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آموزنده و مفید  علاوه بر نگارش زیبا،هایی که گشتم. کتابهای مناسبی برای کودکان و نوجوانان میمدتی به دنبال کتاب
مطالعه، مسائل دینی و اخلاقی بسیاری به آنان مند کردنشان به باشند و علاوه بر سرگرم کردن کودکان و نوجوانان و علاقه

دیدم با شور و شوق آن را زدم و هر کتاب جدیدی را که میهای مختلفی سر میبیاموزند. به همین منظور به کتابفروشی
. متاسفانه مندان قرار دهمزدم، شاید کتاب مناسبی باشد و بتوانم آن را با خیال آسوده در اختیار علاقهداشتم و ورق میبرمی

های اندکی که پس از مدتی به این نتیجه رسیدم که ناشران اهل سنت در این زمینه فعالیت چندانی ندارند و همان کتاب
، کیفیت خوبی ندارند و در سبک نگارش آنها به ادبیات خاص کودک و اندبرای کودکان و نوجوانان چاپ و منتشر کرده

های خوبی ترجمه کنم تا در جبران ن رو تصمیم گرفتم خودم دست به کار شوم و کتابنوجوان توجه شایانی نشده است. از ای
های متعددی را گشتم. کتابهای عربی مناسب میها به دنبال کتاباین کمبودها نقشی هرچند کوچک داشته باشم. مدت

اند. ینه بسیار کوتاهی کردهمطالعه کردم. ولی هیچکدام را نپسندیدم. متوجه شدم که نویسندگان عرب هم در این زم
اند، یا محتوا و مضمون غیر اسلامی و پر از هایی که برای این قشر بسیار مهم و حساس جامعه نوشتهها و کتابداستان

. تا اینکه با یکی از نویسندگان عرب که قبلا آثاری از ایشان آنها مناسب نیستافسانه و خرافات دارد و یا سبک نگارش 
کاری توجهی و کمه شده بود، تماس گرفتم و درباره این موضوع با وی صحبت کردم. ایشان هم به این بیبه فارسی ترجم

ها تلاش کنیم و اجازه ندهیم که اذعان داشتند، ولی بر این باور بودند که بهتر است در حد توان برای رفع این کاستی
ای داستان تربیتی و آموزنده را که برای نوجوانان نوشته بودند برایم گرایی ما را از سعی و تلاش باز دارد. ایشان مجموعهکمال

اند که در آینده برایم خواهند فرستاد. های دیگری هم نوشتهفرستادند تا آنها را ترجمه و منتشر کنم و گفتند که مجموعه
، و یا بهتر است بگوییم لب داستانای را در قاآموزنده بسیار مطالب گرچه متوجه شدم که ،ها را خواندموقتی این داستان
ارائه داده است، اما آیات و احادیث و اشعار عربی متعددی در آنها آورده که ممکن است نوجوانان و حتی  در قالب گفتگو،

جوانان و بزرگسالان ما هم در خواندن آنها مشکل داشته باشند. ابتدا تصمیم گرفتم که از روش ترجمه آزاد استفاده کنم و 
بعضی از  گفتیکی از اساتید افتادم که می تر کنم. در این هنگام به یاد سخنعربی را حذف و متن را ساده یهاعبارت این

کنند و به جای اینکه دست او را بگیرند و در مسیر پیشرفت و تعالی، او سواد فرض مینویسندگان، خواننده آثار خود را کم
فهم کنند که خواننده برای درک آن هیچ رنج و زحمتی به خود ندهد. ان ساده و آسانکنند متن را چنرا همراهی کنند سعی می

های عربی صرف نظر کردم و تغییرات چندانی هم در متن ایجاد نکردم. امیدوارم این کتاب، این بود که از حذف عبارت
 مندان به این موضوعات، مفید باشد. حداقل برای علاقه

 علی آله و صحبه و سلّمو صلی اللهم علی محمّد و 

 هجری شمسی ۱۳۹۶ -دانشگاه تهران -مختار حسامی
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 برادر سه و یاسر هم که حامد، عماد گشتند.ها به خانه برمیمدرسه تازه تعطیل شده بود و بچهد. آمصدای اذان می
 خواستند با همدیگر به خانه برگردند.صمیمی بودند می بسیار

 .را دید و به او سلام کرد حامد عماد از دور

 علیکم السلام و رحمة الله. :حامد

 .به برادران عزیزم : سلامهم به آنها رسید و گفت یاسر

 : و علیکم السلام و رحمة الله.حامدعماد و 

 های امروز چطور بود؟ درس تاریخ خیلی جالب بود، مگر نه؟سکلا عماد:

 ردم.شکر خدا استفاده ک خیلی خوب بود. بله، :حامد

 عماد: تو چطور، یاسر؟

 و موضوع را واقعا زیبا توضیح داد. تدریس کرد ، استاد خیلی خوبیاسر: بله

 عماد: شما وضو دارید؟

 : نه.حامدیاسر و 

 خوانیم. بیایید وضو بگیریم.می نزدیک مدرسه مسجد همین عماد: خیلی خوب، پس نماز ظهر را در

 : برویم.حامدیاسر و 
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 : استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،شدمشغول خواندن اذکار پس از نماز  با صدای آهستهعماد پس از نماز، 
 کرام.لسلام، تبارکت یا ذا الجلال و الإا نت السلام و منكاللهم أ

 پس از خواندن اذکار رو به یاسر کرد و گفت: راستی یاسر کجاست؟

 خواند.همچنان دارد نماز سنت می :حامد

به نظر تو نماز سنت را خیلی طولانی نکرده است؟ او معمولا این نماز را کوتاه  کند.کارهای عجیبی مییاسر عماد: 
 خواند.و سریع می

 خوانی؟ولی تو چرا نماز سنت پس از نماز ظهر را نمی :گفتو سپس  شدعماد اندکی ساکت 

، ولی جماعتو به نماز فرض را در مسجد وسلمعلیهاللهخوانم، زیرا پیامبر صلیشاءالله آن را در خانه میإن :حامد
 .خواندنماز سنت را در خانه می

حَدُکُم   قَضَی  إذا»وسلم فرموده است: علیهاللهعماد: حق با شماست. پیامبر صلی
َ
جِدِ، في صَلاتهَُ  أ عَل   المَس   لَِِی تهِِ  فلَیَج 

ا   صَلاتهِِ  ن  مِ  بیَ تِهِ  في جَاعِل   اللهَ  فإَن   صَلاتهِِ، مِن   نصَِیبا     «.خَیر 

اش قرار دهد، زیرا خداوند با این هرگاه یکی از شما نمازش را در مسجد ادا کرد، سهمی از آن را برای خانه»
 «اندازد.نمازش در خانه او خیر و برکت می

 .آمد برادرانشبالاخره نماز سنتش را تمام کرد و نزد  یاسر

 .یاسر: السلام علیکم

 یکم السلام و رحمة الله.: و علحامدعماد و 

 ؟دیر آمدیچرا  :عماد

 خواندم.یاسر: نماز سنت می

ه این خاطر بود که آقا نکند ب خوانی؟ و چرا اینقدر نماز را طولانی کردی؟عماد: ولی چرا نماز سنت را در خانه نمی
  دید؟خواند و تو را میدر کنارت نماز می معلم

 یاسر: منظورت چیست؟
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 .ندارم منظور بدیعماد: 

 عماد منظور خاصی ندارد. او نگران است که مبادا دچار ریا شده باشی. برادرمان :حامد

 ریا؟ ریا در چه چیزی؟ :پرسید ناراحتییاسر با تعجب و 

 سپس در نمازت. بله در همین نمازی که خواندی. ریا گفت: با صدای بلند ،عصبانی شده بود تا حدودیکه عماد 
لی و ،خواهمخدا شاهد است که من تو را دوست دارم یاسر، و خیر و صلاحت را می: و گفتصدایش را پایین آورد 

 بسیار مهمی با تو گفتگو کنم. چیزدرباره  خواهممی

 یاسر: چیز بسیار مهم؟

دوستانت نماز در کنار و یا  آقا معلم حضورام که هرگاه در متوجه شده عماد: بله یاسر. چیزی بسیار مهم و حساس.
ما این را بارها از  خوانی.می را نمازت و کوتاه سریع که تنها هستی خیلیکنی ولی هر وقت وانی آن را طولانی میخمی

خیال باشیم و دست روی دست بگذاریم و تو را به حال توانیم بیایم. اصلا نمیشدت نگران شدهتو دیده و به
دوستان و برادران مسلمانش را به  ها و خطاهایخودت رها کنیم. انسان مسلمان همچون یک آینه است که عیب

 . پس این نصیحت را از ما بپذیر.برطرفشان کنندد تا دهنشان می آنان

 ، مگر این کار چه اشکالی دارد؟یاسر: ولی

عَ  مَن  »است: وسلم فرموده علیهاللهدانی که این کار تو همان خودنمایی و ریاست؟ پیامبر صلیعماد: نمی  اللهُ  عَ سَم   سَم 
کند و هر کس ریاکاری کند خدا او را خدا او را رسوا می ،هر کس خودنمایی کند» «بهِِ. یرَُائِِ  یرَُائِِ اللهَ  وَمَن   بهِِ،

 «.کندارزش میخوار و بی

 یعنی چه؟ خوب متوجه نشدم.یاسر: 

از او تعریف کنند و مثلا  بعدا آن را برای دیگران بازگو کند تا و دهد انجام خلوت در را کاری کس هر عماد:
 روز در را او متعال خداوند هایش پایبند است،بگویند نمازگزار خوبی است و به ادای نمازها و انجام عبادت

مردم او را انسانی خوب و باتقوا بدانند و برای او  و اگر کسی در حضور دیگران عبادت کند تا ،کندمی رسوا قیامت
و به همه نشان کند می آشکارحقیقت او را برای همه  ،در روز قیامتاوند متعال ، خدارزش و احترام قائل شوند

 دهد که او برای مردم عبادت کرده است نه برای پروردگار خود.می
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ترسد که مبادا نمازت را برای مردم خوانده باشی و در مطمئن باش که عماد دلسوز توست و می برادر عزیزم: حامد
 هکار کرده باشی.ا از خودت ناخوشنود و خودت را گناه و پروردگارت رنتیجه، آن را باطل کرد

 نماز خواندنم ازهم مردم  که دارم دوست ولی خوانم نه برای مردم،خدا نماز می من برای باور کنید کهیاسر: 
 از من به خوبی نام ببرند. تعریف کنند و

را فراموش کنی و برای کسی عبادت کنی که  نیست. اخلاص این است که مردم اصلا درست این کار عماد: ولی
 این مردم را آفریده است.

طلبی و برای شهرت های ما گوش کن. باور کن ما واقعا  دوستت داریم. تو نبایدبه حرف ،برادر عزیزم: حامد
 .کنینما شدن تلاش انگشت

م پرسید: نظر شما درباره کسی که وسلعلیهاللهالله صلییک نفر از رسول گویندام که میولی من شنیده یاسر:
 عاجِلُ  تلِ كَ »ود: کنند، چیست؟ فرماز او تعریف و تمجید می این کارهادهد و مردم به خاطر انجام می خوبکارهای 

َى مِنِ  بشُر  دهد ولی را در آخرت می یعنی خداوند متعال اجر و پاداش او .«اولیه مؤمن است بشارت و مژدهاین » «.المُؤ 
 دهد.هم این بشارت و مژده و دلخوشی را به او میدر دنیا 

 کنی.این حدیث برخلاف آن چیزی است که تو فکر می ولیبا تعجب گفت:  حامد

عماد: اگر عبادتی انجام بدهی و مردم از تو تعریف کنند ولی هدف تو از آن عبادت، این تعریف و تمجیدها نباشد 
اولیه  پاداشها توان گفت این تعریفآن وقت است که می ن نباشی،راه آبه و منتظر و چشمو بدنبال آن نباشی

 مؤمن است.

 در میان احادیث، . مگرشویمیریا و خودنمایی  دچار : ولی اگر به دنبال ستایش و تعریف و تمجید باشی،حامد
که قرآن را  هستند قاریان قرآنی یکی از آنان افتند؟ای که قبل از همه به جهنم میحکایت آن سه گروه را نشنیده

دهند که برای این صدقه می هستند دهندگانیصدقهگروه دوم  به عنوان قاری شناخته شوند. خوانند کهبرای آن می
جنگند تا آنان را کنند و میجهاد میکه  هستند مجاهدانی و گروه سوم نیز که آنان را بخشنده و با سخاوت بدانند

 مجاهد و قهرمان بدانند.

 داری تا رستگار شوی.ها و کارهای نیک خودت را مخفی و پوشیده نگهکنم که عبادت، توصیه میعماد: یاسر
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تر و مؤثرتر از خود عمل است و باید آن را خوب بشناسیم و نیت خود را اند که نیت مهم: واقعا راست گفتهحامد
 .خالص کنیم

که اند حتی بعضی از بزرگان فرموده ای نیست والِته اصلاح نیت و رسیدن به اخلاص کار ساده عماد:
 است. کردن نیت پاک و خالص تر ازخوردن برای ما آسانشلاق

صدای  رسیدند و در زدند. پدربزرگ ند به نزدیکی خانهزددر حالی که با هم حرف می صمیمی برادراین سه 
 بفرمایید. گفت: بفرمایید،آمد که میپدربزرگ 

 سلام دادند. نو هر سه به پدربزرگشا شددر باز 

 بینم.پدربزرگ: و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته. الحمد لله که شما را سالم و سرحال می

 عماد: خدا شما را از هرگونه بلا و ناراحتی محفوظ بدارد.

 بنشینید. آمین. شما را هم همینطور. بنشینید فرزندانم، پدربزرگ:

 ؟: سؤال مهمی داریم. اجازه هست بپرسیمحامد

 پدربزرگ: الِته که اجازه هست. بفرمایید سراپا گوش هستم.

باره برای ما توضیح هایمان هستیم. لطفا در اینح نیتها و تصحیشدت نیازمند اخلاص در عبادتعماد: ما به
 دهید.ب

ت. ترین وظیفه اسو مقام و باارزش ترین درجهترین خواسته و والاترین مرتبه و بزرگمهم پدربزرگ: اخلاص
لَا ) فرماید:خداوند متعال می

َ
ینُ  أ اَلصُِ( زمر/ لِلهِ الدِّ فقط طاعت و عبادت خالصانه و بدون ریا، برای خدا و » ۳الخ 

 «مورد قبول اوست.

عمالُ  إن ما»وسلم فرموده است: علیهاللهو پیامبر صلی
َ
مَا باِلنِّی اتِ، الأ داش اعمال نتیجه و پا« »نوََى. مَا امرِئ   لِکُلِّ  وَ إِن 

 «شود.ها بستگی دارد و به هر کس مطابق نیتش پاداش داده میبه نیت

 تر شود.: لطفا برای ما یک مثال بزنید تا حقیقت اخلاص برای ما روشنحامد
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، داردو لکه برمی شودترین و سفیدترین پارچه با کمترین چرک و آلودگی، کثیف میهمانطور که پاکپدربزرگ: 
شوند بر روی هم انباشته می هاگذارد و هنگامی که این آلودگیریا هم بر روی اخلاص اثر میترین آلودگی کم

 کنند.کن میها ریشهبرند و ایمان را از دلاخلاص را از بین می

ایشان پاسخ دادند: با همین صدق و  الله درباره صدق و اخلاص پرسیدند،: از امام احمد بن حنبل رحمهحامد
 به مقام و منزلت والایی رسیدند. پرهیزگاراناخلاص بود که 

مَا»وسلم فرموده است: علیهاللهعماد: رسول الله صلی ةَ  هَذِهِ  اللهُ  يَن صُُ  إِن  م 
ُ
وَتهِِم   بضَِعِیفِهَا الأ وَ  وَ صَلاتهِِم   بدَِع 

. لاصِهِم   «رساند.خداوند این امت را با دعا و نماز و اخلاص ضعیفان آن یاری می« »إِخ 

هایمان از ما تعریف و تمجید کنند و سعی کنیم با این یعنی اگر دوست داشته باشیم که به خاطر عبادت یاسر:
 ؟شودها به جایگاه و منزلت خوبی در میان مردم برسیم، از اخلاص ما کم میعبادت

برد و انسان را از اجر و بلکه آن را کامل از بین می کنداخلاص را کم مینه تنها  این کار پدربزرگ: بله پسرم.
 موجب سزا و مجازات او شود. هم در آخرت حتی ممکن است و سازدپاداش محروم می

 یاسر: لطفا بیشتر توضیح بدهید، پدربزرگ.

ا عِلما   تعل مَ  مَن  »فرماید:  حدیث کافی است که میپدربزرگ: برای توضیح بیشتر، همین  لا تعَالَی  اللهِ  وجَهُ  بهِِ  یبُتغََ  مِم 
نیا، مِنَ  عَرَضا   بهِِ  لِیُصِیبَ  إلا   يَتعََل مُهُ  د   لمَ الدُّ کسی که علمی را که برای کسب رضایت » «.القِیامَةِ  یوَمَ  الجن ةِ  عَر فَ  یَجِ

دست آوردن متاع دنیا بیاموزد، در روز آخرت بوی بهشت را نخواهد شود، برای برای بهخداوند متعال آموخته می
 «شنید.

 .لطفا توضیح بیشتری بدهید یاسر:

ولی اگر با ریا همراه شود به  هاست،ترین عبادتماز یکی از بزرگدانید که نپدربزرگ: پسران عزیزم، شما می
. توجه کنید که خداوند شودشود که انسان در روز قیامت به خاطر آن مجازات میتبدیل می یکی از بدترین گناهان

ینَ ( 4) للِ مُصَلِّینَ  ی ل  فوََ ) فرماید:در قرآن کریم می ِ ینَ ( 5) سَاهُونَ  صَلَاتهِِم   عَن   هُم   الَّ  ِ نعَُونَ ( 6) یرَُاءُونَ  هُم   الَّ   وَیَم 
پس وای بر نمازگزارانی که از نماز خود غافل هستند، همان کسانی که ریا و خودنمایی » ۷-۴( ماعون/ال مَاعُونَ 

 «کنند.می خودداری( دهندمی امانت به یکدیگر به همسایگان عمولا  م که) ناچیز کمكی وسائل دادن از کنند ومی
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کردم که انجام عبادت به قصد تعریف و تمجید دیگران ربطی به این موضوع بسیار مهم و یاسر: اصلا فکر نمی
 حساس داشته باشد.

 إنِ  »فرماید: اش که میبه یاد داشته ب. همیشه این حدیث را خوب فهمیدیپدربزرگ: خدا را شکر که این مسأله را 
سامِکُم إِلی يَن ظُرُ  لا اللهَ  ج 

َ
عمالِکُم   قلُوُبکُِم   إِلَی  يَن ظُرُ  وَ لکَِن   صُوَرِکُم، إِلی وَ لا أ

َ
و  هابدنخداوند به » «.وَ أ

 «کند.ها و اعمال شما نگاه میکند بلکه به دلهای شما نگاه نمیصورت

 از سخنان ما مفیدتر و اثرگذارتر است؟ ف صالحسلَ  چرا سخنان یاسر: راستی یک سؤال دیگر،

گفتند ولی ما برای اسلام و نجات مردم و رضایت خداوند متعال سخن می گسترشپدربزرگ: چون آنان برای 
 گوییم.آوردن دنیا و کسب رضایت مردم سخن مینمودن خودمان و بدستبزرگ

. چون یکی از علما فرموده است داستان یدکن تعریف های سلف صالح را برایمانلطفا بعضی از داستانعماد: 
ها آداب و اخلاق اینگونه داستان مسائل فقهی دوست دارم چون بعضیهای آنان را بیشتر از و بیان خوبی بزرگان

 آموزد.را به ما می آن بزرگواران

و سربازان و نیروهای جزهای واقعی، گویی پسرم. یکی از صالحان فرموده است که داستانپدربزرگ: راست می
 کند.خداوند متعال هستند که به وسیله آنها ایمان افراد مؤمن را تقویت می

 ؟!ممکن است : جزو سربازان خدا؟! چطورپرسیدیاسر با تعجب 

 ن قُصُّ  وَ کُلاّ  فرماید: )می وندای که خداپدربزرگ: بله پسرم، جزو سربازان خداوند متعال هستند. مگر نشنیده
نباَءِ  مِن   كَ عَلیَ  

َ
کنیم تا دلت را این همه داستان پیامبران برای تو حکایت می» ۱۲۰( هود/فُؤَادَكَ  بهِِ  نثُبَِّتُ  مَا الرُّسُلِ  أ

 «ثابت و استوار کنیم.

 : مشتاق شنیدن داستان این برگزیدگان هستیم.حامد

 اید؟پدربزرگ: آیا چیزی درباره ربیع بن خثیم شنیده

الله اگر رسول عود است که درباره وی فرموده استکی از شاگردان عبدالله بن مسایشان ی عماد: بله،
 داشت.دید، دوستت میوسلم تو را میعلیهاللهصلی
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بینم به یاد هرگاه تو را می فرمودعنه به او میاللهعود رضی: خدا او را مورد رحمت خود قرار دهد. عبدالله بن مسحامد
ِ کرد: )تم. سپس این آیه را تلاوت میافمی متواضعان و مخلصان بِتِینَ  وَ بشَرِّ و به مخلصان متواضع » ۳۴( حج/ال مُخ 

 «مژده بده.

 کرد؟کار میچه اویاسر: مگر 

داشت. بجز بزرگوار با این مقام و منزلت والایی که داشت، اعمال صالح خود را مخفی نگه می انسانپدربزرگ: این 
 مسجد محله خود نماز سنت بخواند. یک بار، هرگز دیده نشد که در

رفت، در الله هرگاه در حال نماز بود و کسی نزد او میعماد: پدربزرگ، در یک کتاب خواندم که ابن ابی لیلی رحمه
 کشید تا عمل صالح خود را مخفی نگه دارد.بستر خود دراز می

در روز  فرمایدمیکند که فایت میحدیث ک ایناخلاص در صدقه دادن هم  بارهدر پدربزرگ: درست است پسرم.
دهد. ایه خود جای میآنان را زیر س هفت گروه هستند که خداوند ای جز سایه خدا نیست،قیامت که هیچ سایه

 اناز آنچه دست راستش اند که دست چپشندهصدقه می چنان مخفیانه کهها کسانی هستند این گروه یکی از
 شود.بخشیده است باخبر نمی

الله خسیس است. ولی هنگامی که وفات نمود متوجه کردند که زین العابدین رحمهضی از مردم گمان می: بعحامد
 داده است!شدند که به صد خانواده در مدینه غذا می

هایی که شبانه برای نیازمندان عماد: بله، هنگامی که جنازه ایشان را غسل دادند متوجه شدند که جای کیسه
 باقی مانده است.بر روی پشتش  بردمی

صدقه مخفیانه هم از بین  الله وفات نمودهنگامی که زین العابدین رحمه گفتندبه همین خاطر اهل مدینه می: حامد
 .رفت

 مند شدم.ها علاقههای دیگری هم هست؟ خیلی به این داستانیاسر: آیا نمونه

اش که خانوادهچهل سال روزه گرفت درحالیپدربزرگ: بله پسرم. مثال و نمونه بسیار است. داوود بن ابی هند 
گشت و داد و غروب به خانه برمیبرد و آن را به فقرا میپارچه فروش بود. غذای ناهار را با خود میخبر بودند. او بی

ردند کخورد و خانواده هم فکر میاش ناهار میکردند که او با خانوادهکرد. بازاریان گمان میبا خانواده خود افطار می
 که در بازار ناهار خورده است.
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یک حرف  حتی گرفتند بدون اینکهعلم مرا فرا می ،الله فرموده است: دوست داشتم که مردمعماد: امام شافعی رحمه
 .دهندبه من نسبت  را از آن

ر حرم را دید که در میان جمعیت بزرگی د یکی از علمای پرهیزگارالله پدربزرگ: یک بار امام حسن بصی رحمه
و  . به او نزدیک شد و آهسته به او گفت: اگر از خودت راضی و خوشنود هستیبودمکه در حال تدریس حدیث 

 کار کرد؟چه او. به نظر شما از اینجا برو ،ایکنی شخص مهمی شدهگمان می

 کار کرد؟: چهپرسیدند هابچه

 .از آنجا بیرون رفتپدربزرگ: بلافاصله برخاست و 

کردند ولی دادند خودنمایی میفرمود: قبلا مردم با کارهایی که انجام میفضیل بن عیاض را که میخدا رحمت کند 
 کنند.دهند خودنمایی و فخرفروشی میاکنون حتی با کارهایی که انجام نمی

ینَ  تَح سَبَ   لاعماد: ) ِ توَ ا بمِا يَف رحَُونَ  الَّ 
َ
بُّونَ  وَ  أ ن   يُُِ

َ
عَلوُايَ  لمَ   بمِا يُُ مَدُوا أ  لهَُم   وَ  ال عَذابِ  مِنَ  بمَِفازَة   تَح سَبنَ هُم   فلَا ف 

لِیم   عَذاب  
َ
به خاطر  دارند دوست و شوند،می خوشحال خود( زشت) اعمال از که نکن آنان گمان» ۱۸۸عمران/( آلأ
 عذاب ،آنان برای (بلکه! )یابندنجات می( الهی) عذاب از گیرند، قرار ستایش مورد اندنداده انجام که کارهایی
 «است. دردناکی

اند از آنان تعریف و تمجید دوست دارند که به خاطر کارهایی که نکردهآنان . آفرین. همینطور استپدربزرگ: 
 اند.چارهشود. چقدر بدبخت و بی

 ما را از انحراف و گمراهی محفوظ بدارد. که خواهیمصدا گفتند: از خدا میها همبچه
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 یاسر؟ کنیمی چکار: عماد

 ام؟آورده بدست بزرگی موفقیت چه که بدانی اگر: یاسر

 !ای؟زمینه چه در! بزرگ؟ موفقیت: عماد

 .ندارد نظیر دنیا در که امآورده بدست العادهفوق پستی تمبر یک: یاسر

 گویی؟می که بزرگی موفقیت است این یاسر؟ زنیمی که چیست هاحرف این: عماد

 تماس مختلف کشورهای در هستند تمبر آوریجمع طرفدار که دوستانم از بسیاری با! نه؟ که چرا الِته، بله :یاسر
 .ببینند را نایاب تمبر این که کردند آرزو و شدند زدهذوق همگی. دادم آنان به را خبر این و گرفتم

 !چیست؟ برای اشتیاق و علاقه همه این! الله سبحان! الله سبحان: عماد

 که شدممی آشنا جوانانی با اینکه از بودم خوشحال چقدر بودیم، اروپا در پدرم همراه که وقتی دانینمی: اسری
 دلار هزار قیمت به آنرا و یافتم پیرمرد یک نزدِ  را تمبر این هم خودم لله الحمد. داشتند گرانبها و عالی خیلی تمبرهایی

 .خریدم او از

 !دلار؟ هزار! گویی؟می چه! اوه: عماد

 .دادممی او به خواستمی بیشتری پول اگر و بود استثنایی فرصت یک این. دلار هزار بله: یاسر

 .دادمی تو به بزرگی بسیار پاداش متعال الله دادیمی مستمندان و فقرا به را دلار هزار آن اگر ولی: عماد
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 .نیست من یوظیفه فقط که نیكی و احسان ولی: یاسر

و  مال از مقداری که بود نخواهد کسی هیچ باشد، دیگران منتظر و بزند را حرف این ما از یک ره اگر ولی: عماد
 .بدهد صدقه را ثروت خودش

 یک یا تمبر یک که وقتی دانینمی بینم.می آن در را خود کامیابی و خوشحالی است، من آرزوی و رؤیا این ولی: یاسر
 .شوم می خوشحال چقدر آورممی بدست نایاب ی سکه

 .برکاته و الله رحمة و علیکم السلام: گفت و شد وارد حامد هنگام این در

 .آمدید خوش خیلی بفرمایید، برکاته، و الله رحمة و السلام علیکم و: عماد و یاسر

 گفتید؟می سخن چه یدرباره: العزیز عبد

 .ندارد نظیر. است شده چاپ نجها در که تمبری اولین. امآورده بدست العادهفوق و نایاب تمبر یک: یاسر

 ای؟خریده چند به آنرا. است کمیاب و گرانبها گنج یک این! من خدایِ  وای بده، نشان من به آنرا: حامد

 دلار. هزار فقط: یاسر

 گرانبهایی! فرصتِ  عجب! دلار؟ هزار فقط: حامد

  هستی. شانسخوش خیلی و گیریمی خوبی خیلی هایتصمیم براستی تو

 .کرد خواهی سرزنش دلار هزار این دادن هدر بابت را او که کردممی گمان ؟حامد گوییمی چه: عماد

 این. کنیمی اشتباه تو! نیست طوراین اصلا نه، است؟ رفته هدر دلار هزار این که کنیمی فکر آیا: حامد
 .است اندیشیساده

 من به هم ریال یک به را تمبر این اگر الله هب سوگند. بیامرزد را تو خدا پنداری،می سادگی مرا سخن آیا: عماد
 بخرم. آنرا نبودم حاضر هم باز دادندمی

 .بپردازم آن خرید بابت نیز دلار هزار از بیش بودم حاضر من ولی: یاسر

 تحمیل دیگران به آنرا و دار نگه خودت برای را نظرت. توست شخصِ  نظر و رأی این عماد، کن گوش: حامد
 نکن.
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 که است واجب مسلمانان بر اینهاست؛ از تر مهم مسأله نیست؛ شما نظر یا و من نظر یبارهدر صحبت: عماد
 چنین دارم عزیزم برادران شما به نسبت که محبتی و دوستی خاطر به فقط هم من. کنند نصیحت را همدیگر

 .زنممی هاییحرف

 آزادی. طورهمین هم دیگران و دیگری چیز به هم من و دهیمی اهمیت چیزی به تو. است فردی آزادیِ  این: حامد
 همین. یعنی

 تو برای کنی خوشحال را او و بدهی فقیر یک به تومان هزار اگر دهی؟می اهمیت ارزشبی امور به چرا ولی: عماد
 بود. خواهد ترپسندیده نیز متعال الله نزد و بهتر

 دادند. سر یبلند یخنده ،عماد سخنان با مخالفت ینشانه به حامد و یاسر

 تو. امکرده پیدا خوبی حس چه تمبر این آوردن دستبه با من که کنی درک توانینمی اصلا تو عماد، ببین: یاسر
 ای.نکرده تجربه را حسی چنین هرگز

 گفته خوش چه شاعر. کنینمی درک را مسلمان یک کردن خوشحال فضیلت و دادن صدقه ارزش هم تو ولی: عماد
 :است

جسَامُ  مُرَادِهَا فِ  تعَِبَت / كبَِارا   النُّفُوسُ  نتَِ كَ  وَإذَِا
َ
 الأ

 سختی و مشقت به هایش،آرمان به رسیدن برای او جسم باشد، وارسته و بزرگ انسان، شخصیتِ  و روح اگر و
 افتد.می

 برای و بود خواهد بزرگ اهداف و هاآرمان دنبالهب باشد، داشته والایی همت و وارسته شخصیتِ  اگر انسان
 کشید. خواهد طلبیراحت از دست و کرد خواهد بسیاری تلاشِ  و سعی ها،آرمان و اهداف این به رسیدن

 نیست. حرام و است مباح است داده انجام یاسر که کاری ولی: حامد

 ولرس حالیکه در کنیم، ارزشبی و بیهوده امور صرف را خود ثروت و وقت باید چرا باشد؛ هم مباح اگر حتی: عماد
لَ  حَتَّ  القِيَامَةِ  يوَْمَ  عَبْد   قدََمَا تزَُولُ  لَ »: فرمایدمی وسلمعلیهاللهصلی الله

َ
ِ  عَنْ  يسُْأ فْنَاهُ، فيِمَا عُمُرهِ

َ
 فيِمَ  عِلمِْهِ  وعََنْ  أ

يْنَ  مِنْ  مَالِِ  وعََنْ  فَعَلَ،
َ
نْفَقَهُ، وَفيِمَ  اكْتسََبَهُ  أ

َ
بلََْهُ  فيِمَ  جِسْمِهِ  وعََنْ  أ

َ
 «.أ
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 در آنرا که شد خواهد پرسیده عمرش یباره در او از بردارد، قدم از قدم اینکه از قبل قیامت، روز در ایبنده ره
 بدست طریقی چه از آنرا که مالش از و گرفته کار به ایزمینه چه در آنرا که عِلمش از و نموده سپری راهی چه

 است. نموده فرسوده{ و گرفته کار به} راهی چه در آنرا که بدنش از و نموده مصف راهی چه در و آورده

 چه در را علمش که شد خواهد سؤال او از ،طور استهمین هگفت: بل و شد وارد بزرگ پدر هنگام این در
 فرزندانم. سلام: گفت سپس است؟ برده کار به ایزمینه

 برکاته. و الله رحمة و السلام علیکم و: دادند پاسخ

  بود؟ چه حدیث این مناسبتِ : بزرگ پدر

 آنان خواستم هم من و هستند بازیگران و بازیکنان عکس و سکه و تمبر آوریجمع مشغول یاسر و حامد: عماد
 کنم. نصیحت را

  دارد؟ واقعیت گفت عماد آنچه آیا: گفت و کرد حامد و یاسر به رو بزرگ پدر

 بس. و است سرگرمی یک تنها ماهیگیری؛ و فوتبال و اسكی مانند .است سرگرمی یک فقط این ،بزرگ پدر: یاسر

 دهیم.می انجام حرامی کار نه و گوییممی را کسی غیبت نه .است سرگرمی یک بله؛: حامد

 بنشینید.! فرزندانم ای بنشینید: بزرگ پدر

مُورِ  مَعَالـِیَ  يُُبُِّ  تَعَالَ  اللَ  إنَِ »: است فرموده وسلمعلیهاللهصلی الله رسول
ُ
شَرافَ  الأ

َ
 «.سَفسَافَهَا يكَرهَُ  وَ  هَاوأَ

  «پسندد.نمی را ارزشبی امور و دارد دوست را ارزش با و بزرگ امور متعال للها»

 چیست؟ حدیث این معنی بزرگ، پدر ای: عماد

 ندارد. دوست را همتکم انسان و دارد دوست را همت بلند انسان متعال الله اینکه یعنی: بزرگ پدر

 باشیم؟ همتبلند  وانیمتمی چگونه ما و: عماد

 شرعی، علم: جمله از کنی، توجه خیلی چیزها بعضی به باید باشی همتی بلند انسان اینکه برای پسرم،: بزرگ پدر
 درگاهِ  به نیایش و نیاز و راز و دعا مرگ، یاد آخرت، در خوشبختی برای تلاش و سعی طلبی،آخرت دین، صحیح فهم
 مهم کارهای انجام در تلاش و سعی ببخشد، تو به محکم ایاراده و بلند همتی هک خدا از خواستنکمک متعال، الله
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 و حال شرح یمطالعه و بلند همت دارای افراد با همنشینی همت،کم و ناباب دوستان از دوری ارزش، با و
 همت. بلند و بزرگ هایشخصیت یزندگینامه

 کنی؟می آشنا افراد این از نفر چند با را ما: عماد

مَ  آتیَ ناَهُ  وَ : )فرمایدمی که آیه این تفسیر در. الِته بله: بزرگ درپ کُ   يُیی به هابچه که است شده روایت( صَبِیًّا الح 
 ام.نشده آفریده بازی برای من: گفت او کنیم، بازی هم با بیا گفتند بود بچه هنوز که السلام علیه

 سعی سالش و سن هم دوستان بود ساله ده که هنگامی لحینالصا ریاض کتاب مؤلف اللهرحمه نووی امام همچنین
 بازی به مجبور را او اینکه از و کردمی فرار دستشان از او ولی کند؛ بازی آنها با که کنند وادار را او کردندمی
 کرد.می تلاوت قرآن حال همان در و افتادمی گریه به کردندمی

 که: است گفته استر شاعر: گفت سپس و شد ساکت کمی بزرگ پدر 

بدََ  يعَِش / الِجبَالِ  صُعُودَ  يَتَهَيَب وَمَن
َ
 الُحفَر بيََ  الَدهرِ  أ

 ماند خواهد هاگودال میان در همیشه برای بترسد، هاکوه از صعود از هرکس و

 بشنویم. هاداستان این از هم باز داریم دوست. بدهید ادامه لطفا: گفت یاسر

 گفت: بزرگ پدر

هلِ  قَدرِ  عَََ 
َ
 الـمَكََرمُِ  الكِرَامِ  قَدرِ  عَََ  تأَتِ  وَ  / العَزَائمُِ  تأَتِ  العَزمِ  أ

  زند.می سر بزرگوار هایانسان از نیز پسندیده امور و راسخ، یاراده و عزم صاحبان از باارزش و مهم رهایکا

 در. شدند جمع کعبه کنار در انمرو بن عبدالملک و زبیر بن مصعب برادرش زبیر، بن عروه عمر، بن عبدالله روزی
. داشتند بزرگی آرزوهای چه و اهداف چه و همت چه که ببینید. بودند شما سال و سن هم جوانانی آنان زمان آن

 برآورده آنرا که بخواهید متعال الله از و بکنید آرزویی شما از یک هر یعنی بکنید؛ آرزو: گفت بقیه به مصعب
 دختر سُکینه با و شوم عراق حاکم و والی که کنممی آرزو: گفت مصعب. کن شروع تو گفتند مصعب به. سازد

 او از که شود بزرگی دانشمند و فقیه که کرد آرزو هم عروه. کنم ازدواج عبیدالله بن طلحه دختر عایشه و حسین
 عبدالله. ندرسید خود آرزوی به همه بعدا. شود مسلمانان یخلیفه که کرد آرزو عبدالملک و کنند روایت حدیث

 است. اینگونه بزرگ هدف و همت. شود بهشت وارد که کرد آرزو هم عمر بن
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 که: گوید می درست شاعر

مر   فِ  كُنتَ  إذَِا
َ
 النُّجُومِ  دُونَ  بمَِا تقَنَع فلََ / مَرُوم   أ

 مشغول را خود و مشو راضی ستارگان از کمتر به دهی، انجام ارزش با کاری خواهیمی و هستی هدفی بدنبال گرا
 مکن. ارزشبی و کوچک اهداف به رسیدن

 سخنان شنیدن با و امبوده ارزشبی کارهای این مشغول که کشممی خجالت خدا به قسم بزرگ، پدر: گفت یاسر
 آشنا هایمعیب با مرا که کنممی شکر را خدا. افتاد چشمم از کاملا داشتم علاقه آن به خیلی که سرگرمی این شما
 پشیمانم. شدتبه امکرده ارزشبی و بیهوده چیزهای این صرف را خود مال و وقت نکهای از و کرد

 است. اصلاح یدهنده بشارت و خیر ینشانه پشیمانی این و است خوب شروع یک این پسرم: گفت بزرگ پدر

 که: است گفته درست شاعر

مر   هَيَؤُوكَ  قَد
َ
ن بنَِفسِكَ  فَاربَأ / لَُ  فَطِنتَ  لوَ لِأ

َ
 الهَمَلِ  مَعَ  ترَعَ  أ

 کن. پرهیز هدفبی افراد با همراهی از بنابراین بفهمی، اگر اندکرده آماده بزرگ هدفی برای را وت

 اسباب که خواهیممی متعال الله از. شد دگرگون آرزوهایمان و هاآرمان و هادیدگاه اکنون هم: گفتند حامد و یاسر
 نماید. فراهم را هدایتمان

 است: گفته خوش چه شاعر

حسابنُا إنِ وَ  لسَنَا
َ
ا / كَرُمَت أ حسَابِ  عَََ  يوَم 

َ
 نَتَكُِ  الأ

وَائلِنَُا كَنتَ كَمَا نبَنِ 
َ
 فَعَلوُا مَا مِثلَ  نفَعَلُ  وَ  تبَنِ  / أ

 نیاکانمان که همانطور بلکه ایم،نبوده متكی خود نسب و اصل بر هرگز ولی داریم، خوبی نسب و اصل رچهگ
 کنیم.می اقتدا آنان به پسندیده کارهای در و کنیممی را کار همین نیز ما اندنهاده بنا را خویش بزرگی و تعز هایپایه
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 زنگ در به صدا در آمد. پدربزرگ گفت: بفرمایید، بفرمایید.

 عماد وارد شد و به پدربزرگ سلام داد.

 کجا هستند؟ حامدو  پدربزرگ: و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته. یاسر

 به اینجا آمدم. موقع همبهدانم. من به عیادت دوستم احمد رفته بودم و عماد: نمی

 خواستم درباره یکی از اخلاق اسلامی با هم حرف بزنیم.پدربزرگ: آفرین پسرم، بفرما بنشین. می

 رایمان توضیح دهد.شدت به کسی نیاز داریم که مسائل دینی را بعماد: خیلی ممنون پدربزرگ، ما به

 هم که تأخیر کردند. حامدپدربزرگ: باید به کارهای خوب اهمیت دهیم و اوقات خود را هدر ندهیم. یاسر و 

 رسد قرارمان را فراموش کرده باشند.عماد: به نظر می

 پدربزرگ: قرار را فراموش کرده باشند! چنین قرارهایی نباید فراموش شود پسرم.

 داند.م و شاید حدسم اشتباه باشد. فقط خدا میعماد: من فقط حدس زد

 اند که عذرخواهی کنند.اند و یک تماس تلفنی هم نگرفتهپدربزرگ: ده دقیقه از وقت دیدار گذشته و آنها نیامده

 خواستید برایمان صحبت کنید؟عماد: درباره چه موضوعی می

کنند و ها فقط با اخلاص ارزش پیدا میو گفتهخواستم درباره اخلاص حرف بزنم چون تمام کارها پدربزرگ: می
 صحیح هستند.
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 صدای در آمد.

 باشند. حامدرسد یاسر و عماد: به نظر می

 رسد.طور به نظر میپدربزرگ آهی کشید و گفت: بله، این

 از پشت در به گوش رسید که سلام دادند. حامدصدای یاسر و 

و گفت: بفرمایید. سپس کمی ساکت شد و بعد از آن گفت:  پدربزرگ در را باز کرد و جواب سلامشان را داد
 چرا تأخیر کردید فرزندانم؟ چه اتفاقی افتاده بود؟

 : هیچ، هیچ اتفاقی نیفتاده بود.حامد

 پدربزرگ: آیا قرارمان را فراموش کرده بودید؟

کنارش ماندیم و با هم را دیدیم و کمی در  دیسعآمدیم دوستمان یاسر: نه، فراموش نکرده بودیم. فقط وقتی می
 حرف زدیم.

 آمیز گفت: آهان، در کنارش ماندید تا حرف بزنید و بخندید!پدربزرگ با لحنی سرزنش

 ایم.: ولی ما که هیچ کار حرامی انجام ندادهحامد

 پدربزرگ: مگر دیر آمدن و زدن زیر قول، حرام نیست؟

وسلم درباره یکی علیهاللهدانید که پیامبر صلیمگر نمینفاق باشد.  انواعترسم که این کار شما یکی از عماد: می
خلفََ »از صفات منافقین فرموده است: 

َ
 «کند.دهد به آن عمل نمیای میهرگاه وعده»؟ «إذا وَعَدَ أ

 : ولی ما که آمدیم...حامد

 را قطع کرد و به او گفت: بنشین پسرم. یاسر تو هم بنشین. حامدپدربزرگ حرف 

 این تأخیر متأسفم.: به خاطر حامد

 یاسر: من هم متأسفم.

عنه فرموده است: من دوست ندارم هیچکدام از شما را عاطل و باطل ببینم که نه اللهپدربزرگ: عمر فاروق رضی
 مشغول کار دنیایی باشد و نه مشغول کار دینی.
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 عماد: عاطل و باطل یعنی چه؟

 کار و تنبل.پدربزرگ: یعنی بی

بسیاری از جوانان همینطور است. زندگی آنان یکسره پوچ و بیهوده است و هیچ برنامه و  عماد: ولی حال و وضع
 کاری جز اتلاف وقت ندارند.

 پدربزرگ: إنا لله و إنا إلیه راجعون. شاعر چه خوش گفته است:

سهَلَ ما عَليَكَ يضَِيعُ 
َ
راهُ أ

َ
نفَسُ ما عُنيِتَ بِِفِظِهِ / وَ أ

َ
 وَ الوَقتُ أ

تر از هر چیزی هدر ترین چیزی است که باید در حفظ آن کوشا باشی، درحالیکه آن را آسانوقت، با ارزش»
 «دهی.می

 شی هستند.کُ شدت مشغول وقتجنگند و بهکار به جایی رسیده است که بعضی از جوانان با وقت خود می عماد:

نی ای که از همنشیدم، ولی تنها فایدهفرمود: با صوفیان همراهی کرخدا رحمت کند امام شافعی را که می پدربزرگ:
وقت همچون شمشیر است اگر آن را قطع نکنی تو را قطع خواهد کرد و اگر نفس  با آنان بردم این دو جمله بود:

 کند.او تو را مشغول باطل می ،خود را مشغول حق نکنی

دهند زنند و وقت خود را هدر میپرسه میها دید که در خیابانالله جوانان امروزی را میعماد: اگر امام شافعی رحمه
 !؟فرمودکنند، چه میآزاری میو مردم

برند، مثلا با کار میهای خدا را در راه گناه و معصیت بهپدربزرگ: بدتر از همه این است که این جوانان نعمت
 .اندازند و هم جان دیگران راکنند و هم جان خود را به خطر میاحتیاطی رانندگی میبی

 خوانیم.هایمان را هم خوب می: ولی ما از این جوانان نیستیم. ما الحمد لله به نمازهایمان پایبند هستیم و درسحامد

 یاسر: بله پدربزرگ، ما الحمد لله مثل آنان نیستیم.

ه های خود نگاها و عیبضعفعیب ندانید و همیشه به اشتباهات و نقطهپدربزرگ: نه فرزندانم، خودتان را بی
 شود که تلاش بیشتری بکنید و اخلاق و رفتارتان بهتر شود.کنید. این کار، سبب می

: پدربزرگ، قبول داریم که کار امروز ما اشتباه بود، ولی شاید این اشتباه سبب شود که رغبت و علاقه حامد
 خوبی استفاده کنیم.ها بهبیشتری به کارهای خوب پیدا کنیم و از فرصت
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طور باشد. باور کنید خیلی شما را دوست دارم و هر لحظه به فکرتان هستم و همه جا از وارم همینپدربزرگ: امید
 کنم.شما تعریف می

 طور هستید.دانیم پدربزرگ عزیز، شما واقعا همینعماد: می

 : بله، هیچ تردیدی در این نیست.حامد

 .دانیم که شما حتی از خودمان برایمان دلسوزتر هستیدیاسر: و می

 هدف و بیکار همنشینی کنید.دوست ندارم که وقتتان را هدر دهید و با افراد بی ،پدربزرگ: برای همین

 عماد: به نظرم موضوع این جلسه ما درباره ارزش وقت و استفاده مناسب از آن است.

 : لطفا درباره ارزش وقت برای ما صحبت کنید تا از سخنانتان استفاده کنیم.حامد

حَةُ وَ الفَراغُ.»وسلم فرموده است: علیهاللهلله صلییاسر: رسول ا سلامتی » «نعِمَتانِ مَغبُونٌ فيِهِما كَثیٌِر مِنَ الناَسِ؛ الَصِّ
 «دانند.دهند و قدرشان را نمیاند که بسیاری از مردم آنها را از دست میو فراغت، دو نعمت

 ها هستند، پس مواظب باشید که آنها را هدر ندهید.پدربزرگ: بله پسرم. سلامتی و فراغت از بزرگترین نعمت

 عماد: ولی روش محافظت از این گنج گرانبها چگونه است؟

پدربزرگ: این است که بدانید هدر دادن وقت بدتر از مرگ است، زیرا مرگ سبب جدایی از مردم است ولی 
 زیاد است. اتلاف وقت سبب دور شدن از خداوند است و تفاوت میان این دو حالت خیلی

 : لطفا راهکارهای استفاده صحیح از وقت را برایمان توضیح دهید.حامد

پدربزرگ: قبل از هر چیز باید بدانید که هر وقتی برای کاری مناسب است و سعی کنید که آن وقت را به همان 
 کار اختصاص دهید.

 یاسر: لطفا ادامه بدهید.

دهند بپرهیزید، زیرا رفت و آمد و و کسانی که وقت خود را هدر میشدت از همنشینی با افراد بیکار پدربزرگ: به
 رساند.ای ندارد و به شما زیان هم میهمنشینی با چنین افرادی هیچ فایده

 یاسر: باید چکار بکنیم؟
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وسلم در هنگام علیهاللهدانی که دوستان بد و ناباب نگذاشتند که عموی پیامبر صلیپدربزرگ: پسرم، مگر نمی
 شهادتین بگوید و او را برای همیشه از خوشبختی محروم کردند؟ ،گمر

 گیری کنیم.توانیم از مردم کناره: ولی ما نمیحامد

اند: حکمت ده گیری نکنید، بلکه از افراد بیکار و تنبل دوری کنید. از قدیم گفتهپدربزرگ: از همه مردم کناره
 گیری از مردم است.کنارهبخش است، نه بخش آن در سکوت است و بخش دهم در 

 توانیم به آن عمل کنیم.ای است که به آسانی نمیگونهعماد: سخن زیبا و مفیدی است ولی شرایط به

پدربزرگ: اگر لازم باشد که با مردم همنشینی کنید باید فقط برای انجام کارهای خوب مثل نماز جماعت و نماز 
این  رعایت پیوند خویشاوندیزه، جهاد، دید و بازدید به خاطر خدا و جمعه، یادگیری علم، عیادت بیمار، تشییع جنا

 کار را بکنید.

با مردم رفت و آمد ، شویم به خاطر کارهایی که نه عبادت هستند و نه گناه و معصیتگاهی مجبور می ولی :حامد
 .داشته باشیم

 پدربزرگ: منظورت کارهای مباح است؟

 : بله.حامد

 اید این جلسات را به طاعت و عبادت خداوند متعال تبدیل کنید.صورت بپدربزرگ: در این

 شود.کند که این کار موجب ریا و خودنمایی میعماد: ولی شیطان گاهی این تصور را برای ما ایجاد می

پدربزرگ: این یک وسوسه شیطانی است و باید آن را از قلب خود دور کنید و به شیطان فرصت ندهید که شما را 
 و ثواب باز دارد.از خیر 

 یاسر: ولی اگر نتوانیم این کار را بکنیم چه؟

صورت فقط با جسم خود در میان آنان باشید ولی روح شما در عالم ملکوت و مشغول ذکر و یاد پدربزرگ: در این
یاد خدا باشد. یعنی در کنار آنان حاضر ولی غایب، نزدیک ولی دور و خواب ولی بیدار باشید. یعنی چنان مشغول 

 خدا باشید که به آنان نگاه کنید ولی آنان را نبینید و سخنشان را بشنوید ولی متوجه معنای آن نشوید.
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دهد و ایم که از شما داستان بعضی از افراد الگو و نمونه را بشنویم که به ما انگیزه میعماد: ما عادت کرده
 واقعی برای ما بگویید. هایکند. لطفا باز هم از این داستانمان را محکم میاراده

های زیباست. اگر تمام روز را بنشینیم و پدربزرگ: به روی چشم. تاریخ باشکوه امت اسلامی پر از الگوها و نمونه
 ای از آنها را بیان کنیم.توانیم گوشهحرف بزنیم هنوز نمی

 و بدی هستند. سرمشق شر شرمساری و تباهی و یمایه ،بسیاری از جوانان امروزی متأسفانهعماد: 

قص مرتفع دین باشید و هر یک از شما همچون یک  زیربنایپدربزرگ: پناه بر خدا. پس باید شما و دوستانتان 
 امت باشد.

ن کنید تا از نور آنان های زیبا و الگوهای موفقیت و رستگاری را برایمان بیا: دوست داریم بعضی از نمونهحامد
 گیریم.روشنایی ب

گفت این کتاب را با صدای رفت، به پسرش میالله هرگاه به حمام میین ابوالبرکات ابن تیمیه رحمهپدربزرگ: مجد الد
 بلند برایم بخوان.

 دادند؟!عماد: سبحان الله، یعنی تا این اندازه به استفاده از وقت اهمیت می

الله فرموده است: سی سلم رحمهمپدربزرگ: بله، و حتی بیشتر از این... عبید بن یعیش استاد امام بخاری و امام م
گذاشت و من خوردم، بلکه خواهرم لقمه را در دهانم میماندم و حتی با دست خودم غذا نمیها بیدار میسال شب
ها برای من ظهلحنوشتم. خلیل بن احمد فراهیدی استاد و عالم بزرگ زبان عربی فرموده است: دشوارترین حدیث می

 رم.خوهنگامی است که غذا می

 ها: سبحان الله، ما شاء الله.بچه

شان چنین بوده است و ایشان اند و زندگیپدربزرگ: تعجب نکنید فرزندانم. دانشمندان امت اسلامی اینگونه بوده
الله امام مفسران قرآن به مدت چهل سال هر روز چهل برگ الگو و سرمشق شما هستند. ابن جریر طبری رحمه

 نوشت.می

 امه بدهید.عماد: لطفا اد

 اید؟الله شنیدهپدربزرگ: آیا چیزی درباره ابن عقیل حنبلی رحمه
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 هستند.« الفنون»ها: ایشان مؤلف کتاب بچه

گویند حدود هشتصد جلد بوده است. ایشان فرموده است: ترین کتاب دنیاست. میبزرگ« الفنون»پدربزرگ: بله 
دهم به جای غذا خوردن یک تکه هش دهم و حتی ترجیح میکنم تا وقت غذا خوردنم را کامن نهایت تلاشم را می

شود و وقت بیشتری برای بخورم و مقداری آب بر روی آن بنوشم چون وقت بسیار کمتری صرف جویدن آن می نان
ترین سرمایه به نظر تمام ماند. بزرگام باقی میای که پیشتر موفق به نوشتن آن نشدهمطالعه و یا نوشتن نکته

همان وقت است. وقت غنیمتی است که باید از لحظه لحظه آن استفاده کرد، زیرا کار زیاد است و وقت هم  عاقلان
 محدود و زودگذر.

 ای برای ما دارید؟عماد: پدربزرگ عزیزم، چه توصیه

کنم که حتی یک دقیقه از زندگی خود را صرف کارهایی نکنید که در مسیر عبادت و بندگی پدربزرگ: توصیه می
را بدانید و وقت و انرژی و تلاش خود را صرف کارهای خوب و کسب علم و  تاندا نیست. باید قدر جوانیخ

 طاعت و عبادت خداوند متعال بکنید.

تا  إذا كنَ يؤُذيِكَ حَرُّ الصَيفِ / وَ يبَسُ الخَرِیفِ وَ برَدُ الشِّ

خذُكَ للِعلمِ قلُ
َ
 لِ مَتَّ؟ وَ يلُهِيكَ حُسنُ زَمانِ الرَبيِعِ / فَأ

های بهار تو را سرگرم و و زیبایی؛ شویاگر از گرمای تابستان و هوای خشک پاییز و سرمای زمستان اذیت می
 روی؟دنبال کسب علم و دانش میکند، به من بگو چه وقت بهمشغول می
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 پدربزرگ: سلام فرزندان عزیزم.

 برکاته. ها: و علیکم السلام و رحمة الله وبچه

 پدربزرگ: بالاخره تعطیلات تمام شد و روزهای تلاش و کوشش فرا رسید.

 خواندن و کسب علم هستیم.عماد: الحمد لله همه ما آماده درس

 خواندن هستیم.ایم و الان مشتاق درسطور است. ما در این مدت خیلی بازی کرده: بله همینحامد

 ای؟ت خودت را برای درس و مطالعه آماده کردهپدربزرگ: تو چطور یاسر؟ آیا مثل برادران

 ایم.ایم، ولی هنوز به دریا نرفتهایم و از جاهای مختلفی دیدن کردهیاسر: درست است که خیلی بازی کرده

 کنید.روید و شنا و تفریح میپدربزرگ: پسرم الان هوا سرد است و اگر خدا بخواهد در فصل تابستان به دریا می

اکت ماند و سپس گفت: پسرم، مهم این است که خودت را با علاقه و جدیت برای استقبال از پدربزرگ کمی س
 آماده کرده باشی. سال تحصیلی جدید

 هایت ضعیف بودی.: بله یاسر، تو در فصل گذشته خیلی در درسحامد

م و دانش، نور و پدربزرگ: آه، این اصلا کار درستی نیست. یک مسلمان با غیرت نباید ضعیف و تنبل باشد. عل
 آید.دست نمیگنج گرانبهایی است و به آسانی به

 عماد: شاعر چه خوش گفته است:

 يا جامِعَ العِلمِ نعِمَ الذُّخرُ تََمَعُهُ / ل تعَدِلنََ بهِِ دُرّا  وَ ل ذَهَبا  
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 «ض نکن.اندوزی، پس آن را با طلا و مروارید هم عوکننده علم و دانش، گنج گرانبهایی میای جمع»

 گوید:پدربزرگ آهی کشید و گفت: مرا به یاد یک شعر دیگر انداختی که می

لمَة القَمَرُ   وَ العِلمُ یََلوُ العَمََ عَن قَلبِ صاحِبهِِ / كما یَُلَِِّّ سَوادَ الظُّ

 «کند.شن میبرد و آن را روتاریکی شب را از بین می ،زداید، همانگونه که ماهبصیرتی را از دل انسان میعلم، بی»

 هایش ضعیف است و رتبه آخر کلاس شده است.: مدیر مدرسه به من گفت که یاسر خیلی در درسحامد

کنی تا به بهترین نتایج برسی. برای کسب بپدربزرگ: پسر عزیزم، این اصلا خوب نیست. تو باید سعی و تلاش 
 ندی.های برتر باید نهایت سعی و تلاش خودت را به کار ببنمرات و رتبه

دهد و کند و به معلم گوش نمیعماد: بله درست است. یاسر به این دلیل ضعیف است که توجهی به درس نمی
 کند.های او را عملی نمیتوصیه

 کند.هایش را مرور نمیدهد و درسکند و وقتش را هدر میگوشی می: در خانه هم خیلی بازی و بازیحامد

بودم که هر یک از ما در روز قیامت به خاطر وقت و عمرش محاسبه خواهد شد پدربزرگ: پسرم، قبلا به شما گفته 
 که آن را در چه راهی و برای چه کارهایی سپری نموده است.

ها را کسب بهترین نمره امسالدهم که نهایت سعی و تلاشم را بکنم و یاسر: پدربزرگ عزیزم، من به شما قول می
 کنید.بو به من افتخار  کنم و کاری کنم که شما خوشحال شوید

طور باشد. برای تو و سایر دوستان مسلمانت آرزوی موفقیت شاءالله. امیدوارم همینپدربزرگ: پسرم، بگو إن
 های علوم دینی و دنیایی ببینم.ها و جایگاهترین رتبهکنم که شما را در بهترین حال و در عالیکنم. آرزو میمی

 فت: هر کدام از شما آرزویی بکند و از خدا بخواهد که آن را برآورده سازد.پدربزرگ کمی ساکت ماند و سپس گ

کنم که پزشک ماهر و موفقی شوم که به امت اسلامی خدمت کنم و همچنین یک عالم دینی شوم عماد: من آرزو می
 و حلال و حرام را بشناسم.

رت تو مفید است برایت فراهم نماید. یاسر پدربزرگ: خدا تو را به آرزویت برساند و هرچه را که برای دنیا و آخ
 کنی؟تو چه آرزویی می

 نگار مشهور شوم.روزنامه یک یا رادیو کنم که یک گوینده موفقیاسر: من هم آرزو می
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خواهی به تو بدهد، ولی پسرم نباید هدف ما فقط کسب پدربزرگ: خدا تو را به آرزویت برساند و آنچه را که می
 است که نیت ما کسب رضایت خدا باشد. شهرت باشد، مهم این

های غیر مشهوری هستند که کسی و گفت: بله پسرم، انسان نفسی تازه کردپدربزرگ کمی ساکت شد و سپس 
شناسد ولی تکالیف و وظایفی را که در برابر خداوند و در برابر دین و امت خود بر عهده دارند انجام آنان را نمی

 ؟حامدی، دهند. تو چه آرزویی دارمی

 کنم یک مجاهد نیرومند و شجاع باشم که از دین اسلام و از مسلمانان دفاع کنم.: آرزو میحامد

 اند.پدربزرگ: آرزوی بسیار با ارزش و کمیابی است که امروزه بسیاری از جوانان مسلمان از آن غافل شده

ای با ارزشی هستند ولی باید در همندیپدربزگ اندکی ساکت شد و سپس گفت: اینها آرزوهای خوب و علاقه
خدمت دین باشند، زیرا هر کاری که در خدمت دین نباشد ممکن است در دنیا سود داشته باشد ولی در آخرت 

 هیچ اجر و پاداشی بدنبال نداشته باشد.

 ۲۳( فرقان/مَنْثُور ا هَبَاء   فَجَعَلنَْاهُ  عَمَل   مِنْ  عَمِلوُا مَا إلَِ  وَ قدَِمْنَافرماید: )عماد: خداوند متعال می

 «کنیم.می هوا در پراکنده غبارِ  ذرّات همچون را همه و رویممی اندداده انجام آنان که اعمالی تمام سراغ به ما»

 دهد.های دنیا و عذاب آخرت نجات میایم که اخلاص، انسان را از سختیخوانده توحیدهای : در کلاسحامد

شود که خداوند متعال نکنید که این آرزوها فقط در صورتی برآورده می پدربزرگ: فرزندانم، هرگز فراموش
بخواهد و خودتان هم نهایت سعی و تلاشتان را برای کسب علوم دینی و دنیایی به کار ببرید. شما باید الگوها و 

 هایی داشته باشید که راه آنان را در پیش بگیرید. حالا بگو ببینم عماد، سرمشق تو کیست؟سرمشق

وسلم سرمشق و بهترین الگوی من باشد که راه و علیهاللهعماد: راستش برای من کافی است که رسول الله صلی
روش او را در پیش بگیرم و از او پیروی کنم. سپس، عالم بزرگ امت اسلامی و مفسر قرآن کریم، عبدالله بن 

 دانم.عنهما را سرمشق خود میاللهعباس رضی

 دانی؟عنهما چه میاللهاره ابن عباس رضیپدربزرگ: پسرم، درب

وسلم هستند که حدود سی ماه در خدمت و همراه ایشان بوده است و علیهاللهعماد: ایشان پسر عموی پیامبر صلی
ينِ »وسلم در حق او چنین دعا فرموده است: علیهاللهپیامبر صلی ههُ فِ الدِّ یا علم خدا« ».اللهم عَلِّمهُ التأَویِلَ وَ فَقِّ

 «تفسیر را به او بیاموز و درک و فهم دین را به او عطا کن.
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 دانی؟پدربزرگ: دیگر چه می

عنهما از او تعریف کرده و فرموده است: او بیش از هر کسی با تفسیر و معنی قرآن اللهعماد: ابن عمر رضی
ور شده ست: او در خیر و صلاح غوطهعنه نیز اینگونه از او تعریف فرموده االلهآشناست. علی بن ابی طالب رضی

ترین فرد در میان کسانی است که قبلا عنه نیز درباره ایشان فرموده است: ابن عباس عالماللهاست. معاویه رضی
 اند و یا اکنون در حال حیات هستند.بوده

 لم باشد؟دانی که بیانگر سعی و تلاش وی در کسب عپدربزرگ: آیا یکی از رفتارهای ابن عباس را می

اند یک بار مطلع شدم که شخص حدیث بلد است. نزد او رفتم و دیدم که در خواب عماد: بله. ایشان فرموده
پاشید. نمیروزی است. دم در خانه او عبای خود را زیرم انداختم و منتظر ماندم. باد شدید گرد و خاک به رویم می

وسلم چرا به من خبر ندادی علیهاللهپسر عموی پیامبر صلیبالاخره آن شخص بیرون آمد و من را دید و گفت: ای 
 تا من خدمت شما بیایم؟ به او گفتم: شایسته است من نزد تو بیایم و حدیث را از تو بیاموزم.

 ام.وسلم سوال پرسیدهعلیهاللههمچنین فرموده است درباره یک موضوع از سی نفر از اصحاب پیامبر صلی

ها ها و خوبین راضی و خوشنود باشد. به راستی که در علم و فقه و اشتیاق به فضیلتپدربزرگ: خدا از ایشا
 اش را از دست داد شعر زیبایی سروده است.سرامد روزگار بود. پس از اینکه بینایی

 صدا گفتند: نابینا شد؟ها همبچه

در عوض چشمانش بهشت را نصیب  پدربزرگ: بله، نابینا شد ولی صبر پیشه کرد و به این امید که خداوند متعال
 او کند بردباری کرد. وی این شعر را سروده است:

 إن يأَخُذِ الُل مِن عَينََ نوُرَهُما / ففَِِ لسِانِِ وَ قَلبِِ مِنهُما نوُرُ 

 قَلبِِ ذَکٌِِّ وَ عَقلِِّ غَیُر ذِی دَخَل  / وَ فِ فمََِ صَارمٌِ كلسَيفِ مَأثوُرُ 

 را از دو چشمم بگیرد / نور و روشنایی آنها در زبان و در قلبم استاگر خداوند روشنایی 

 .قلبم هوشیار و عقلم سالم است / و در دهانم زبانی چون شمشیر تیز و برنده است

 دانی؟پدربزرگ کمی ساکت شد و سپس گفت: و تو یاسر، چه کسی را سرمشق و الگوی خود می

 الله است.میه رحمهیاسر: الگو و سرمشق من شیخ الاسلام ابن تی
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 پدربزرگ با تعجب شدید گفت: شیخ الاسلام ابن تیمیه!؟

 یاسر: بله الِته، ایشان مرد بزرگی هستند.

پدربزرگ: ولی پسرم، شیخ الاسلام ابن تیمیه با سعی و تلاش و کوشش برای کسب علم به این جایگاه رسیده است. 
رفت و در آنها نماز کرد، به مساجد دورافتاده میعه میایشان برای تفسیر یک آیه بیش از صد تفسیر را مطال

به  ،گفت: ای معلم ابراهیم و محمدکرد و میگذاشت و در حالت سجده دعا میخواند و پیشانی خود را بر خاک میمی
 السلام درک و فهم دادی به من درک و فهم بده.من علم بده و ای کسی که به سلیمان علیه

رسد و تو چه چیزی شد و سپس گفت: کدام یک از ما به جایگاه شیخ الاسلام ابن تیمه میپدربزرگ اندکی ساکت 
 دانی؟درباره او می

خواندم که شرح حال ایشان را نیز را می« الوصیة الصغری»حجم ایشان به نام های کمیاسر: دیروز یکی از کتاب
 ن باشم.مند شدم و آرزو کردم که مثل ایشاخواندم. بسیار به او علاقه

 پدربزرگ گفت: شاعر چه خوش گفته است:

 إن لمَ تكَُونوُا مِثلهَُم فتَشََبَهُوا / إنَ التشََبُّهَ باِلكِرامِ فلََحُ 

 اگر مثل آنان نیستید خودتان را شبیه آنان کنید / زیرا شبیه شدن به بزرگان، کامیابی است

 ای؟، چه کسی را الگوی خود کردهحامدو تو 

عنه شیر خدا و اللهدانم از کدام یک شروع کنم. مثلا حمزه رضیالگوهای من خیلی زیادند و نمی : راستشحامد
گفت من شیر جنگید و میوسلم با دو شمشیر میعلیهاللهشیر رسول خدا که در روز غزوه أحد در کنار پیامبر صلی

 خدا هستم.

 کند.پدربزرگ: اگر ایشان الگوی توست، کفایت می

یکی دیگر  ،عنه یکی از ده نفری که در دنیا مژده بهشت به آنان داده شداللهسعید بن زید رضی نینهمچ :حامد
از این الگوهای من است. حبیب بن سلمه درباره ایشان فرموده است: در جنگ یرموک به سعید بن زید پناه بردیم، 

 ماشاءالله چه مرد بزرگی بود. ایشان در آن روز همچون شیر بود.

 کنند.رگ: ایشان هم برای الگو بودن کفایت میپدربز
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 تر از این دارم.بزرگ : پدربزرگ عزیزم، به خدا قسم که آرزوییحامد

 تر از این است؟تر از این؟ چه چیزی بزرگپدربزرگ با تعجب بسیار پرسید: بزرگ

روی زمین. پرورش یک نسل  تر از اینها. بازگرداندن عزت و قدرت به امت اسلامی و تسلط آن بر: بله، بزرگحامد
 عنهم اجمعین. نجات مسلمانان از خواری و ضعف...اللهبزرگ شبیه به نسل صحابه رضی

 پدربزرگ: واقعا جای عقبة بن نافع، محمد فاتح، صلاح الدین ایوبی و طارق بن زیاد خالی است.

 بندیم.و عهد و پیمانی دوباره می کنیمشاءالله این تاریخ را بازسازی و این راه و رسم را زنده می: إنحامد

عماد: بله، باید عظمت و بزرگی را به این امت برگردانیم و سروری و رهبری بشریت را دوباره در اختیار آن 
 بگذاریم، درست همانطور که خداوند متعال اراده فرموده است.

ا و همچنین سبب عزت و بزرگی ما هترین وظایف و مسئولیتو عماد بیان کردند از مهم حامدیاسر: چیزهایی که 
 مان در آخرت است.در دنیا و نجات و رستگاری

ها را در من پدربزرگ: باور کنید که من را به یاد روزهای جوانی و شیرینی ایمان انداختید و خاطرات جوانمردی
ى زدِْناَهُمْ  وَ  برَِبِّهِمْ  آمَنُوا فتِْيَةٌ  إنَِهُمْ فرماید: )ور ساختید. خداوند متعال میشعله  ۱۳( کهف/هُد 

 «آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و ما بر هدایتشان افزوده بودیم.»
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 گفت: دوست داری با ما مشارکت کنی؟ حامدیاسر به 

 : مشارکت در چه چیزی؟حامد

 ایم.تشکیل دادهیک گروه پیشاهنگی  ، احمد و علیدانیال، سعیدیاسر: من با 

 کنید؟: چکار میحامد

خواند و یک نفر هم سوالاتی کند. یک نفر از ما بعضی از اشعار عرب را برایمان مییاسر: هر یک از ما نقشی ایفا می
ایم و یک نفر کنیم و تعدادی جایزه هم برای افراد برنده در نظر گرفتهپرسد و درباره پاسخ آنها بحث و گفتگو میمی

 گوید.ای سرگرمی و تفریح، لطیفه میهم بر

 خواهید من چکار کنم؟: و میحامد

 یاسر: اینکه با ما همکاری کنی و یک مطلب مفید ارائه بدهی.

 ارزش و اتلاف وقت باشد.ترسم که این گردهمایی شما برای چیزهای بیهوده و بی: خیلی میحامد

هایی هم داشته باشیم از نوع مباح و یست و اگر سرگرمییاسر: نه اینطور نیست، گروه ما برای چنین چیزهایی ن
 جایز است.

 .ید: اگر اینطور است بعضی از کارهایی را که قرار است در این گروه انجام دهید برایم توضیح بدهحامد

 دهم.یاسر: بسیار خوب، یک نمونه از آنها را در کیفم دارم که الان به تو نشانش می
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داد و گفت: این نمونه را  حامدها را به هم زد و تعدادی از آنها را برداشت و به و برگه یاسر کیف خود را باز کرد
 بگیر و نگاه کن.

مطالب جالب و مفیدی دارد: اولین مهاجرانی که در  برگهها انداخت و به یاسر گفت: این نگاهی به برگه حامد
 ای که در کوفه وفات کرد و ...د، آخرین صحابهمدینه به دنیا آمدند، اولین کسی که در راه خدا تیراندازی کر

 گیرد.یاسر: هر کس به این سوالات پاسخ صحیح بدهد جایزه خوبی می

 ای به شعر ندارم.: ولی برگه شعر... من علاقهحامد

 زند؟در این هنگام زنگ در به صدا در آمد و یاسر گفت: کیست در می

 عماد: منم عماد.

 رد شد و به روش صحیح اسلامی به آنان سلام داد و گفت: السلام علیکم و رحمة الله.در را باز کردند و عماد وا

 : و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته.حامدیاسر و 

 ای؟ها چیست که در دست گرفته، این برگهحامدعماد: 

 انجام دهند. خواهندای است که یاسر و بعضی از دوستان او میکننده: این یکی از کارهای سرگرمحامد

 خوانی با صدای بلند بخوان تا ما هم بشنویم.عماد: چیزهایی را که می

 یاسر: بله این شعرهای زیبا را برای ما بخوان.

 : حامد

طِیرُ 
َ
عارُ جَناحََ طائرِ  فَأ

َ
ننَِ / أ

َ
حِ أ  وَدِدتُ مِنَ الشَوقِ المُبََِّ

 ِ ةٌ / وَ ل ل ورُ فَما فِ نعَِيمِ العَیشِ بعَدَكِ لَذَ ور  لسَتِ فيِهِ سُُُ  سُُُ

خری غَیرهِا لصََبُورُ 
ُ
 وَ إنِ امرُؤٌ فِ بلََدة  نصِفُ قلَبهِِ / وَ نصِفٌ بأِ

 سوی تو( پرواز کنمای را امانت بگیرم و )بهاز شدت اشتیاق دوست دارم دو بال پرنده»

 ود نداردپس از تو ناز و نعمت زندگی هیچ لَّتی ندارد و بی تو هیچ شادی و خوشحالی وج
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 «اگر شخص نصف قلبش در شهری و نصف دیگر آن در شهر دیگری باشد واقعا صبور و بردبار است.

خوانید؟ استغفر الله، استغفر محتوا میعماد با خشم و عصبانیت گفت: این دیگر چیست؟ شعرهای عاشقانه و بی
 .های بهشت و لَّت عبادت کجاست؟ سبحان الله، سبحان اللهالله. پس خوشی

 یاسر: چرا اینطور عصبانی و خشمگین شدی؟

 افتند.های گمراه دنبال شاعران میعماد: شعر سرودن اصلا جایز نیست، بله جایز نیست، زیرا انسان

 داد.وسلم به او گوش میعلیهاللهسرود و پیامبر صلیعنه شعر میاللهگویی؟ حسان بن ثابت رضییاسر: چه می

 سرود؟عنه چنین اشعاری میاللهمگر حسان رضی عماد: از خدا بترس یاسر!

 ها نگاهی بیندازم و آنها را قبل از همکاری با این دوستان، به پدربزرگ نشان بدهم.: خواستم به این برگهحامد

 عماد: دیگر چه دارید؟

 هایی برای شوخی و خنده و سرگرمی نوشته شده است.: در این برگه هم لطیفهحامد

ترین برگه برای جوانان است که آنان را به خنده داشتنیها و حتی دوستز زیباترین برگهیاسر: این یکی ا
 ، بخوان.حامدکند. بخوان شان دور میاندازد و غم و اندوه را از چهرهمی

 یک جوک تعریف کرد. حامد

اید که رسول الله نشنیدهعوذ بالله. مگر سرزنش کرد و گفت: أعوذ بالله، أ خندیدند ولی عماد آنان را حامدیاسر و 
یَا»وسلم فرموده است: علیهاللهصلی َ بعَدَ مِنَ الثُُّّ

َ
گاهی « ».إنَ الرجَُلَ لَََتَکََمَُ باِلکََمَِةِ يضُحِكُ بهِا جُلسَاءَهُ، يهَوِی بهِا أ

دازه آسمان تا گوید تا دوستانش را بخنداند، که به واسطه همان سخن به انانسان سخنی )دروغ و یا ناشایست( می
 «رود.زمین در جهنم فرو می

 گیری برای چیست؟ بگذار کمی شوخی و تفریح کنیم.همه سختیاسر: این

وسلم یارانش را علیهاللهدانید؟ پیامبر صلیگیری میعماد: مخالفت من با منکرات و کارهای نادرست را سخت
علمَُ لضََحِ »نصیحت کرد و فرمود: 

َ
دانم شما هم اگر آنچه را من می« ».كتُم قلَيِلَ  وَ لََكََيتُم كَثیِرا  لوَ تعَلمَُونَ مَا أ

خندید در عماد کمی سکوت کرد و سپس گفت: از ته دل می« کردید.خندید و بسیار گریه میدانستید، کم میمی
 دانید آخر و عاقبتتان چگونه خواهد بود!حالیکه نمی
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 دانم چطور غفلت کردم و با یاسر به خندیدن ادامه دادم.و اصلا نمی: باور کن من به این کار راضی نبودم حامد

 عماد: توبه و استغفار کن.

کنم که نزد پدربزرگ برویم تا این کنم. پیشنهاد می: استغفر الله، استغفر الله. از این کارم پیشمانم و توبه میحامد
 مشکل را حل کند.

 عماد و یاسر: برویم.

گفت: بفرمایید، بفرمایید. سپس در و در زدند. صدای پدربزرگ به گوش رسید که می به خانه پدربزرگ رسیدند
 باز شد و هر سه برادر نزد پدربزرگ رفتند و گفتند: السلام علیکم و رحمة الله.

 پدربزرگ: و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.

 و درباره موضوع مهمی با شما صحبت کنیم؟عماد: وقت دارید کمی نزدتان بنشینیم 

 پدربزرگ: بله فرزندانم، بله. وقت بسیار مناسبی است. موضوع چیست؟

 شوند.کنند و دور هم جمع میجلساتی برگزار می بعضی اوقات،عماد: یاسر دوستانی پیدا کرده است که 

 کنند؟ها چکار میپدربزرگ: در این دیدارها و نشست

 خوریم.کنیم و شام میکنیم، مسابقات فرهنگی برگزار میی مییاسر: فوتبال باز

شدنتان برای صرف شام چیز خوبی است و فوتبال هم اگر خیلی زیاد و همیشگی باشد خوب نیست، پدربزرگ: جمع
گزار هایی برحالی و تنبلی باشد اشکالی ندارد. ولی چه مسابقهولی اگر بعضی اوقات و برای سلامت و شادابی و رفع بی

 کنید؟می

 عماد: پر از دروغ و کارهای پو چ و بیهوده است.

 گویی پسرم؟!پدربزرگ: چه می

 ها این بود:خواندند! یکی از بیتشنیدید که چه شعرهایی میعماد: بله پدربزرگ، کاش می

ورُ  ور  لسَتِ فيِهِ سُُُ ةٌ / وَ ل لسُُُِ   فَما فِ نعَِيمِ العَیشِ بعَدَكِ لَذَ

 «و ناز و نعمت زندگی هیچ لَّتی ندارد و بی تو هیچ شادی و خوشحالی وجود ندارد.پس از ت»
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 پدربزرگ: فرزندان عزیزم، بعضی از شعرها خوب و بعضی هم بد هستند.

 شنیدید که دروغ هم هستند!هایشان را میعماد: کاش لطیفه

دند، ولی جز حقیقت و واقعیت چیزی کروسلم گاهی با یاران خود شوخی میعلیهاللهپدربزرگ: رسول الله صلی
 گویند.گفتند، اما وای به حال کسانی که برای خنداندن مردم دروغ مینمی

گفت فقط ارزش باشد، ولی او میهای آنان برای کارهای بیهوده و بی: به یاسر هشدار دادم که مبادا جلسهحامد
 دهند.کارهای مباح و جایز انجام می

چینی و نه فحش و ناسزا کنیم و نه سخنهای مباح هستند. نه غیبت میط سرگرمییاسر: بله پدربزرگ، فق
 گوییم.می

ها مباح و جایز و کدام یک غیر مباح و ناجایز کند که کدام سرگرمیپدربزرگ: پسرم، شریعت مشخص می
 هستند.

 شاءالله این جلسات ما خالی از کارهای خلاف شرع است.پدربزرگ، إن یاسر:

 لی اینطور نیست. کارهای خلاف شرع بسیاری در آنها هست.عماد: و

 کنی.نمایی میکنی، بله بزرگنمایی میعماد: تو خیلی بزرگ

 شود؟! اصلا شادی و خوشحالی اهل بهشت به خاطر چیست؟های بهشت و لَّت عبادت چه میعماد: پس نعمت

 گوید.پدربزرگ: بله یاسر، برادرت عماد راست می

خواهد بکند نصیحت و راهنمایی ین نزد شما آمدیم تا برادرمان یاسر را درباره کاری که می: برای همحامد
 بکنید.

فْلحََ  قَدْ پدربزرگ: خداوند متعال فرموده است: )
َ
 اللغَْوِ  عَنِ  هُمْ  وَ الَذِينَ  خَاشِعُونَ؛ صَلََتهِِمْ  فِ  هُمْ  الَذِينَ  المُْؤْمِنُونَ؛ أ

 خضوع و خشوع نمازشان در که رستگارند. آنان کسانی هستند و پیروز مؤمنان مسلّما  » ۳-۱( مؤمنون/مُعْرضُِونَ 
وا وَ إذَِاو فرموده است: )...« رویگردانند. باطل و بیهوده( کردار و گفتار) از که کسانی هستند دارند و  باِللغَْوِ  مَرُّ

وا ا مَرُّ ( آنها از کنار) بزرگوارانه بشنوند، و ببینند را پوچی سخنان و بیهوده کارهای که هنگامی و»... ۷۲( فرقان/كرَِام 
 «کنند(.گذرند )و از مشارکت در آنها پرهیز میمی
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« ؟ألسِْنتَهِِمْ  حصَائدُِ  إلَ  وجَُوهِهِم عَ الناَرِ  ف الناَسَ  يكَُبُّ  وَ هَلْ »...وسلم به معاذ فرمود: علیهاللهعماد: پیامبر صلی
 «افکند؟هایشان به دوزخ میل زبان )هستند( چیز دیگری مردم را بر صورتمگر جز )سخنان که( محصو»

گاهی « ».إنَ الرجَُلَ لَََتَکََمَُ باِلکََمَِةِ ل يرََی بهِا بأَسا ، يهَوِی بهَِا سَبعِيَ خَرِیفا  فِ الناَرِ »: و همچنین فرموده است: حامد
 «رود.د، ولی به سبب آن به اندازه هفتاد سال در آتش دوزخ فرو میدانگوید که آن را بدون اشکال میانسان سخنی می

ُلقُِ  بِِسُْنِ  عَليَْكَ »فرماید: پدربزرگ: بله عزیزان من، این حدیث هم چه زیباست که می فوََ  الصَمْتِ، وَ طُولِ  الخْ
لََئقُِ  تََمََلَ  مَا بيَِدِهِ  نَفْسِ  الَذِي

ْ
و و سکوت طولانی پایبند باش، زیرا سوگند به کسی که به اخلاق نیک« ».بمِِثْلهِِمَا الخ

 «اند.جانم در دست اوست، مخلوقات به چیزی زیباتر از این دو ویژگی آراسته نشده

« .لسَِانهُُ  يسَْتَقِيمَ  حَتَّ  قلَبُْهُ  يسَْتَقِيمُ  لَ  وَ  قَلبُْهُ  يسَْتَقِيمَ  حَتَّ  عَبْد   إيِمَانُ  يسَْتَقِيمُ  لَ »عماد: همچنین فرموده است: 
شود مگر اینکه شود مگر اینکه قلبش اصلاح شود و قلب او اصلاح نمیای کامل و استوار نمیایمان هیچ بنده»

 «زبانش اصلاح شود.

وْ  لكََ  كُتبَِ  تكََلمَْتَ  فَإذَِا سَكَتَ، مَا سَالِاِ   تزََالَ  لنَ إنكََ »پدربزرگ: در حدیث دیگری هم فرموده است: 
َ
تا « ».عَليَْكَ  أ

 «ای سالم و در امان هستی، ولی هرگاه سخن گفتی به سود و یا به زیان تو نوشته خواهد شد.زمانی که سخن نگفته

شویم. پیامبر مانیم و رستگار می: بله، اگر زبانمان را کنترل کنیم از بسیاری خطاها و اشتباهات سالم میحامد
 «یابد.هر کس سکوت اختیار کند، نجات می« ».صَمَتَ نََاَمَنْ »وسلم چه زیبا فرموده است: علیهاللهصلی

برد، پس باید زبان خود را کنترل کنید و سخنان بیهوده پدربزرگ: پرگویی، وقار و احترام انسان را از بین می
 نگویید.

 یاسر: ولی چگونه این کار را یاد بگیریم؟

ها و یزی عادت دهد آن چیز به یکی از ویژگیپدربزرگ: خودت را به سکوت عادت بده، هر کسی خودش را به چ
 مانمخواهم سخن خوبی بگویم ولی ساکت میشود. یکی از صالحان فرموده است: گاهی میهای او تبدیل میخصلت

 خواهم خودم را به سکوت عادت بدهم.، چون میگویمو چیزی نمی

 لاست.ط مانند نقره باشد، سکوت مانند اند اگر سخن: از قدیم گفتهحامد

پدربزرگ: این جمله را باید اینگونه اصلاح کنیم: اگر گفتن چیزهای خوب و مورد رضایت خداوند، نقره باشد، 
 نگفتن سخنان ناشایست و ناجایز، طلاست.
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 عماد: بله درست است. بیشتر خطاهای انسان به خاطر زبان اوست.

تر از محافظت از طلا و جواهرات ت از زبان، سختالله فرموده است: کنترل و محافظپدربزرگ: محمد بن واسع رحمه
 است.

 حرفی وجود دارد؟یاسر: آیا روش دیگری هم برای یادگیری کم

پدربزرگ: بله؛ ادامه دادن به تمرین و یادگیری و پرهیز از ناامیدی. یکی از بزرگان فرموده است: ده سال است 
ام. پرسیدند چه لی نا امید نشده و دست از آن نکشیدهام، وخواهم کاری انجام بدهم و هنوز موفق نشدهکه می

 کاری است؟ فرمود: سکوت درباره چیزهایی که ربطی به من ندارد.

 شود.کردنش زیاد شود، ارزش و احترامش کم میزدن، خندیدن و شوخیعماد: کسی که حرف

 شود.ارزش میکند کم: خدا از عمر بن خطاب خشنود باشد که فرموده است: کسی که زیاد شوخی میحامد

 شود.مردگی میی بیش از حد سبب دلپدربزرگ: نباید خیلی زیاد بخندید، زیرا خنده

 بخشد.دارد و مال اضافی را میعماد: خوشا به حال کسی که سخنان اضافی را نگه می

وَ  لسِانكََ  عَليَْكَ  أمْسِكْ »وسلم درباره راه نجات سؤال کرد. ایشان فرمودند: علیهالله: یک نفر از پیامبر صلیحامد
ات خارج مشو و به خاطر گناهانت دلیل از خانهزبانت را کنترل کن و بی« ».خَطِيئتَكَِ  عََ  وَ ابكِْ  بیتُْكَ  لیْسََعْكَ 

 «گریه کن.

وسلم عرض کرد: مرا نصیحت کن. فرمود: خدا را طوری علیهاللهعنه به پیامبر صلیاللهپدربزرگ: معاذ رضی
سپس با  میری(.بینی و خودت را جزو مردگان به حساب بیاور )فراموش نکن که میت کن که گویی او را میعباد

 های بیهوده و ناشایست بر زبان نیاور(.دست به زبانش اشاره کرد و فرمود: زبانت را کنترل کن )و حرف

 رجِْليَْهِ  بيََْ  وَ مَا لَحْيَيْهِ  بيََْ  مَا لِ  ضْمَنْ يَ  مَنْ »وسلم فرموده است: علیهاللهعماد: برای همین است که پیامبر صلی
ضْمَنْ 

َ
َنَةَ  لَُ  أ

ْ
هر کس به من ضمانت دهد که زبان و شرمگاه خود را )از ارتکاب گناه( حفظ کند، بهشت را « ».الج

 «کنم.برایش ضمانت می

نند که به خاطر خدا مواظب ما کپدربزرگ: هر روز صبح، تمام اعضای انسان از زبان او خواهش و التماس می
 شویم.باش. ما به تو وابسته هستیم. اگر خوب باشی ما هم خوبیم و اگر بد و نادرست باشی ما هم بد می
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 حرفی وجود دارد؟یاسر: آیا روش دیگری هم برای یادگیری سکوت و کم

کنند. یک نفر به ن را کنترل میکه مواظب زبانشان هستند و آ پدربزرگ: بله پسرم، همراهی و همنیشینی با کسانی
پسرش گفت: با عبدالملک بن ابجر همنشینی و دوستی کن و از او یاد بگیر که چگونه زبانت را کنترل کنی، زیرا 

 کند.در کوفه هیچ کسی به اندازه او زبانش را کنترل نمی

 هایی هستند که آنان را الگوی خود قرار دهیم؟عماد: آیا نمونه

 گفت.کرد و خیلی کم سخن میوسلم بسیار سکوت میعلیهاللهالله صلیپدربزرگ: رسول 

های افراد صالح و وسلم به عنوان الگو برای ما کافی است، ولی لطفا بعضی از داستانعلیهاللهعماد: رسول الله صلی
 برایمان تعریف کنید تا به ما انگیزه بیشتری بدهد. هم نیکوکار را

فرموده است: دوازده سال با ابن عون دوست و همنشین بودم، ندیدم که حتی یک  پدربزرگ: خارجة بن مصعب
 کلمه هم بر زبان بیاورد که کرام الکاتبین آن را علیه او بنویسند.

 : نمونه دیگری هم هست؟حامد

صحبت بودیم، ایشان با سکوت طولانی، پدربزرگ: محارب فرموده است: با قاسم بن عبدالرحمن دوست و هم
 گرفت.و نماز بسیار، همیشه از ما سبقت میت سخاو

 یاسر: لطفا یک نمونه دیگر هم بگویید.

 :گویدپدرت فقط همین بیت شعر را شنیدم که میای به ضیغم بن مالک گفت: از پدربزرگ: همسایه

  إنِهَُ لمَُفَوهٌَ  حَذَرَ الكََْلمِ وَ  / قَدْ يََْزُنُ الوَْرِعُ التقَُِِّ لسَِانهَُ 

 دارد.انسان پرهیزگار و باتقوا گرچه بلیغ و سخنور است، زبانش را از سخن گفتن باز می گاهی

 های مربوط به افراد صالح برایمان بگویید.یاسر: دوست داریم باز هم از این داستان

مواظب سخنانش باشد.  حامدام که به اندازه عمر بن پدربزرگ: ابوعبیده فرموده است: هیچ کسی را ندیده
چنین ربیع بن خثیم به مدت بیست سال هیچ بحث دنیایی نکرد و هر روز صبح یک دوات و قلم و کاغذ آماده هم
 کرد.نوشت و شب، خود را محاسبه میآورد آن را میکرد و هر سخنی را که بر زبان میمی

 حرفی کلید عبادت است.اند که کمعماد: راست گفته
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 ی بود که کردی؟عماد: یاسر این چه کار

 یاسر: منظورت چیست؟ کدام کار؟

 کردی. حامدعماد: منظورم کاری است که دیروز صبح در مدرسه با 

 ام.ام. بله هیچ کاری نکردهیاسر: من کاری نکرده

 عماد: نه یاسر. تو با او رفتار خیلی بدی داشتی.

ودش دفاع کند، رفتار خیلی بدی کرده نمایی نکن عماد. اگر کسی از آبرو و حیثیت و احترام خیاسر: بزرگ
 است؟

 عماد: این آبرو و حیثیت نیست. در حقیقت تکبر و غرور است.

 کنی.گیری میکنی و به جای اینکه از من دفاع کنی علیه من جبههیاسر: تو هم داری به من حمله می

 قیقت تو مقص بودی.عماد: یاسر تو برادر من هستی و خدا شاهد است که خیرخواه تو هستم، ولی در ح

 کنی.زنی. به جای من از او جانبداری مییاسر: باز هم که حرف خودت را می

برادرت را چه ظالم باشد و چه مظلوم یاری »وسلم فرموده است: علیهاللهعماد: گوش کن، پیامبر بزرگوار ما صلی
ظالم باشد چگونه کمکش کنیم؟  پرسیدند: اگر مظلوم باشد طبیعی است که باید کمکش کنیم ولی اگر« بده.

 «او را از ظلم کردن منع کن؛ کمک به او همین است.»فرمود: 

 ام.یاسر: ولی من ظالم نیستم. به کسی ظلم نکرده
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کند که حق با ماست تا ما بینیم. شیطان ما را وسوسه میعماد: معمولا ما خودمان را همانطور که واقعا هستیم نمی
 را از حقیقت دور کند.

 ام.ام و نه حق کسی را خوردهاسر: ولی من نه به کسی ظلم کردهی

 عماد: اعتراف به حقیقت، یک خصلت پسندیده است و بهتر از اصرار و پافشاری بر باطل است.

 کنم.یاسر: من بر باطل اصرار نمی

 رسد خیلی لجباز هستی.عماد: به نظر می

 کنم.متی باشد از حیثیت خودم دفاع میام و به هر قییاسر: من همچنان روی حرفم ایستاده

 احترامی کردی، ولی او جوابت را نداد و فقط گفت: خدا تو را بیامرزد.توهین و بی حامدعماد: تو خیلی به 

دادم که هرگز داد چنان درسی به او میگویی! این حرف را فقط از روی ترس زد و اگر جوابم را مییاسر: چه می
 کرد.فراموشش نمی

 دانی دشنام دادن به انسان مسلمان، گناه و جنگیدن با او کفر است؟: این چه حرفی است یاسر؟ مگر نمیعماد

 یاسر: به نظرم ما الان در روزگاری هستیم که جز زور و قدرت، هیچ چیزی فایده ندارد.

کردم  یاسر. گمان میزنیهای عجیبی میعماد: پناه بر خدا، روزگاری که قدرتمندان ضعیفان را از بین ببرند! حرف
 آیی.همراهم می حامدآیی و برای عذرخواهی از با من کنار می

 زند.در می حامد

 زند؟عماد: چه کسی در می

 هستم. در را باز کن عماد. حامد: حامد

 ، بفرما.حامدعماد در را باز کرد و گفت: بفرما 

 : السلام علیکم.حامد

 کاته.عماد: و علیکم السلام و رحمة الله و بر
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 یاسر جواب سلام او را نداد.

 دانی جواب سلام واجب است؟: چرا جواب سلامم را ندادی. مگر نمیحامد

 .حامدعماد: بنشین. بفرما بنشین 

وسلم علیهاللهام که رسول الله صلیام یاسر. فقط به این دلیل آمده: به خاطر نیاز و احتیاج نزد تو نیامدهحامد
نْ  لرِجَُل   يَُلُِّ  ل»فرموده است: 

َ
خَاهُ  يَهْجُرَ  أ

َ
، ثلََثِ  فوَْقَ  أ   الَذِي وَ خَیْرهُُمَا هَذَا، وَ يُعْرضُِ  هَذَا فَيُعْرضُِ  يلَْتَقِيَانِ  لَََال 

ُ
 يَبْدَأ

برای هیچ کسی جایز نیست که بیش از سه شب با برادر مسلمانش قهر کند؛ به طوری که هنگام « »باِلسَلَمِ.
« نی کنند؛ و بهترینِ آنان کسی است که )زودتر آشتی کند و( سلام کردن را شروع کند.ملاقات از هم رویگردا

 دوست داشتم این بهتربودن شامل حالم شود.

 خدا خیرت دهد. یاسر، تو هم بلند شو و از برادرت عذرخواهی کن. عماد:

 : کاری به او نداشته باش عماد. او را به حال خودش بگذار.حامد

 ها؟ هر روز یک مشکل دارید.کنید بچهچکار می د و به آنان گفت:پدربزرگ وارد ش

: الحمد لله مشکل خاصی نداریم. فقط یک سوء تفاهم بین من و یاسر پیش آمده بود و من ترسیدم که نگرانی حامد
 و ناراحتی ما بیش از سه روز طول بکشد و مشمول حدیثی شویم که از این کار نهی فرموده است.

شِدَاءُ  مَعَهُ  اللِ وَ الَذِينَ  رَسُولُ  مَُُمَدٌ فرماید: )، آفرین. خداوند متعال میحامدفرین پدربزرگ: آ
َ
 رحَََُاءُ  الكُْفَارِ  عَََ  أ

گیر و نسبت به یکدیگر محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند دربرابر کافران، سخت. »۲۹( فتح/بیَْنَهُمْ 
 « مهربان و دلسوز هستند.

 اللِ  عِبادَ  وَ كُونوُا تَقَاطعُوا وَ ل تدَابرَُوا وَ لَ  تََاَسَدُوا وَ ل تبَاغَضُوا ل»وسلم هم فرموده است: علیهاللهپیامبر صلی
با یکدیگر دشمنی نکنید، حسادت نورزید، به همدیگر « ».ثلََث   فوَقَ  أخَاه يَهْجُرَ  أنْ  لمُِسْلمِ   يَُلُِّ  وَ ل إخوانا ،

ید و با هم قهر نکنید و بندگان خدا و برادران هم باشید. برای هیچ مسلمانی جایز نیست که بیش از پشت نکن
 «سه روز با برادر مسلمان خود قهر کند.

 را نداد. حامدولی یاسر جواب سلام  عماد:

نیستی؟ بلند شو  کنی و هیچ نگران هموسلم مخالفت میعلیهاللهپدربزرگ: سبحان الله! چگونه با روش پیامبر صلی
 و از برادرت عذرخواهی کن.



 42 

 خواهم برادر.رفت و گفت: معذرت می حامدمیلی بلند شد و نزد برادرش یاسر با بی

 کنم. خدا همه ما را ببخشاید.: خواهش میحامد

پدربزرگ: بله فرزندانم، دعا کنیم که خدا از خطاهای ما درگذرد. هیچ فرصتی برای شیطان باقی نگذارید که 
 فِ  المُصَلُّونَ  يَعْبُدَهُ  أنْ  يئَسَِ  قدَْ  الشَيْطَانَ  إنَ »وسلم فرموده است: علیهاللهرابطه شما را به هم بزند. پیامبر صلی

العرب او را پرستش شیطان ناامید شده از اینکه نمازگزاران در جزیرة« ».بیَنَْهُمْ  التحَْرِيشِ  فِ  وَلكِن العَربِ  جَزِیرَةِ 
یعنی همچنان برای قطع رابطه و بدبین کردن و فاصله « همچنان مشغول ایجاد تفرقه میان آنان است.کنند، ولی 

 کند و از این کار ناامید نشده است.انداختن میان آنان تلاش می

 .شدحل  حامدمشکل یاسر و  که عماد: الحمد لله

 پدربزرگ: دیگر چه مشکلی هست؟

 تر است.بزرگ حامدکل یاسر و عماد: مشکل دیگری باقی مانده که از مش

 خواهی بگویی؟ کدام مشکل؟پدربزرگ: چه می

کردند آقا معلم آمد که آنها را از هم جدا کند و از آنان خواست که با هم جر و بحث می حامدعماد: وقتی یاسر و 
 بحث را ادامه ندهند.

 اند.دست کشیده اند و از جر و بحثهم به حرف او گوش کرده حامدپدربزرگ: حتما یاسر و 

چپ به آقا معلم نگاه کوتاه آمد، ولی یاسر بر حرف خودش پافشاری کرد و چپ حامدعماد: راستش پدربزرگ، 
 کرد.می

 کار بدی کردی یاسر! لا حول و لا قوة إلا بالله.هپدربزرگ: ای وای، چ

 ادبی کرد.عماد: کاش فقط همین بود. او به آقا معلم هم بی

و إنا إلیه راجعون. این یک فاجعه است یاسر! به خدا این یک مصیبت است. معلمی که باید  پدربزرگ: إنا لله
 کنی؟احترامش را نگه داری اینگونه با او رفتار می

لیَسَْ مِنَا مَنْ لمَْ يرَحَْمْ »وسلم فرموده است: علیهاللهپسرم، رسول الله صلی پدربزرگ کمی ساکت شد و سپس گفت:
فَ كَبیِرنِاَصَغِیَرنا وَ  ترهایمان را نداند، ترهای ما رحم نکند و قدر و منزلت بزرگکسی که به کوچک« ».يعَرفِْ شَرَ
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« .حَقَهُ  لعَِالمِِنَا وَ يَعْرفِْ  صَغِیَرناَ وَ يرَحَْمْ  كَبیَِرناَ یَُلَِ  لمَْ  مَنْ  مِنَا لیَْسَ »و در روایت دیگری آمده است: « از ما نیست.
ترهای ما رحم نکند و حق علمای ما را نشناسد، از ما ترهای ما را نگه ندارد و به کوچکبزرگ کسی که احترام»

 «نیست.

شناختن و رعایت حق علما و ارزش و احترام گذاشتن به آنان امر بسیار مهمی است و بر هر کسی و مخصوصا بر 
 کسانی مثل تو لازم است. شاعر چه خوش گفته است:

ن يكَُونَ رَسُولقُمْ للِْمُعَلِّمِ وَ 
َ
 فِّهِ التبَجِيلَ / كَدَ المُعَلِّمُ أ

نفُسا  وَ عُقُول
َ
جَلَ مِنَ الَذِی / يبَنِ وَ ينُشِئُ أ

َ
وْ أ

َ
عظَمَ أ

َ
يتَ أ

َ
رَأ

َ
 أ

 در برابر معلم بایست و احترام او را کاملا بجای بیاور / زیرا معلم نزدیک است که پیامبر باشد

 کند؟هایی را تربیت و پرورده میها و عقلای / که روحز کسی دیدهتر اتر و گرامیآیا بزرگ

بله عزیزان من، آداب طالب علم بسیار زیاد و حق معلم هم بسیار بزرگ  :هایش گفتدر پایان صحبت پدربزرگ
و سنگین است. یاسر لازم است که نزد آقا معلم برود و از او عذرخواهی کند و به خاطر رفتاری که با او 

 است اظهار تأسف و پشیمانی کند و احترامش را نگه دارد تا از او راضی و خوشنود شود.اشتهد

 زود باش یاسر. منتظر چه هستی؟!
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 تفاوتی برای چیست ای عماد؟!یاسر: این بی

 تفاوتی نیست.عماد: این بی

 یاسر: پس به نظر تو چیست؟

 تفاوتی.نه بیاخلاقی است عماد: فرو بردن خشم یا خوش

دادی، حق داشتی و کسی هم تو را سرزنش هایش را میگرفتی و جواب حرف: ولی اگر حق خود را پس میحامد
 کرد.نمی

 توانستم پاسخش را بدهم و از خودم دفاع کنم و حقم را پس بگیرم ولی او را بخشیدم.عماد: بله برادران عزیزم، می

 که دوباره با تو چنین رفتاری بکند.دهی یاسر: با این کار به او یاد می

 کنم.عماد: اگر باز هم این رفتارهای زشت را تکرار کند، من مثل او رفتار نمی

 کرد.: ولی این کار درستی نیست. اگر همان بار اول او را سر جای خودش نشانده بودی دوباره این کار را نمیحامد

 عث شود که خجالت بکشد و دست از این کارها بردارد.کردنم با او باعماد: شاید این رفتار من و خوبی

 جور افراد مناسب نیست.و یاسر: این روش برای این حامد

حْسَنُ  هَِ  باِلتَِ  ادِْفَعْ فرماید: )...عماد: من از کارم پشیمان نیستم چون خداوند متعال می
َ
 وَ بیَنَْهُ  بیَنَْكَ  الَذِي فَإذَِا أ

نهَُ  عَدَاوَةٌ 
َ
 کسی در نتیجه،. بده پاسخ روش بهترین و زیباترین با( را دیگران زشتی و بدی») ۳۴( فصلت/حََِيمٌ  وَلٌِّ  كَأ

 «شود.می صمیمی دوست همچون ناگاه به است، بوده دشمنی او میان و تو میان که
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 خواهی رفتار کن.دانی. هر طور که می: خودت میحامد

 یاسر: بله، هر طور مایل هستی.

دانی عماد. همینطور شما هم آزاد هستید و اختیار دارید، ولی ها آمد و گفت: بله خودت میبچه پدربزرگ نزد
های خدا هستید. پدربزرگ کمی ساکت ماند و سپس گفت: درباره چه حرف فراموش نکنید که شما همگی بنده

 زدید فرزندانم؟می

ف شدند. احمد با پررویی سخنان زشتی به : عماد و دوستش احمد در مدرسه به خاطر موضوعی دچار اختلاحامد
 تفاوت بود.خواست او را کتک بزند ولی عماد خیلی خونسرد و بیعماد زد و می

پدربزرگ: آفرین عماد، کار خوبی کردی که جواب دوستت را ندادی و مثل او رفتار نکردی. این اصلا سردی و 
 تفاوتی نیست.بی

 کنید، مجازات خواستید هرگاه و » ۱۲۶( نحل/بهِِ  عُوقبِْتُمْ  ما بمِِثْلِ  فعَاقبُِوا عاقَبْتُمْ  إنِْ  وَ فرماید: ): ولی خداوند میحامد
 «است مجازات کنید. شده تجاوز شما به حق که مقداریهب تنها

 پدربزرگ: ادامه آیه را هم بخوان فرزندم.

تُمْ  وَ لئَِ ) :حامد  «است. بهتر صابران برای کار این کنید، صبر اگر و» ۱۲۶( نحل/لِّلصَابرِِینَ  خَیْرٌ  لهَُوَ  صَبََْ

عنه و سایر شهدا را مُثله کردند. اللهپدربزرگ: این آیه هنگامی نازل شد که مشرکان در غزوه أحد جنازه حمزه رضی
 یعنی اعضای بدن آنان را جدا کردند. مسلمانان گفتند اگر خداوند ما را بر آنان پیروز فرماید ما هم همین کار را

کنیم. ولی وقتی این آیه نازل شد، مسلمانان صبر کردند و چنین کاری نکردند، چون خداوند فرموده با آنان می
تُم   است: )وَ لئَِن  ابرِینَ( نحل/ خَیر    لهَُوَ  صَبَر  ِّلص   ۱۲۶ل

 یاسر: ولی پدربزرگ، اگر کسی از خودش دفاع کند و حقش را پس بگیرد گناهکار است؟

لله گناهکار نیست، چون این آیه اجازه داده است که در برابر ظلم و ستم از خود دفاع کنیم ولی شاءاپدربزرگ: إن
 راهنمایی فرموده است که عفو و گذشت و بخشش بهتر است.

عماد: به همین دلیل ترجیح دادم که انتقام نگیرم و حقم را طلب نکنم تا خودم را به عفو و گذشت عادت بدهم، 
  متعال در روز آخرت من را مورد مغفرت و بخشش قرار دهد.به این امید که الله
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های پسندیده و بزرگ است که متأسفانه امروزه کمتر در میان ما دیده پدربزرگ: آمین. پسرم این یکی از اخلاق
 آورد.شود و اگر شما جوانان مسلمان آن را رواج دهید، خیر و برکت دنیا و آخرت را برایتان به ارمغان میمی

 : ولی چگونه به این اخلاق برسیم؟حامد

اش با انسان را هرگز فراموش نکنید و برای شکست پدربزرگ: به این شیوه که فریب و نیرنگ شیطان و دشمنی
وسلم و نیکان پس از ایشان اقتدا کنید و علیهاللهاش تلاش کنید و به رسول الله صلیاثر کردن مکر و حیلهاو و بی

 داوند امید داشته باشید.به اجر و پاداش خ

 عماد: لطفا توضیح بدهید که چگونه به این هدف برسیم و این اخلاق را در خود ایجاد کنیم.

 پرسم.پدربزرگ: قبل از پرداختن به این موضوع، یک سؤال از شما می

 ها: چه سؤالی؟ بفرمایید بپرسید.بچه

 زندگی. به نظر شما جوانمردی یعنی چه؟پدربزرگ: شما نوجوان هستید و دارای قدرت و شادابی و سر

 بودن و شجاعت و جنگیدن با دشمنان.: یعنی نترسحامد

 پدربزرگ: نظر تو چیست یاسر؟

 یاسر: جوانمردی یعنی پیروزی بر دشمن و شکست دادن مخالفان.

 گویی عماد؟پدربزرگ: تو چه می

 است.ای از جوانی مابین سن بلوغ و میانسالی عماد: به نظر من مرحله

پدربزرگ: چیزهایی که شما گفتید تقریبا معنای همین کلمه است، ولی منظور من معنای شرعی جوانمردی بود که 
 باید همه ما چه بزرگسال و چه جوان و نوجوان به آن اهمیت بدهیم و آن را رعایت کنیم.

 عماد: پس معنای شرعی جوانمردی چیست؟

اند و اخلاق پسندیده است که فقط افراد اندکی به آن آراسته شده پدربزرگ: جوانمردی در شرع یک ویژگی عظیم
 «و تنها اندکی از بندگانم واقعا شکرگزارند.» ۱۳( سبأ/الشَكُورُ  عِبادِيَ  مِنْ  قلَيِلٌ  وَ )

 شمار باشیم.کنیم ما هم از این افراد اندکشاءالله سعی میعماد: إن



 47 

 کند. خدا هم کمک میشاءاللهکنیم و إن: بله، تلاش میحامدیاسر و 

پدربزرگ: روزی در محضر سفیان ثوری درباره جوانمردی صحبت شد. ایشان فرمودند: جوانمردی با گناه و 
معصیت نیست، بلکه چنان است که جعفر بن محمد فرموده است: غذا دادن به نیازمندان، رسیدگی به مشکلات 

 نی و آزار نرساندن به دیگران.مردم، کمک مالی به دیگران، خوشرویی با مردم، پاکدام

 : یعنی چه پدربزرگ؟حامد

پدربزرگ: یعنی جوانمردی آن است که به فکر برطرف کردن نیاز مردم و دور کردن ضرر و زیان از آنان و رساندن 
ز وسلم به بالاترین درجه این اخلاق رسیده است. در روعلیهاللهالله صلی سود و نفع به آنان باشیم. و فقط رسول

تِی »فرماید: گوید خودم خودم، ولی ایشان میقیامت هر کسی فقط به فکر خودش است و می م 
ُ
تِی، أ م 

ُ
 «.امتم، امتم« »أ

 وسلم چقدر بزرگ و بخشنده است!علیهاللهها: پیامبر صلیبچه

که اراده ما را محکم  هایی بیاوریدهایی بزنید و نمونهیاسر: پدربزرگ عزیزم، لطفا مثل جلسات قبلی برای ما مثال
 و شور و شوقمان را بیشتر کند.

های خوب هم بسیارند. مردی چند نفر از نوجوانان ها زیاد و الگوها و نمونهپسرم. الحمد لله مثال بلهپدربزرگ: 
هم سن و سال شما را برای صرف غذا دعوت کرد. پس از خوردن غذا یک زن خدمتکار برای آنان آب آورد تا 

ن را بشویند. یکی از آنان گفت جوانمردانه نیست که زنان آب روی دست مردان بریزند. یکی هایشادست
ام کسی که آب را کنم، ولی تا حالا ندانستهوآمد میهاست که به این خانه رفتدیگر از آن نوجوانان گفت من سال

 ریزد مرد است یا زن.روی دست مهمانان می

 شاءالله. یعنی تا این حد رعایت کرده است؟ها: آفرین به این نوجوان، مابچه

ها به خانه استادش عنه سالاللهپدربزرگ: بله عزیزانم. همچنین ربیع بن خثیم شاگرد عبدالله بن مسعود رضی
کرد بست که خدمتکار گمان میکرد، ولی چنان چشم خود را فرو میعنه رفت و آمد میاللهیعنی ابن مسعود رضی

عنه به او اللهگفت شاگرد نابینایت آمد. ابن مسعود رضیشد، به ابن مسعود میوارد خانه می نابیناست و هرگاه
 داشت.دید، دوستت میوسلم تو را میعلیهاللهگفت اگر رسول الله صلیمی

 عماد: به خدا مرد بسیار بزرگواری بوده است.

 : آیا هرگز به آن خدمتکار نگفته بود که نابینا نیست؟حامد
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 بزرگ: نیازی به این کار نداشت.پدر

 یاسر: لطفا یک نمونه دیگر بیاورید.

پدربزرگ: مردی با یک زن ازدواج کرد. بعدا متوجه شد که آن زن بیماری آبله دارد. به او گفت: چشمم کمی 
دانست بینم. سپس گفت نابینا شدم. پس از بیست سال زنش از دنیا رفت درحالیکه نمیضعیف است و خوب نمی

ر این بیست سال، چشمان شوهرش سالم بوده است. از این مرد پرسیدند چرا چنین کاری کردی؟ گفت: دوست د
بینم ناراحت شود. به او گفتند: واقعا که از همه جوانمردان سبقت نداشتم از اینکه بیماری پوستی او را می

 ای.گرفته

انش سالم بوده ولی وانمود کرده است که سبحان الله، خیلی عجیب است. بیست سال با اینکه چشم :حامد
 بیند.اش را مینابیناست تا همسرش نفهمد او بیماری پوستی

ای. یکی دیگر پدربزرگ: جوانمردی این است عزیزانم. برای همین به او گفتند از همه جوانمردها سبقت گرفته
 ه او نیكی کنی.کرده است ببخشی و ب بدیاز حالات جوانمردی آن است که کسی را که به تو 

کند ببخشیم ولی اینکه به او خوبی کنیم، چندان خوشایند و آسان می بدییاسر: ممکن است کسی را که به ما 
 توانند چنین کاری بکنند.نیست و فقط بزرگان و شایستگان می

باطنی گاهی این کار برخلاف میل  پدربزرگ: هدف این است که شما هم از بزرگان و شایستگان باشید پسرم.
 گیرد، ولی بهتر است از ته دل و با رضایت کامل و با امید به اجر و پاداش خداوند باشد.صورت می

 : واقعا ما با این مردان بزرگ فاصله و تفاوت بسیار زیادی داریم.حامد

وستانم : دوست داشتم که با دگفته استالله عماد: جایی خواندم که یکی از یاران شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه
 کرد.چنان رفتار کنم که ایشان با دشمنان و مخالفانش رفتار می

الله فرموده است: روزی نزد پدربزرگ: پسرم، شیخ الاسلام مرد بسیار بزرگ و شریفی بود. شاگردش ابن قیم رحمه
کردند و  ترین مخالف و دشمن او مرده است. ایشان مرا سرزنشترین و سرسختایشان رفتم تا خبر دهم که بزرگ

و بلافاصله به خانه همان شخص رفت که فوت کرده بود و به خانواده او تسلیت  «إنا لله و إنا إلیه راجعون» :گفتند
 گفت و به آنان گفت که من در خدمت شما هستم و هر کمكی نیاز داشته باشید دریغ نخواهم کرد.

 ست.ا شریف و بزرگواری بوده، ایشان واقعا مرد سبحان اللهیاسر: 
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 تر این است که از کسی که به تو بدی کرده است عذرخواهی کنی.پدربزرگ: عجیب

 : چطور! چطور ممکن است از کسی که به ما بدی کرده است عذرخواهی کنیم؟!حامدیاسر و 

 عماد: حتما دلیلی دارد. صبر کنید تا پدربزرگ برایمان توضیح دهد.

است از کسی که به شما بدی کرده است عذرخواهی کنید. اصلا  پدربزرگ: بله فرزندان عزیزم، حتی گاهی بهتر
صَابكَُم وَ مَافرماید: )تعجب نکنید، چون خداوند می

َ
صِيبَة   مِن أ يدِْيكُمْ  كَسَبَتْ  فَبمَِا مُّ

َ
( كَثیِر   عَن وَ يَعْفُو أ

اوند از بسیاری از اید و خدرسد به خاطر کارهایی است که خود کردهمصیبت و بلایی که به شما می» ۳۰شوری/
ایم، از سوی دیگران مورد پس گاهی ممکن است به خاطر گناهی که مرتکب شده« کند.گناهان شما گذشت می

 ایم.اذیت و آزار قرار گیریم که در این صورت مقص اصلی خود ما هستیم که مرتکب گناه شده

 نیکو آشنا کردید. عماد: خدا خیرت دهد پدربزرگ که دل ما روشن و ما را با این اخلاق
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 عماد: چقدر پول همراه داری؟

 یاسر: پنجاه هزار تومان. تو چقدر داری؟

 عماد: من هم پنجاه هزار تومان.

 ای؟نام کردهیاسر: آیا برای اردوی تفریحی امروز ثبت

 عماد: بله، الِته.

 هاست.ن تفريُگاهتریترین و جالبام که این تفريُگاه از شیکیاسر: شنیده

وَ  السَمَاوَاتِ  خَلْقِ  فِ  وَ يَتَفَكَرُونَ فرماید: )...ام، ولی فراموش نکن که خداوند متعال میعماد: بله من هم شنیده
رْضِ 

َ
وَلمَْ فرماید: )و می« اندیشند...ها و زمین میو درباره آفرینش آسمان»... ۱۹۱عمران/...( آلالأ

َ
 وتِ مَلكَُ  فِ  ينَظُرُواْ  أ

رْضِ  السَمَاوَاتِ 
َ
ء   مِن اللُ  خَلقََ  وَ مَا وَ الأ ها و زمین و آنچه خداوند آفریده آیا به ملک آسمان» ۱۸۵...( اعراف/شََْ

شاءالله از آن استفاده پس نباید این روز گردش و تفریح را بیهوده و باطل سپری کنیم. باید إن« نگرند...است نمی
 کنیم.

 ا برویم، عجله کن، اتوبوس آمد.شاءالله. بییاسر: إن

 اتوبوس رسید و همگی سوار شدند و به سمت گردشگاه به راه افتادند.

 های سرسبز نگاه کن.های جالبی، نگاه کن عماد، به آن تپهیاسر: به به، چه منظره
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رُونِ اللِ فَ  خَلقُْ  هَذَاانگیزی است. )عماد: سبحان الله. چقدر زیبا و قشنگ است. واقعا منظره دل
َ
 الَذِينَ  خَلقََ  مَاذَا أ

های خدا هستند، شما به من نشان دهید آنان که غیر خدا هستند چه چیزی اینها آفریده» ۱۱...( لقمان/دُونهِِ  مِن
 «اند...آفریده

انگیز آن توجه شود و شرشر دل: بله، واقعا همینطور است. به این آبشار و آب فراوانی که از آن سرازیر میحامد
 کنید.

عماد: سبحان الله. این همه منظره زیبا در کشور خودمان وجود دارد، پس چرا مردم برای گردش به کشورهای 
 پسندد.دهند و ممکن است مرتکب چیزهایی شوند که خدا نمیکنند و پول خود را هدر میدیگر مسافرت می

تْقَنَ  الَذِي اللِ  صُنْعَ و باشکوه است )...العاده زیبا : الحمد لله کشورمان سرشار از مناظر طبیعی فوقحامد
َ
 كَُ  أ

ء    «این آفرینش خداوند است که همه چیز را استوار و دقیق آفریده است...»... ۸۸...( نمل/شََْ

 روی یاسر؟کجا می :حامدعماد و 

 خواهم چیزی برای ناهار بخرم.یاسر: می

 دیگری بخری. م، پس لازم نیست چیزایما غذا آورده :حامداد و عم

 یاسر: نه، من هم باید چیزی بخرم.

 ترسیم اضافه بیاید.: غذای ما کافی است و هیچ دلیلی ندارد چیز دیگری بخری. میحامدعماد و 

 یاسر: حتما باید چیزی بخرم و با شما سهیم شوم. بله حتما.

 به رستوران رفت و غذای بسیاری با خود آورد.

 عماد: این همه غذا برای چیست؟

 : با چه قیمتی آن را خریدی؟حامد

 یاسر: پنجاه هزار تومان.

پولی که همراه داشتی! چرا این کار را کردی؟ مگر نگفتیم که ما به مقدار  یهمهپنجاه هزار تومان؟!  :حامدعماد و 
، يكَفي الوَاحِد طَعَامُ »وسلم فرموده است: علیهاللهصلیکافی غذا داریم؟ رسول الله   يكَْفي الثْنَيِْ  وطَعَامُ  الثْنَيِْ

 «غذای یک نفر برای دو نفر و غذای دو نفر برای چهار نفر کافی است...« »...الأربَعَةَ 



 52 

 خورم.ام و همه این غذا را میدانم. خیلی گرسنهماند، من خودم مییاسر: چیزی از آن باقی نمی

مانده نگاه کردند و به غذای پس حامدد. عماد و همه دور غذا جمع شدند و ناهار خوردند و غذای زیادی باقی مان
 آید؟مگر نگفتیم که غذا اضافه می با ناراحتی به یاسر گفتند:

 خورم.کردم همه غذا را مییاسر: خیلی گرسنه بودم و گمان می

 عماد: ولی چرا نصیحت برادرانت را گوش نکردی؟

 : حالا با این غذاها چکار کنیم؟حامد

 ی از دوستانمان بدهیم.یاسر: آن را به یک

 ، غذا را برای دوستان ببر.حامدعماد: بلند شو 

رفت و سپس برگشت و غذاها را با خود آورد و به عماد و یاسر گفت: غذا را به اکثر دوستان تعارف کردم  حامد
 ولی هیچکدام آن را قبول نکردند. حالا با آن چکار کنیم؟

 یم.توانیم آن را برای شام نگه داریاسر: می

 شود.اینجا که یخچال نداریم و هوا هم خیلی گرم است و اگر تا شب باقی بماند حتما فاسد می عماد:

 ای نیست جز اینکه آن را در سطل زباله بریزیم و خودمان را راحت کنیم.پس چاره یاسر:

ست که شرعا حرام و ممنوع ترسیدم. قبلا به تو تذکر داده بودم. این کار جزو اسراف و تبذیر اعماد: از همین می
رْ  وَ لَ فرماید: )...است. خداوند متعال می ریِنَ  إنَِ  تَبْذِير ا. تُبَذِّ و هرگز »... ۲۷-۲۶...( اسراء/الشَيَاطِيِ  إخِْوَانَ  كَنوُا المُْبَذِّ

 «اسراف و تبذیر مکن. زیرا تبذیر کنندگان برادران شیاطین هستند...

 خواستم در تهیه غذا نقشی داشته باشم.چون من خیلی گرسنه بودم و می یاسر: این اصلا اسراف نیست،

 ای به این معنی نیست که این کار تو اسراف نیست.عماد: اشتباهت را توجیه نکن یاسر. اینکه غذا را خریده

 گویی عماد؟ آیا کاری که امروز کردی اسراف نبود؟یاسر: خودت را چرا نمی

 آید؟ام که اسراف به حساب میی کردهعماد: منظورت چیست؟ چه کار

 یاسر: خودم دیدم که به آن مرد نابینا پنجاه هزار تومان دادی.
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توانی صدقه را اسراف به حساب بیاوری؟ استغفار کن عماد: خیلی سعی کردم کسی من را نبیند. ولی چطور می
 یاسر، استغفار کن.

ط ده هزار یا بیست هزار تومان به او بدهی. ولی اینکه تمام پول توانستی فقبله، این کار نیز اسراف است. می یاسر:
 خودت را به او بدهی واقعا اسراف است.

 گفتم که از این سخنان توبه و استغفار کن. عماد:

بلند شد و برای پایان دادن به جر و بحث برادرانش به آنان گفت: عجله کنید، همه دوستان سوار اتوبوس  حامد
 ایم.باقی ماندهشدند و فقط ما 

اتوبوس به راه افتاد و به خانه برگشتند. همینکه وارد خانه شدند نزد پدربزرگ رفتند و پیش از هر چیز به او 
 گفتند: پدربزرگ عزیز، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

ید. امیدوارم از و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته، شما جوانان برومند اسلام خیلی خوش آمد پدربزرگ:
 گردش امروز لَّت و بهره برده باشید.

 هر سه گفتند: الحمد لله. بله خیلی به ما خوش گذشت.

 انگیزی دیدیم.العاده زیبا و شگفتیاسر: با هم بازی و تفریح کردیم و مناظر فوق

 : بله، گردش خیلی خوبی بود و خیلی سرحال و شاداب شدیم.حامد

انگیز بود پدربزرگ. در این گردش ایمانمان به خداوند متعال و قدرت آفرینش شگفت عماد: اردوی خیلی پربرکتی
انگیز وجود داشت و ها و بوهای دلها و رنگها و گلاو بیشتر شد. هماهنگی و تناسب عجیبی میان شکوفه

شر آب را دیدیم و ها و شرها و همچنین صدای زیبای پرندهها و تپهها، کوهها، درههایی دیدنی در دشتمنظره
 شنیدیم.

های آن انداخته باشد. در آنجا پدربزرگ: طبیعی است که باید این مناظر زیبا شما را به یاد بهشت و نعمت
. بنابراین تواند تصورش را هم بکندکسی مشابه آن را ندیده و نشنیده و حتی نمی هایی وجود دارد که هیچنعمت

 ید و به امید ورود به آن، خدا را اطاعت و عبادت کنید.مند به بهشت شوباید مشتاق و علاقه

 آمین، آمین. همه گفتند:
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 تر و شادابی بیشتر و علاقه به درس و علم برگشتیم.عماد: الحمد لله خیلی استفاده کردیم و با ایمان قوی

 ست.بله درست است. چنین سفرهایی گاهی برای تفریح و افزایش شادابی و نشاط لازم ا پدربزرگ:

 عماد: ولی پدربزرگ، موضوعی پیش آمد که به خاطر آن با یاسر دچار اختلاف شدیم. لطفا شما قضاوت کنید.

 یاسر: بله شما قضاوت کنید. عماد من را متهم به اسراف کرد.

رسد که شما حتی در اوقات شادی و تفریح هم بدون مشکل نیستید. پناه بر خدا. چه اتفاقی پدربزرگ: به نظر می
 تر هستی.فتاد عماد؟ اول تو حرف بزن چون بزرگا

غذای کافی با خود برده بودیم ولی یاسر اصرار کرد که غذای دیگری بخرد و ما هم از او خواستیم  حامدعماد: من و 
 که این کار را نکند.

 پدربزرگ: حتما یاسر هم رفت و غذا خرید و طبق معمول به حرف شما گوش نداد. اینطور نیست یاسر؟

 یاسر: دوست داشتم که من هم سهمی در تهیه غذا داشته باشم.

 غذای بسیاری باقی ماند و ندانستیم که با آن چکار کنیم و همه را در سطل زباله ریختیم. :حامدعماد و 

طوری دور های خدا را همینتوانیم نعمتاین اصلا جایز نیست. این حرام است پسرم. چگونه می پدربزرگ:
میرند؟ مبادا در این کار الیکه برادران و خواهران مسلمان ما در کشورهای دیگر از گرسنگی میبریزیم درح

انگاری کنیم و آنها را دور بریزیم ممکن است ها سهلانگاری کنید. اگر تکرار شود و در خصوص این نعمتسهل
 از آنها محروم شویم. پس خیلی مواظب باشید فرزندان عزیزم.

 مین موضوع یک سؤال داریم.درباره ه عماد:

 پدربزرگ: بفرمایید بپرسید.

عماد: اگر شخص پنجاه هزار تومان با خود داشته باشد و یک فقیر نیازمند ببیند و آن پنجاه هزار تومان را به او 
 بدهد، آیا اسراف کرده است؟

 وَ يؤُْثرُِونَ فرماید: )...می پدربزرگ: فرزندان عزیزم، ایثار و از خودگذشتگی هرگز اسراف نیست. خداوند متعال
نفُسِهِمْ  عَََ 

َ
وْلََكَِ  نَفْسِهِ  شُحَ  يوُقَ  وَ مَن خَصَاصَةٌ  بهِِمْ  كَنَ  وَلوَْ  أ

ُ
و آنان را به خود ترجیح »... ۹( حشر/المُْفْلحُِونَ  هُمُ  فأَ

ظ شوند، قطعا دهند، هرچند که خودشان بسیار نیازمند باشند؛ و کسانی که از بخل و حرص نفس خود محفومی
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وسلم از ما خواست که صدقه علیهاللهعنه نیز فرموده است: رسول الله صلیاللهعمر بن خطاب رضی« رستگارند.
دهم. برای گیرم و بیشتر از ایشان صدقه میعنه سبقت میاللهبدهیم. به خودم گفتم: امروز از ابوبکر صدیق رضی

برای »وسلم بردم. ایشان پرسیدند: علیهاللهه نزد رسول الله صلیهمین، نصف اموال خودم را به عنوان صدقه ب
عنه آمد الله، عرض کردم: نصف دیگر اموالم را. سپس ابوبکر رضی«ای؟ات چه چیزی باقی گذاشتهخانواده

ت چه ابرای خانواده»وسلم پرسید: علیهاللهدرحالیکه تمام اموال خود را برای صدقه آورده بود. رسول الله صلی
عنه اللهام. عمر رضی، ایشان پاسخ داد: خداوند متعال و پیامبر او را برایشان گذاشته«ای؟چیزی باقی گذاشته

 عنه جلو بیفتم.اللهتوانم از ابوبکر رضیفرمود: به خدا قسم هرگز نمیمی

 عماد: گوش بده یاسر. گوش بده و یاد بگیر.

حدُهُما فَيقولُ  ينَْْلن، ملكَََنِ  إلَِ  فيِهِ  الْعِبَادُ  يصُْبحُِ  يوْم   مِنْ  مَا»وده است: وسلم فرمعلیهالله: رسول الله صلیحامد
َ
: أ

عْطِ  الَلهَُمَ 
َ
عْطِ  الَلهَُمَ : الآخَرُ  وَ يَقُولُ  خَلفَا ، مُنْفِقا   أ

َ
کنند دو ملایکه هر روزی که بندگان صبح می« ».تلَفَا   مُمْسِكَ   أ

گوید: کند عوض بده؛ و دیگری میبه کسی که )در راه تو( انفاق می یا،گوید: خدانان میشوند؛ یکی از آنازل می
 «کند ضرر و زیان برسان.به کسی که از انفاق خودداری می یا،خدا

...( بُّونَ تَُِ  مِمَا تنُفِقُواْ  حَتَّ  البََِْ  تَنَالوُاْ  لنَفرماید: )پدربزرگ: بله کاملا درست است. همینطور خداوند متعال می
و در آیه دیگری « دارید ببخشید.رسید مگر زمانی که از چیزهایی که دوست میبه نیكی )کامل( نمی» ۹۲عمران/آل
دست آوردن این دهندگان باید برای بهو مسابقه»... ۲۶( مطففین/المُْتَنَافسُِونَ  فَلْيَتنََافسَِ  ذَلكَِ  وَ فِ فرماید: )...می

 «دهند )و از همدیگر سبقت گیرند(.ها با هم مسابقه نعمت
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 : سی هزار تومان به من بده یاسر.حامد

 یاسر: برای چه؟

 ای دو روز پیش چه توافقی با هم کردیم؟: فراموش کردهحامد

شود مال خودم می هم سی هزار تومان به من داد که با عادلکاملا فراموش کرده بودم.  گویی.راست می یاسر: آهان،
 شصت هزار تومان. بیا این هم شصت هزار تومان.

 ایم.: پس با این حساب تا حالا صد و پنجاه هزار تومان جمع کردهحامد

 یاسر: کدام یک از دوستان هنوز پول نداده است؟

 .و ابراهیم سعیدناصر، : حامد

 ه رمضان مانده است.خری؟ فقط دو روز برا می سایر وسایلیاسر: چه وقت توپ و تور و 

 خرم.شاءالله امروز تمام وسایل را می: إنحامد

 کنیم.کاملا پاک و تمیز می هم و ورزشگاه را کنیممی ها را وصلیاسر: امشب پس از نماز عشا لامپ

 : نگران نباش یاسر، همه چیز پیش از رمضان آماده خواهد شد.حامد

 ال گذشته بارها از ما بردند.یاسر: باید از تیم عادل جلو بیفتیم. آنها س
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را خوردیم و به او تکیه کردیم  محسنتر از ما نیستند، ولی ما فریب ایتر و حرفهبه نظر من آنها قوی: حامد
 تر از معمولی است.درحالیکه او در سطح معمولی و حتی پایین

 اهم کرد و قهرمان واقعی خواهم شد.زده خوام و تمام بازیکنان را شگفتیاسر: امسال تمرینات سنگینی انجام داده

: زیاد تند نرو، نیازی به غرور و تکبر نیست، ولی خواهیم دید که هر وقت توپ به من برسد حتما آن را حامد
 توی دروازه خواهم زد.

 آید. سعی کن او را راضی کنی که با ما همکاری کند.یاسر: عماد هم دارد می

 آید.وحی و روانی دارد و اصلا با ما کنار نمیرسد که عماد مشکل ر: به نظر میحامد

وجوش هستیم، ولی او اصلا معلوم نیست که به چه چیزی در سن شادابی و جنب الان ما .یاسر: خیلی عجیب است
 کند.فکر می

 عماد: السلام علیکم و رحمة الله.

 : و علیکم.حامدیاسر و 

حْسَنَ  فحََيُّواْ  بتَِحِيَة   حُيِّیْتُم إذَِاوَ فرماید: )عماد: برادران عزیزم، خداوند متعال می
َ
وْ  مِنْهَا بأِ

َ
 ۸۶ء/...( نسارُدُّوهَا أ

 «طور بهتر یا )لااقل( به همان شیوه پاسخ دهید.هرگاه کسی به شما سلام گفت، آن را به»

 : و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته.حامدیاسر و 

 های گذشته در حال آماده شدن برای استقبال از ماه رمضان هستید.کنم شما دو نفر مثل سالعماد: گمان می

 منظورت چیست؟ یاسر:

 بله منظورت از این حرف چه بود؟ :حامد

 عماد: منظور خاصی نداشتم، فقط نگران شما هستم.

 : نیازی به دلسوزی و نگرانی تو نداریم، آن را برای خودت نگه دار.گفت یاسر با حالت تمسخر

 نگران ما هستی؟ : چراحامد
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های طولانی و خوابیدن در روز هدر نشینیعماد: چون سال گذشته نیز ماه رمضان را با سرگرمی و بازی و شب
 ای است یاسر؟دادید. آخر این چه روزه

توانی نمازگزان را در مسجد نصیحت کنی. ما نیازی به نصیحت و موعظه : میگفت با حالت تمسخر دوباره یاسر
 تو نداریم.

 ؟ایهنوز ارزش و جایگاه این ماه مبارک را درک نکرده کنی یاسر؟ مگربخواهی جر و بحث عماد: می

 کنی؟های ما شرکت نمیها و تفریحفعلا کاری به یاسر نداشته باش. راستی چرا در بازی :حامد

م؟ ماه رمضان فقط یک مان را صرف بازی و سرگرمی کنیترین و گرانبهاترین وقت زندگیعماد: چرا باید باارزش
 کنند.گردند و توبه میماه است و حتی گناهکاران نیز در این ماه به سوی خدا باز می

های مباحی داشته ها و سرگرمیم و اشکالی ندارد که بازیی: ولی ما هنوز در ابتدای زندگی و عمر خود هستحامد
 باشیم.

کنید. اصلا تو در ماه رمضان ا روزه خودتان را کاملا ضایع میگویی سرگرمی مباح؟ شما با این کارهعماد: به این می
 کنی؟چقدر قرآن حفظ می

 ساکت شد و هیچ جوابی نداد. حامد

دانی اگر این یک ماه را صرف تلاوت و حفظ قرآن بکنی چه کنی؟ نمیعماد: راستش را بگو، چقدر قرآن حفظ می
 آوری؟دست میهخیر و پاداش فراوانی ب

 ایم.، هنوز توپ و تور و باقی وسایل را نخریدهحامد: عجله کن گفت یاسر از دور

 بینیم.: ببخشید عماد، بعدا همدیگر را میحامد

 شاءالله.شاء الله، إنعماد: إن

 .السلام علیکم و رحمة الله و برکاتهعماد نزد پدربزگ رفت و گفت: 

 مدی.پدربزرگ: و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته، خیلی خوش آ

 حالتان چطور است؟ خوب هستید الحمد لله؟سلامت باشید. عماد: 
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نیز استفاده  امسال خواهم که به ما توفیق دهد از رمضانپدربزرگ: بله، الحمد لله خوبم و از خداوند متعال می
 هایمان را به خوبی ادا کنیم و آنها را از ما بپذیرد.کنیم و نماز و روزه

 عماد: آمین.

 کجا هستند؟ حامدیاسر و  پدربزرگ:

 عماد: متأسفانه رفتند.

 سپس عماد کمی ساکت شد و پدربزرگ از او پرسید: کجا رفتند پسرم؟

بیداری در بخرند تا ورزشگاه را آماده کنند و برای بازی و شب یک سری وسایل دیگرعماد: رفتند که توپ و تور و 
 ماه رمضان آماده شوند.

با انجام دادن طاعات و عبادات بیشتر، برای استقبال از ماه خیر و برکت آماده  پدربزرگ: پناه بر خدا، مردم
 شوند.ها برای بازی و سرگرمی آماده میشوند، ولی این بچهمی

گفت: مواظب باش که پدربزرگ تو را نبیند، چون اگر تو را با این  حامدو یاسر به خانه برگشتند. یاسر به  حامد
 زند.هایمان را به هم میوسایل ببیند تمام نقشه

 کنیم.داند که چکار می: ولی اگر ما را هم نبیند بعدا میحامد

 دهد.دهد و به او خبر میاش را انجام مییاسر: کاملا درست است، چون عماد وظیفه

 کنم.: بگذار خبر بدهد، خودم پدربزرگ را راضی میحامد

 نزد پدربزرگ آمد و گفت: پدربزرگ عزیزم، السلام علیکم. حامد

 ؟ یاسر کجاست؟حامدپدربزرگ: و علیکم السلام و رحمة الله. کجا بودی 

 یاسر: من اینجا هستم پدربزرگ، السلام علیکم.

 پدربزرگ: و علیکم السلام. کجا بودید فرزندانم؟

 نوشتن تکالیف، مقداری استراحت کنیم.خواندن و : رفته بودیم گردش تا پس از یک روز درسحامد

 پدربزرگ: خیلی خوب است. امیدوارم راست بگویی.
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 ام.هایم را خواندهگویم. درسگویم. راست میبا دستپاچگی گفت: بله بله راست می حامد

 خواندی، ولی الان کجا بودی؟عماد: راستش را به پدربزرگ بگو. صبح درس می

 تیم که یک توپ بخریم و بازی کنیم.ها، رف: پس از مرور درسحامد

خوانند و شما بازی ها نماز میکنید؟ مردم در این شبهای ماه مبارک رمضان بازی میپدربزرگ: یعنی در شب
 سازید؟کنید و خودتان را از خیر و اجر و پاداش بزرگ محروم میمی

 رویم.پس از نماز دنبال بازی میخوانیم و یاسر: نه پدربزرگ، ما نمازمان را به جماعت و در مسجد می

خورید و نماز صبح کنید و سپس سحری میکنید؟ حتما تا وقت سحری بازی میپدربزرگ: تا چه ساعتی بازی می
 شوید!خوابید و چند دقیقه قبل از اذان مغرب بیدار میخوانید و میرا می

 خوانند. را نمیکنند و نماز ظهر و عصعماد: بله پدربزرگ، دقیقا همین کار را می

 اینطوری به پدربزرگ: فرزندان عزیزم، ماه رمضان ماه مغفرت و رحمت و رهایی از آتش جهنم است و نباید
 کنند.، زیرا پناه بر خدا فقط افراد خسارتمند و بدبخت چنین کارهایی میبرویداستقبال آن 

 عماد: ولی پدربزرگ، چگونه باید به استقبال این ماه مبارک برویم؟

موفق به پدربزرگ: انسان مسلمان باید از فرارسیدن این ماه خوشحال شود و دعا کند که خداوند متعال او را 
روزه را خوب و کامل بگیرد و نمازهایش را صحیح و به  که اش دهدو یاری عبادت در این ماه مبارک بفرماید

 سایر عبادات را از او بپذیرد.نماز و روزه و  ،موقع بخواند و همچنین دعا کند که خداوند متعال

 باید چکار کند؟ ،انجام دادن کاری مخالف با دستورات خداوند متعال باشد مشغولعماد: اگر یکی از ما 

با صدق و اخلاص توبه کند و به  -۲کاملا از این کار دست بکشد.  -۱پدربزرگ: باید این موارد را رعایت کند: 
جدی بگیرد که این کار و سایر کارهای نادرست و مخالف با شرع را انجام تصمیم  -۳خداوند متعال روی بیاورد. 

همیشه نفس خودش را محاسبه و آن را به خاطر تقصیر  -۵تلاش کند کارهای خوب بسیاری انجام دهد.  -۴ندهد. 
 و کوتاهی سرزنش کند.

 ما حرام نکرده است. : ولی پدربزرگ، ما نوجوان هستیم و اسلام هم تفریح و سرگرمی مباح را برایحامد
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و »وسلم فرموده است: علیهاللهپدربزرگ: پسرم، رسول الله صلی
َ
كُُّ شَئ  لیَسَ مِن ذِكرِ اللِ عَزَوجََلَ فَهُوَ لغَوٌ وَ لََوٌ أ

هلهَُ سَهوٌ إلّ 
َ
: مَشُی الرجَُلِ بيََ الغَرَضَيِ وَ تأَدِيبُهُ فَرسََهُ وَ مُلَعَبَتَهُ أ ربَعَ خِصال 

َ
باحَةِ   أ هر چیزی که « ».وَ تَعَلُّمُ السِّ

جزو ذکر و یاد خدا نباشد، بیهوده و لهو و اشتباه است، بجز چهار چیز: دویدن )مسابقه دو(، تربیت اسب )و آموزش 
سرگرمی مباح همین است، به شرطی که انسان مرتکب « سواری(، بازی و شوخی با خانواده و یادگیری شنا.اسب

 رک واجبات نشود.حرام و یا دچار ت

گیرند، ولی پس از رمضان خوانند و روزه میکنند و نماز میعماد: بعضی از مردم در ماه مبارک رمضان توبه می
 گردند.دوباره به همان وضعیت قبلی برمی

 شناسند.های بسیار بدی هستند که خداوند متعال را فقط در ماه رمضان میپدربزرگ: اینها انسان

 اند.مردم نیز ماه رمضان را به ماه خوابیدن و تنبلی و سستی و بطالت تبدیل کرده عماد: بعضی از

که مسلمانان بر کافران  «غزوه بدر» بهتر است بدانید که کنند.پدربزرگ: اینها هم کار بسیار بد و خطرناکی می
آن را به دار اسلام پیروز شدند در ماه رمضان بود. همچنین مسلمانان در ماه رمضان مکه را فتح کردند و 

 افتخارات و دستاوردهای بزرگ است. بله، رمضان )سرزمین اسلام( تبدیل کردند. پس ماه مبارک رمضان مملو از
 ماه جهاد و عبادت و سعی و تلاش است نه ماه خوابیدن و تنبلی و سستی و اتلاف وقت.

خوبی استفاده کنند چه ین ماه مبارک بهاز ا که داننددهند و نمیعماد: برای کسانی که وقت خود را هدر می
 نصیحتی دارید؟

های این ماه را بشناسند. خداوند متعال این ماه را به انجام فریضه روزه اختصاص پدربزرگ: باید فضایل و ویژگی
و  شوندشوند و درهای جهنم بسته میداده و قرآن کریم را در آن نازل فرموده است. در این ماه درهای بهشت باز می

شوند و شود و شیاطین به زنجیر کشیده میها بخشیده میشود و خطاها و لغزشپاداش کارهای خوب چند برابر می
شوند. شب قدر که بهتر از هزار ماه است در این ماه مبارک قرار دارد و هر کس از روی های سرکش مهار میجن

روزه بگیرد و نماز شب بخواند، خداوند متعال  ایمان به خداوند متعال و با نیت کسب رضایت او در این ماه
 بخشد.گناهان گذشته و آینده او را می

های بسیار بزرگی است و انسان مسلمان باید خوب به آنها بیندیشد و تلاش کند عماد: واقعا اینها فضایل و ارزش
 که آنها را از دست ندهد و بیشترین بهره را از آنها ببرد.
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اش داده باشد و محروم واقعی ، موفق واقعی کسی است که خداوند او را موفق کرده و یاریپدربزرگ: فرزند عزیزم
 یابد.ولی امکان عمل به آنها را نمی ،شناسدها را میها و فضیلتنیز کسی است که این خوبی

ما پاداش های بسیار زیبایی بود. ببخشید مزاحم شما شدیم. خداوند متعال به شعماد: پدربزرگ عزیزم، نصیحت
 نیکو عطا بفرماید.

های عزیزم، من باید از شما تشکر کنم. خداوند متعال به شما هم پاداش نیکو عطا بفرماید. شما پدربزرگ: نوه
هم  حامدها و فضایل را به خودم و به شما یادآوری کنم. ولی یاسر و این فرصت را برایم فراهم کردید که این خوبی

 ارزش نروند و از فضایل این ماه مبارک استفاده کنند.اغ کارهای پوچ و بیهوده و بیباید قول بدهند که دیگر سر

ما را موفق  ،دهیم. شما هم دعا کنید که خداوند متعال: پدربزرگ عزیز و مهربان، ما به شما قول میحامدیاسر و 
 ها فقط به دست اوست.کند و راه راست را به ما نشان بدهد، زیرا این موفقیت
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 خوان د.پدر بزرگ قرآن می

یطانِ الر جِیم ) عُوذُ باِلِله مِنَ الش 
َ
 مَنْ  وَ مِنْهُمْ  نََبَْهُ  قضََ  مَنْ  فمَِنْهُمْ  عَليَْهِ  اللَ  عَاهَدُوا مَا صَدَقوُا رجَِالٌ  المُْؤْمِنيَِ  مِنَ أ

. لَِجَْزيَِ  بدََلوُا وَ مَا ينَْتَظِرُ  بَ  بصِِدْقهِِمْ   الصَادِقيَِ اللُ  تَبْدِيلَ  وْ  شَاءَ  إنِْ  المُْنَافقِِيَ  وَ يُعَذِّ
َ
 كَنَ  اللَ  إنَِ  عَليَْهِمْ  يَتُوبَ  أ

ا غَفُور ا که در عهد و پیمانی که با خدا بستند صادق و  هستند مردانی مؤمنان میان در» ۲۴-۲۳( احزاب/رحَِيم 
 و تغییر گونه هیچ آنان. انتظارند در نیز ایعده و )شهید شدند و( ردهب سربه را خود پیمان ایعده راستگو بودند.

 و بدهد پاداش صدقشان خاطر به را صادقان خداوند که است این هدف .اندنداده خود پیمان و عهد در تبدیلی
 خداوند که اچر بپذیرد، را شانتوبه و آنان را ببخشد( کنند توبه اگر) یا و کند عذاب بخواهد گاه هر را منافقان
 «است. مهربان و آمرزنده

 صدای در آمد و پدربزرگ گفت: بفرمایید، بفرمایید.

 ها وارد شدند و گفتند: السلام علیك و رحمة الله و برکاته.بچه

 پدربزرگ: و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته. خیلی خوش آمدید. بنشینید فرزندانم، بنشینید.

 .زیبا و دلنشین استتلاوت شما خیلی  پدربزرگ؟: به کدام آیه رسیدید حامد

 ...(.بصِِدْقهِِمْ  الُل الصَادِقيَِ  لََِجْزيَِ فرماید: )پدربزرگ: آیه بیست و چهار سوره احزاب که می

 ها: خدایا، ما را هم از راستگویان و صادقان قرار بده.بچه

 پدربزرگ: آمین.

 جایگاه و منزلت راستگویان برای ما صحبت کنید.عماد: لطفا درباره فضیلت و ارزش راستگویی و 
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ویژه در خرید و اند و بسیاری از مردم به: بله، امروزه دروغ خیلی رواج یافته و دروغگویان خیلی زیاد شدهحامد
 اند.ها به دروغ گفتن روی آوردهفروش

 و تقسیم فرموده است.پدربزرگ: خداوند متعال مردم را به دو گروه باایمانِ راستگو؛ و منافقِ دروغگ

 عماد: درست است، زیرا ایمان بر اساس راستگویی و نفاق هم بر اساس دروغ است.

پدربزرگ: همیشه راستگو باشید عزیزانم، زیرا راستگویی اصل رستگاری و کلید نجات است. یک بار مردی نزد 
وسلم علیهاللهؤال پرسید. رسول الله صلیهای اسلام از ایشان سوسلم رفت و درباره عبادتعلیهاللهرسول الله صلی

کنم. به نظر شما ها را برای او نام بردند. آن مرد گفت چیزی به آنها اضافه و چیزی از آنها کم نمیاین عبادت
 وسلم به او چه فرمود؟علیهاللهپیامبر صلی

 شود.: به او فرمود اگر راست بگوید رستگار میگفتند حامدعماد و 

شود. ابوبکر صدیق فرموده است: همیشه راست بگویید، زیرا له، اگر راست بگوید رستگار میپدربزرگ: ب
 برند.راستگویی همراه با نیکوکاری است و هر دوی آنها انسان را به بهشت می

 الرجَُلَ  وَ إنَِ  الَجنَةِ  إلَِ  هْدِیيَ  البََِْ  وَ إنَِ  البَِِّْ  إلَِ  يَهْدِی الصَدْقَ  إنَِ »وسلم فرموده است: علیهاللهعماد: پیامبر صلی
يقا   اللِ  عِنْدَ  يكُتَبَ  حَتَّ  لََصَْدُقُ  صدق و راستگویی انسان را به سوی نیکوکاری و نیکوکاری هم او را به « ».صِدِّ

عنوان بسیارراستگو نوشته گوید تا اینکه نزد خدا بهکند و انسان همچنان راست میسوی بهشت هدایت می
 «د.شومی

: یکی از بزرگان هم فرموده است اگر یک شب خدا را صادقانه عبادت کنم برایم بهتر از این است در راه حامد
 خدا جهاد کنم.

 کنی؟پدربزرگ: یاسر، چرا در این بحث مهم شرکت نمی

 ام که بیشتر بشنوم و کمتر سخن بگویم.زنید، ولی من عادت کردههای قشنگی مییاسر: حرف

هایی خودت را از خیر و اجر و پاداش محروم کنی فرزندم، ولی در چنین جلسات و بحثر خوبی میپدربزرگ: کا
 صحبتی با چنین افرادی زیانی برای تو ندارد.ها شرکت کن، زیرا همنشینی و همنکن و در بحث

شگی را انجام یاسر: یکی از بزرگان سخنی دارد که برایم خیلی جالب است. ایشان گفته است: کسی که فرض همی
 شود.ندهد فرض موقت از او پذیرفته نمی
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 : یعنی چه؟حامد

 یاسر: فرض همیشگی همان راستگویی و صدق است.

شوند مثل نماز، روزه، حج و زکات که هر ها هستند که در اوقات مشخص انجام میپدربزرگ: یعنی بعضی فرض
گویند، یعنی ها موقت میاست. به اینگونه فرض کدام وقت خاصی دارند که خداوند متعال آن را مشخص فرموده

هایی مثل صدق و راستگویی های همیشگی و دائمی همانطور که یاسر گفت فرضوقت مشخص دارند. ولی فرض
 هستند که همیشه و در هر وقتی فرض هستند و صحیح نیست که گاهی راستگو و گاهی دروغگو باشیم.

 وَعَدَ  وَ إذا كَذب حَدَث إذا: ثلََثٌ  المُنَافقِِ  آيةَُ »فرماید: راموش کنیم که می: و همچنین نباید این حدیث را فحامد
خلفََ 

َ
گوید و هرگاه وعده بدهد نشانه منافق سه چیز است: هرگاه سخن بگوید دروغ می« ».خَانَ  اؤْتمُِنَ  وَ إذا أ

 «کند.کند و اگر امین شمرده شود خیانت میخلاف وعده می

لا درست است. همینطور باید بدانید که در روز آخرت فقد صدق و راستی موجب نجات انسان پدربزرگ: بله کام
این روزی است که » ۱۱۹...( مائده/صِدْقُهُمْ  الصَادِقيَِ  يَنْفَعُ  يوَْمُ  هَذَاشود، چون خداوند متعال فرموده است: )...می

 «رساند.فقط صدق و راستی به راستگویان سود می

دْخِلنِْ  رَبِّ وسلم خواسته است که این دعا را بخواند: )...علیهاللهین خداوند متعال از پیامبر صلیعماد: برای هم
َ
 أ

خْرجِْنِ  صِدْق   مُدْخَلَ 
َ
پروردگارا، مرا صادقانه )به هر کاری( وارد کن و صادقانه )از » ۸۰...( اسراء/صِدْق   مُُْرَجَ  وَ أ
 «آن( بیرون بیاور.

 شود.گوید تا نزد خداوند متعال به عنوان راستگو ثبت میقدر راست می: بله، انسان آنحامد

پدربزرگ: عزیزانم، همیشه راستگو باشید حتی اگر مشکلاتی برای شما فراهم کند و همیشه با راستگویان باشید 
يُّهَا ياَفرماید: )اگرچه تعدادتان کم باشد. خداوند متعال می

َ
 ۱۱۹( توبه/الصَادِقيَِ  مَعَ  وَ كُونوُاْ  للَ ا اتَقُواْ  آمَنُواْ  الَذِينَ  أ

 «اید، از خدا بترسید و با راستگویان باشید.ای کسانی که ایمان آورده»

ها و موجب ترین مقام و منزلتعماد: بله پدربزرگ، همراهی و همنشینی با راستگویان سبب رسیدن به بزرگ
ولََكَِ  وَ حَسُنَ .شود )..همنشینی با پیامبران و شهیدان و صالحان می

ُ
و آنان چه دوستان خوبی » ۶۹( نساء/رَفيِقا   أ

 «هستند.

 یاسر: چگونه راستگویی را یاد بگیریم و از راستگویان باشیم؟
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جا و باارزش است و حتما باید به آن پاسخ داده شود. اسماعیل مخزومی فرموده است: عبدالملک پدربزرگ: سؤالی به
آموزم، صدق و راستگویی را هم به آنان یاد دهم و آنان ور که به فرزندانش قرآن میبن مروان از من خواست همانط

 گفتن باز دارم حتی اگر سبب کشته شدن آنان شود.را از دروغ

گوشتی تر از زبان انسان راستگو نیست و هیچ تکهگوشتی نزد خدا محبوباند که هیچ تکه: از قدیم گفتهحامد
 ن دروغگو نیست.نزد او بدتر از زبان انسا

 شود.کسی که راستگو باشد، خداوند از او راضی می پدربزرگ: درست است پسرم.

یاسر: همچنان این سؤال در ذهنم باقی مانده است که چگونه صدق و راستگویی را بیاموزیم و از راستگویان 
 باشیم؟

 پدربزرگ: اولین قدم این است که حقیقت صدق و راستگویی را بشناسی.

 حقیقت صدق چیست؟یاسر: 

یابی باز هم راست بگویی. پدربزرگ: حقیقت صدق این است که حتی در شرایطی که فقط به وسیله دروغ نجات می
 این راستگویی در گفتار است.

عماد: باید حتی در شرایطی که ممکن است به سبب راستگویی ضرر کنی باز هم راست بگویی، زیرا در این 
گفتن به نفع توست باز هم از آن به نفع تو خواهد بود و حتی اگر احساس کنی دروغصورت نیز راستگویی واقعا 

 دوری کنی، زیرا در هر صورت به زیان توست.

های تو باشد. یعنی هم در دل و هم در عمل و پدربزرگ: صدق در عمل نیز این است که کارهای تو مطابق با گفته
 ظاهر، موافق و پیرو حقیقت باشی.

 آیا بجز صدق در گفتار و صدق در عمل نوع دیگری از صدق هم وجود دارد؟: ولی حامد

 ترین آنها صدق در قصد و نیت است.پدربزرگ: بله الِته، صدق انواع دیگری هم دارد که مهم

 یاسر: منظور از صدق در قصد و نیت چیست؟
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دهی، هدفت فقط ا انجام میپدربزرگ: این است که در قصد و نیت خود صادق باشی و هرگاه عملی را برای خد
ب و محترم شدن اطاعت و کسب رضایت او باشد و اصلا بدنبال کسب شهرت و تعریف و تمجید دیگران و محبو

 .در میان مردم نباشی

 : آیا نوع دیگری هم وجود دارد؟حامد

ودلی و تردید نشوی پدربزرگ: بله، صدق در اراده و تصمیم. یعنی هرگاه تصمیم گرفتی کار خوبی انجام بدهی دچار د
 و آن کار خوب را انجام بدهی.

 ها: لطفا برای ما مثالی بیاورید.بچه

پدربزرگ: اگر تصمیم گرفتی که مقداری از اموال خودت را صدقه بدهی، عجله کن و آن را به تأخیر نینداز، 
 وگرنه در اراده و تصمیم خود صادق نیستی.

ی نیکوکار برایمان بگویید تا انگیزه و شور و شوق بیشتری پیدا کنیم و هاهایی واقعی از انسانعماد: لطفا نمونه
 محبتمان نسبت به راستی و راستگویان بیشتر شود.

همراه یک کاروان به مسافرت رفت. مادرش به او توصیه  یک نوجوان طالب علم،گویند پدربزرگ: خیلی خوب. می
د. تعدادی راهزن جلوی آنان را گرفتند و از او کرده بود که همیشه راست بگوید و هیچ وقت دروغ نگوی

کند. او را به حال خودش پرسیدند: چه چیزی با خود داری؟ گفت: چهل دینار )سکه طلا(. گمان کردند شوخی می
رها کردند. دوباره یکی از آنان از او پرسید: چه چیزی داری؟ گفت: چهل دینار. این بار او را نزد رئیس دزدان 

ام که همیشه راست دزدان از او پرسید: چه چیزی سبب شد راست بگویی؟ گفت: به مادرم قول دادهبردند. رئیس 
ام فراموش کنم. رئیس دزدان با صدای بلند شروع به گریه کرد و از کار خواستم قولی را که به او دادهبگویم و نمی

 به آنان پس داد. خود پشیمان شد و توبه کرد و اموالی را که از کاروانیان گرفته بودند

 : لطفا یک مثال دیگر بزنید.حامدیاسر و 

دانید که در غزوه تبوک برای جهاد به همراه رسول الله پدربزرگ: حتما همه شما داستان آن سه نفر را می
 وسلم نرفتند.علیهاللهصلی

 دانیم. داستان کَع ب و دو نفر دیگر.ها: بله میبچه
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وسلم گفت: به خدا قسم اگر نزد شخص دیگری غیر از شما نشسته بودم علیهللهاپدربزرگ: کعب به پیامبر صلی
توانستم اشتباه خودم را توجیه کنم و او را راضی کنم، چون مهارت زیادی در بحث و گفتگو دارم، ولی قسم به می

وغم را آشکار کند دانم اگر امروز به شما دروغ بگویم تا از من راضی شوید، ممکن است خداوند متعال درخدا می
و شما از دستم ناراحت شوید، ولی اگر راست بگویم و شما از دستم ناراحت شوید، امیدوارم به اجر و پاداش 

 آخرت برسم.

وسلم علیهاللهها: واقعا کعب انسان بسیار خوبی بود. صادقانه توبه کرد و با خداوند متعال و پیامبر او صلیبچه
 صادق و راستگو بود.

گفت به خدا قسم پس از اینکه خداوند متعال مرا به دین اسلام عنه میاللهگ: برای همین کعب رضیپدربزر
وسلم بود. چون به علیهاللهام با رسول الله صلیترین نعمتی که به من عطا کرد همان راستگوییهدایت فرمود بزرگ

 چاره نشدم.و بی او دروغ نگفتم و مثل کسانی که به ایشان دروغ گفته بودند، بدبخت

 یاسر: لطفا مثال دیگری بزنید.

پدربزرگ: ربعی بن حراش هرگز دروغ نگفته بود. حجاج بن یوسف از این موضوع باخبر شد. ربعی دو پسر داشت 
دانست که اگر که با حجاح مخالف بودند. حجاج دنبال ربعی فرستاد و از او پرسید: پسرانت کجا هستند؟ ربعی می

ت: هر دو در خانه اج پسرانش را خواهد کشت ولی باز هم از دروغ گفتن خودداری کرد و گفراست بگوید حج
 . حجاج از راستگویی او خوشش آمد و پسرانش را بخشید.خدایا، خودت کمکمان کنهستند. سپس گفت: 

ل نیست عماد: پدربزرگ، باور کنید انسان دروغگو فقط به این دلیل که هیچ ارزش و احترامی برای خودش قائ
 گوید.دروغ می

نا»وسلم فرموده است: علیهاللهپدربزرگ: رسول الله صلی
َ
 مُُقِّا   كَنَ  وَ إنِْ  المِراءَ  ترََكَ  لمَِنْ  الَجنَةِ  رَبَضِ  ف ببِيَت   زعَِيمٌ  أ

عَ ف وَ ببِيَت   مازحِا   كَنَ  وَ إنِْ  الكَذِبَ  ترََكَ  لمَِنْ  الَجنَةِ  وسََطِ  ف وَ ببِيَت  
َ
ای من ضامن خانه« ».خُلقُُهُ  حَسُنَ  لمَِن لَجنَةِ ا أ

ای در در اطراف بهشت هستم برای کسی که جر و بحث و دعوا را ترک کند هرچند که حق با او باشد و خانه
ای در بالای بهشت برای کسی که وسط بهشت برای کسی که دروغ را ترک کند هرچند به شوخی باشد و خانه

 «داشته باشد.اخلاق خوب و پسندیده 

 عنه فرموده است: دروغ نه جدی و نه شوخی جایز نیست.الله: عبدالله بن مسعود رضیحامد

 «و با راستگویان باشید.» ۱۱۹( توبه/وَ كُونوُا مَعَ الصَادِقيَِ پدربزرگ: خداوند متعال فرموده است: )



 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

کند. کمی ساکت شد و ، تلویزیون یک گفتگوی جذاب و مفید پخش مییاسر: عجله کن عماد، زود باش بیا
 کننده است.ای مفید و زیبا و سرگرمدوباره گفت: بلند شو بیا، برنامه

ام که زود بخوابم تا به این حدیث عمل کنم عماد: اهَ، دست از سرم بردار؛ من دوست ندارم دیر بخوابم. عادت کرده
 «بیدار ماندن پس از نماز عشا جایز نیست...« »...الصَلَةَِ  بَعْدَ  سَمَرَ  لَ »که فرموده است: 

گیری که برای زندگی و حل مشکلات به یاسر: برنامه مفید و قشنگی است و چیزهای خیلی زیادی از آن یاد می
 خورد.دردت می

های زیادی از آن یاد گویی برنامه مفید و قشنگی است و چیزعماد: اجازه بده خیلی واضح با تو حرف بزنم. تو می
 خورد.گیری که به درد مسائل زندگی و حل مشکلات میمی

 یاسر با اشتیاق گفت: بله درست است.

 عماد: اجازه بده حرفم را تمام کنم.

 یاسر: بفرما.

روی و تکالیفت را انجام دهی و با تأخیر به مدرسه میعماد: برادر عزیزم، هر روز که نماز صبح را از دست می
 نشینی، تمام اینها نتیجه دیر خوابیدن است.حال و حوصله مینالند و در بین دوستانت بیدهی و همه از دستت مینمی

توانم زود بخوابم ام و نمیزنی درست است، ولی من به دیر خوابیدن عادت کردهیاسر با آشفتگی گفت: حرفهایی که می
 کنم.ه میها و گفتگوها استفادو واقعا از اینگونه برنامه
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گیری، ولی در طول هفته فقط یک ها مفید هستند و چیزهای زیادی از آنها یاد میعماد: فرض کنیم که این برنامه
شود و سایر روزهای هفته مشغول تماشای فیلم سینمایی یا سریال و یا مسابقات فوتبال و کشتی و بار پخش می

 دهند.ای ندارند و عمرت را هدر میفایدهمحتوا هستی که هیچ کننده و بیهای سرگرمبرنامه

 کسی در زد.در این هنگام 

 زند؟عماد و یاسر: کیست در می

 هستم، اجازه هست وارد شوم؟ حامد: حامد

 عماد و یاسر: بفرما.

 در را باز کرد و وارد شد و گفت: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. حامد

 لله و برکاته.عماد و یاسر: و علیکم السلام و رحمة ا

هایتان هم معلوم است که بحث شدیدی کردید، از چهره: مثل اینکه درباره موضوع مهمی بحث و گفتگو میحامد
 بوده است.

ای را که تا دقایقی کند که با او پای تلویزیون بنشینم و برنامهعماد: بله درست است. برادرمان یاسر اصرار می
 شود تماشا کنیم.دیگر شروع می

 آموزم.: مگر چه اشکالی دارد؟ این برنامه واقعا مفید است و خود من هم چیزهای خوبی از آن میمدحا

ای ندارند، ولی نیازی به آنها ندارم و اگر مشغول ها و گفتگوها هیچ فایدهگویم که اینگونه برنامهعماد: من نمی
کنم به نظرم بهتر است و از دهها برنامه مثل این ام مرور حفظ آیاتی از قرآن کریم باشم یا آیاتی را که حفظ کرده

شود و تر است. فراموش نکنید که با خواندن هر حرف از قرآن ده کار نیک برایتان نوشته میها برایم جالببرنامه
 هر کار نیک نیز ده اجر و پاداش دارد.

ر نکن و بگذار بخوابد. این به یاسر گفت: بله درست است. این یک مسأله شخص است، پس به عماد اصرا حامد
 برایش بهتر است.
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کنی، ولی لازم است که هایم را تأیید میکنی و حرفگفت: خدا خیرت بدهد که رعایت حالم را می حامدعماد به 
. به او بگو که نباید هر شب دیر بخوابد و نماز صبح را دین نصیحت استبرادرمان یاسر را هم نصیحت کنی، زیرا 

 أخیر به مدرسه برود و ...نخواند و با ت

 گوید. باور کن او خیرخواه و دلسوز توست.به یاسر گفت: بله یاسر، عماد راست می حامد

اید. اید عزیزانم؟ مثل اینکه مشغول بحث و گفتگو بودهدر این هنگام پدربزرگ نزد آنان آمد و گفت: چرا نخوابیده
 موضوع چیست؟

گیرد، کند که چیزهای مفیدی از آن یاد مینشیند و ادعا میویزیون میعماد: یاسر هر شب چندین ساعت پای تل
کند که من دهد و علاوه بر این اصرار میدهد و تکالیف مدرسه را انجام نمیدرحالیکه نماز صبح را از دست می

 هم با او به تماشای تلویزیون بنشینم.

یر خوابیدن حتی اگر به خاطر کارهای خوب پدربزرگ: این یک خطای بسیار زشت و ضرر بسیار بزرگ است. د
 باشد ولی سبب از دست رفتن نماز صبح شود، باز هم حرام است. 

گفت: بنشینید فرزندانم، بنشینید. باید این اصل و قانون را رعایت کنیم: قانون مصلحت و ضرر. این  سپس
ترین آنها نخواندن نماز صبح ود که بزرگشهای بزرگی میدانیم سبب زیانبیداری و دیرخوابیدن همانطور که میشب

 حالی در طول روز است.و تنبلی و بی

ها و شود، زیرا یکی از مجازاتعماد: بله درست است، همچنین سبب از دست رفتن خیر و پاداش بسیاری می
وب این های کار خآورد و همینطور یکی از پاداشپیامدهای هر گناه این است که گناه دیگری بدنبال خود می

 است که کار خوب دیگری بدنبال دارد.

وسلم فقط از روی علیهاللهگویی. پیامبر گرامی ما صلیپدربزرگ: آفرین فرزند عزیزم، همینطور است که می
نشینی و دیرخوابیدن خیرخواهی و دلسوزی برای امت اسلامی، توصیه کرده است که پس از نماز عشا از شب

 بپرهیزند.

عنه فرموده است: اللهظه ساکت شد و سپس گفت: صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود رضیپدربزرگ چند لح
عنها روایت اللهالمؤمنین عایشه رضینشینی پس از نماز عشا را از ما منع فرمود. اموسلم شبعلیهاللهرسول الله صلی

حَدِ  إلَِ  الصَلَةَِ  بَعْدَ  سَمَرَ  لَ »وسلم فرمود: علیهاللهکرده است که رسول الله صلی
َ
وْ  لمُِسَافرِ  : رجَُليَِْ  لِأ

َ
بیدار « ».مُصَل   أ

 «خواند.ماندن پس از نماز عشا جایز نیست، مگر برای دو نفر: کسی که مسافر است و کسی که نماز شب می
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وسلم علیهاللهعماد: پس با توجه به این حدیث، امروزه اکثر مردم در این زمینه مخالف با راه و روش پیامبر صلی
 کنند.عمل می

پدربزرگ: بله درست است فرزندم. به تعداد نمازگزاران در هنگام نماز صبح نگاه کنید. آنان کمتر از هر نماز 
ثْقَلُ »شان آمده است: دیگری هستند. پس بسیار مواظب باشید که جزو کسانی نباشید که این حدیث درباره

َ
 أ

توَْهُمَا فيِهِمَا مَا يَعْلمَُونَ  وَ لوَْ  الفَْجْرِ  وَ صَلََةُ  الْعِشَاءِ  صَلََةُ  المُْنَافقِِيَ  عَََ  الصَلََةِ 
َ
نْ  هَمَمْتُ  وَ لقََدْ  حَبْو ا وَلوَْ  لَأ

َ
 آمُرَ  أ

َ  رجَُلَ   آمُرَ  ثُمَ  فَتُقَامَ  باِلصَلََةِ  نْطَلقَِ  ثُمَ  باِلناَسِ  فَيُصَلِّّ
َ
 الصَلََةَ  يشَْهَدُونَ  لَ  قوَْم   إلَ  طَب  حَ  مِنْ  حُزَمٌ  مَعَهُمْ  برِجَِال   مَعِ  أ

قَ  حَرِّ
ُ
دانستند که چه ترین نماز برای منافقان، نماز عشا و نماز صبح است و اگر میسخت« ».باِلناَرِ  بُيُوتَهُمْ  عَليَْهِمْ  فَأ

خواستم ند. میرساندخیز هم بود خود را برای ادای آنها به مسجد میاجر و پاداشی دارد حتی اگر به صورت سینه
های هیزم بر ای که کولهدستور اقامه نماز بدهم و از کسی بخواهم امامت نماز را بر عهده بگیرد و خودم همراه عده

هایشان را بر سرشان به آتش اند و خانهدوش دارند به سمت کسانی بروم که در نماز جماعت شرکت نکرده
 «بکشم.

خواهیم که ما را از این ار حساس و مهمی است. از خداوند متعال میعماد: حدیث بسیار ارزشمند و موضوع بسی
صفت زشت و خطرناک محفوظ بدارد. بنابراین بر همه ما، چه کوچک و چه بزرگ، لازم است که زود بخوابیم تا 

 بتوانیم زود بیدار شویم و نماز صبح را به موقع ادا کنیم.

 یر بخوابیم.: ولی پدربزرگ، ما گاهی مجبوریم دحامدیاسر و 

پدربزرگ: اگر لازم باشد دیر بخوابید باید فقط برای کارهای خیلی ضروری باشد و به هیچ وجه برای کارهای غیر 
 ضروری دیر نخوابید.

 یاسر: ولی من دیشب دیر خوابیدم و نماز صبح را هم در مسجد و به جماعت خواندم.

خواستی به اتوبوس برسی و به همراه دوستانت به ن میعماد: کار خوبی کردی. ولی بگو چرا زود بیدار شدی؟ چو
 گردش بروی.

شوی ولی هر روز برای نماز پدربزرگ: این اصلا کار درستی نیست یاسر. برای رفتن به گردش و تفریح زود بیدار می
ین و اولین دهی تا به نماز. نماز ستون دشوی، بنابراین، پناه بر خدا، اهمیت بیشتری به بازی میصبح بیدار نمی

 گیرد. بنابراین، اصلا چنین توقعی از تو نداشتم.چیزی است که در روز قیامت مورد سوال و محاسبه قرار می

 دهم که به نمازهایم پایبند باشم و در حد توان از دیرخوابیدن بپرهیزم.یاسر: قول می
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مسئول است و باید به آن عمل کند، پدربزرگ: این یک قول است و انسان مسلمان در برابر قول و عهد و پیمانش 
 کنند.و بدان که منافقان به قولشان عمل نمی

سپس گفت: عزیزان من، فراموش نکنید که هر کسی نماز صبح را به جماعت  پدربزرگ کمی ساکت شد و
ر شود و در طول روز شاداب و سرحال خواهد بود. اینطوبخواند در پناه خداست و دچار چیزهای ناخوشایند نمی

 نیست عماد؟

 خوانم.عماد: بله همینطور است. الحمد لله هر روز نماز صبح را در مسجد و به جماعت می

، دوست دارم که شما را هم مثل عماد شاداب و حامدپدربزرگ: آفرین عماد، خدا خیرت بدهد. و اما شما یاسر و 
 موز رتبه اول مدرسه هم هست.آرساند و دانشفعال ببینم. او دارد حفظ قرآن کریم را به پایان می

 عماد با صدای آرام: الحمد لله، خدا را شکر که به من این توفیق را عطا فرمود.
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 دست آوردی؟: ما شاء الله، ما شاء الله. این همه بزرگی و احترام و افتخار را چطور بهحامد

 ه.یاسر: بله. هر روز یک مصاحبه مطبوعاتی به مدت یک هفت

 ها چاپ شده است.: عکس تو هم در تمام روزنامهحامد

 عماد: الحمد لله، شکر خدا. اینها همه از لطف و رحمت اوست.

 : درست است، ولی راز این موفقیت درخشان در چیست؟حامد

 کردی.رسد همه چیز را حفظ مییاسر: به نظر می

 چیز این یک توفیق الهی است. فهمیدم، ولی قبل از هرکردم و میعماد: درست است، حفظ می

 کردند.الِته پدر و مادر هم خوب کمکت می :حامد

 رفتی.های خصوصی هم که خوب مییاسر: کلاس

 دانی که ما چنین امکاناتی نداشتیم.عماد: نه یاسر، خودت می

 : عجیب این است که همه نمراتت بیست بود.حامد

 ای!حتی به یک سؤال هم پاسخ اشتباه ندادهیاسر: 

 .ه بودها به این نکته اشاره کرد: مدیر مدرسه در مصاحبه با روزنامهحامد
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 کردی عماد؟یاسر: تو چکار می

 : بله، روش مطالعه و حفظ دروس را به ما هم بگو.حامد

دادم و در خواندم و با دقت خیلی زیاد به معلم گوش میعماد: خیلی ساده است. قبل از رفتن به مدرسه درسم را می
 کردم.هایی را که آن روز خوانده بودم مرور میانه هم درسخ

 کردی؟یاسر تعجب کرد و این کارها به نظرش خیلی کم آمد و پرسید: فقط همین؟ یعنی کار دیگری نمی

 ترسم که پس از این موفقیت بزرگ دچار غرور و تکبر شوی.: خیلی میحامد

ام کند و موفقیت را در نظرم زیبا جلوه دهد و کاری وسهعماد: خدا خیرت بدهد. راستش نزدیک بود شیطان وس
 کند که خودم را خیلی مهم و بزرگ بدانم.

ام، ولی یک دفعه نگرانت شدم. های غرور و خودبینی را در تو ندیده: الحمد لله من تاکنون هیچ یک از نشانهحامد
 برای همین دوست داشتم از روی دلسوزی و خیرخواهی به تو تذکر بدهم.

های مؤمن آینه همدیگر هستند. لازم بود که مرا نصیحت کنی و من هم وظیفه عماد: خدا خیرت بدهد. انسان
 دارم که نصیحت تو را بپذیرم.

 ها چاپ شود؟یاسر: ولی چرا اجازه دادی که عکست در روزنامه

ها و کلاسیها را با هماین عکس گیری کنی یاسر؟ الحمد لله من با این کار موافق نبودم. منخواهی مچعماد: چرا می
 معلمان خودم گرفته بودم.

ها را کنار بگذار یاسر. مهم این است که برادرمان را نصیحت کنیم و ارزش و فضیلت : فعلا این بحثحامد
 تواضع و فروتنی را به او یادآوری کنیم.

فرماید: به یاد این آیه افتادم که می جا آوردم وعماد: باور کنید وقتی خبر این موفقیت را شنیدم سجده شکر به
كْرَمَكُمْ  إنَِ )...

َ
تْقَاكُمْ  اللِ  عِندَ  أ

َ
و مطمئن بودم « ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.گرامی» ۱۳( حجرات/أ

 های واقعی همان پرهیزگاران هستند.که موفق

 السلام علیکم.در این هنگام پدربزرگ وارد شد و گفت: عزیزانم، 

 ها: و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته.بچه
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 عماد: خدا را شکر که سالم و تندرست هستید پدربزرگ.

 : کی برگشتید پدربزرگ؟حامد

 پدربزرگ: همین الان رسیدم پسرم.

 یاسر: بفرمایید بنشینید و استراحت کنید.

كْرَمَكُمْ  إنَِ ) بله، پدربزرگ:
َ
تْقَاكُمْ  اللِ  عِندَ  أ

َ
 من و شما تقوا و پرهیزگاری عطا کند. (، خداوند بهأ

 و رتبه اول را کسب کرده است. دست آوردهبهای العاده: عماد موفقیت فوقحامد

 .نداشته استانگیزی است. حتی یک اشتباه هم یاسر: موفقیت شگفت

. پسرم، شکر ها مطلع شدممبارک باشد عماد، خدا در علم تو خیر و برکت بیندازد. از طریق روزنامه پدربزرگ:
خدا را به خاطر این همه نعمتی که به تو بخشیده است فراموش نکن و مواظب باش که دچار غرور و تکبر و 

 ای هستند.های کشندهخودپسندی نشوی، زیرا اینها بیماری

 إلَ  أوْحََ  تعَال اللَ  إن»فرماید: ام. مخصوصا این حدیث که میهای شما را فراموش نکردهعماد: الحمد لله نصیحت
حَد   عََ  أحَدٌ  يَبْغَِ  ل حَتَّ  توَاضَعُوا أن

َ
حَدٌ  يَفْخَرَ  وَ ل أ

َ
حَد   عََ  أ

َ
خداوند متعال به من وحی کرد که نسبت به « ».أ

 «همدیگر تواضع و فروتنی کنید تا کسی به دیگری ستم نکند و کسی بر دیگری فخرفروشی نکند.

 توََاضَعَ  وَ مَا عِزّا   إلَِ  بعَِفْو   عَبْدا   اللُ  زَادَ  مَا»...سلم در حدیث دیگر فرموده است: وعلیهاللهپدربزرگ: رسول الله صلی
حَدٌ 

َ
افزاید و هر کسی برای اش به عزت و بزرگی او میخداوند در برابر گذشت بنده« ».عَزَوجََلَ  اللُ  رَفَعَهُ  إلَِ  لِلِ  أ

 «دهد.خدا فروتنی کند، خداوند او را برتری می

نیازی را در یقین و عزت و افتخار را بزرگواری را در تقوا، بی»عنه نیز فرموده است: اللهعماد: ابوبکر صدیق رضی
 «ایم.در فروتنی یافته

اند که تواضع یکی از گیری. بزرگان گفتهپدربزرگ: پسرم باید بدانی که با این موفقیت مورد حسادت قرار می
گیرد بجز تواضع، پس تلاش کن که و افتخار است و هر نعمتی مورد حسادت قرار می یابی به عزتوسایل دست

 متواضع و فروتن باشی.
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: برادرم عماد را نصیحت کردم و به او تذکر دادم که مبادا دچار غرور و خودپسندی شود و توصیه کردم که حامد
کنند که تواضع به معنای ذلت و ان میها گمخودش را به تواضع و فروتنی آراسته کند. ولی پدربزرگ، بعضی

 خواری است.

داد و به دیدن مسلمانان شد به آنان سلام میها رد میوسلم هرگاه از کنار بچهعلیهاللهرسول الله صلی پدربزرگ:
 فرمود.ها شرکت میکرد و در تشییع جنازهرفت و از بیماران عیادت میضعیف و بینوا می

 رفتند.ها نیز میکردند و به مهمانی بردهو پیراهن خود را وصله پینه می هاکفش حتی: ایشان حامد

وسلم تواضع بسیار عجیبی داشتند. روزی یک نفر او را برای صرف علیهاللهپدربزرگ: باور کنید پیامبرمان صلی
 دانید چه غذایی برای او آماده کرده بود؟غذا دعوت کرد. می

 ها: چه غذایی؟بچه

وسلم از روی تواضع و علیهاللهن جو با مقداری روغن که بوی آن تغییر کرده بود. ولی پیامبر صلیپدربزرگ: نا
 برای اینکه آن مرد خوشحال شود و دلش نشکند، دعوتش را پذیرفت.

تر به هایی از افراد متواضع برایمان بیاورید تا بیشعماد: ما واقعا به این اخلاق زیبای تواضع نیاز داریم. لطفا نمونه
 مند و پایبند شویم.آن علاقه

عنه را دیدم که یک مشک آب بر دوش گرفته بود. به ایشان اللهپدربزرگ: عروه پسر زبیر فرموده است: عمر رضی
گفتم: ای امیر مؤمنان، شما نباید این کار را بکنید. ایشان فرمودند: وقتی که فرستادگان و نمایندگان مردم 

کنم با این کارم آن ای احساس بزرگی کردم، به همین دلیل تلاش مید من آمدند، ذرهفرمان و مطیع نزبهگوش
 احساس بزرگی و غرور را از بین ببرم.

 یاسر: لطفا یک مثال دیگر هم بزنید.

پوشیدن و سر و وضع خود داشت، از پدربزرگ: عبدالرحمن بن عوف به خاطر فروتنی و تواضعی که در لِاس
گرفت و به مردم بار هیزم را بر دوش میشد. ابوهریره نیز یک بار امیر شد. کولهاده نمیخدمتکارانش تشخیص د

هایش را بر دوش گفت راه را برای امیر باز کنید. عمار بن یاسر نیز هنگامی که امیر کوفه بود، خودش علوفه داممی
 کرد.خود حمل می
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لم بودند که به دست مبارک ایشان تربیت شدند و یار و وسعلیهالله: آنان صحابه و یاران رسول الله صلیحامد
همراه ایشان بودند و دین را از ایشان فرا گرفتند، به همین دلیل به بلندترین درجات دست یافتند و بر تمام اهل دنیا 

 برتری یافتند.

کی از پسران عمر عنهم آمدند. یاللهپدربزرگ: تابعین هم همینگونه بودند. یعنی کسانی که پس از صحابه رضی
خرید. ایشان از پسر خود خواستند که آن  )سکه نقره( رهمالله برای او یک انگشتر به قیمت هزار دِ رحمه حامدبن 

انگشتر را بفروشد و با پول آن به هزار نفر گرسنه غذا بدهد و یک انگشتر دو درهمی برای او بخرد و بر روی نگین 
 شناسد.حد و اندازه خود را می آن بنویسد: خدا رحمت کند کسی را که

 آید؟وجود نمیعماد: ولی پدربزرگ، چرا نسل دیگری مثل نسل آنان به

ایم و ایمانمان ضعیف شده و دنیا و رقابت دنیوی را دوست پدربزرگ: زیرا ما از دستورات و تعالیم دینی دور شده
 ایم.ماندگی و سرگشتگی شدهبداریم. به همین دلیل است که دچار این همه ضعف و خودباختگی و عق

 وسلم وجود دارد.علیهالله: ولی خیر و برکت همیشه و تا روز قیامت در میان امت پیامبر صلیحامد

انگیز را داریم که پدربزرگ: بله فرزندم، این از فضل و لطف خداست. تا زمانی که این الگوهای زیبا و شگفت
کند، هرگز از خیر و برکت محروم نخواهیم شد. عزم و اراده ما را تقویت می بخشند وشادابی و شور و اشتیاق به ما می

های خیر و سربلندی در وجود شما نوجوانان و جوانان روشنی و امید ما هستید و نشانهاکنون شما موجب چشم
 شود.مسلمان دیده می

م که خودم را به این اخلاق خوب یاسر: لطفا مثال دیگری هم بزنید. این موضوع بسیار مهم است و من دوست دار
 و پسندیده عادت دهم.

 شنایسد.الله را میپدربزرگ: حتما همه شما امام احمد بن حنبل رحمه

 شناسیم.ها: بله ایشان را میبچه

 پدربزرگ: یک نفر به ایشان گفت تا زمانی که شما زنده باشید، مردم در خیر و خوشی و سربلندی هستند. 

 ی به آن مرد گفت؟به نظر شما چه چیز

 دانیم. لطفا شما بگویید.: نمیحامدعماد و 
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 یاسر: از او تشکر کرد و گفت خدا خیرت بدهد؟

پدربزرگ: نه پسرم، چنین چیزی نگفت. ایشان از سخن آن مرد خوشش نیامد و به او فرمود: این حرف را نزن، 
 مگر من چه برتری و فضیلتی نسبت به مردم دارم؟

 توانیم تواضع را در خودمان و در تعامل با دوستانمان ایجاد کنیم؟ور میعماد: ولی ما چط

پدربزرگ: اول اینکه هر کسی خودش کارهای شخص خود را انجام دهد و وسایل خودش را بردارد و به خاطر 
 غرور و تکبر از انجام این کارها خودداری نکند.

 و یاسر: غیر از این چکار کنیم؟ حامد

ای فقیر رد شد عنهما از کنار عدهاللهاد فقیر و نیازمند همنشینی کنید. روزی حسین بن علی رضیپدربزرگ: با افر
که مشغول خوردن چند تکه نان خشک بودند. ایشان را دعوت کردند که با آنان بنشیند و نان خشک بخورد. 

او مستکبران را » ۲۳( نحل/المُْسْتَكْبَِیِنَ  بُّ يُُِ  لَ  إنِهَُ فرماید: )...ایشان پذیرفتند و این آیه را تلاوت کردند که می
 «دارد.دوست نمی

تری از ما دارند دچار نوعی غرور شویم و از گاهی ممکن است با دیدن کسانی که مقام و منزلت پایین یاسر:
 همنشینی با آنان خودداری کنیم، برای پرهیز از این اخلاق ناپسند باید چکار کنیم؟

تری از شما دارد نباید تحقیرش کنید و او را کمتر از بینید که مقام و منزلت پایین را میپدربزرگ: هرگاه کسی
تر از شما و گناهانی کمتر از شما و اجر و پاداشی بیشتر از شما خودتان بدانید، چون ممکن است دل و درونی پاک

 داشته باشد و بیشتر از شما به خداوند متعال نزدیک باشد.

 ظاهرا اهل گناه و معصیت باشد و آشکارا مرتکب گناه شود؟ یاسر: حتی اگر

اگر چنین باشد، باید خدا را شکر کنید که شما را از این مصیبت نجات داده است و مبادا طاعت و  پدربزرگ:
عبادت خودتان را کافی بدانید، چون ممکن است دچار ریا و خودپسندی شوید و عمل و عبادتتان باطل شود. و 

آن شخص گناهکار، چنان احساس پشیمانی و ناراحتی و ترس از خدا داشته باشد که توبه کند و  ممکن است
 خداوند متعال او را ببخشد.

 گوید:عماد: خدا رحمت کند این شاعر را که می

 توََاضَعْ تكَُن كَلنجَمِ لحَ / عَََ صَفَحاتِ الِاءِ وَ هُوَ رَفيِعُ 
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 ِ خانِ يعَلوُ ب  نَفسِهِ / إلَ طَبَقاتِ الَجوِّ وَ هُوَ وَضِيعُ وَ ل تكَُ كَلدُّ

 ولی بسیار بلند است. ،شودآب دیده می رویبر  تصویر آن تواضع و فروتنی کن تا همچون ستاره باشی که»

 «ارزش است.ولی سبک و بی ،کشاندو همچون دود نباش که خود را به سمت بالا می

 رموده است: شما از بهترین عبادت یعنی تواضع، غافل هستید.عنها فالله: مادر مؤمنان، عایشه رضیحامد

رسد که عنه نیز فرموده است: انسان فقط زمانی به اوج ایمان میاللهعماد: امام و پیشوای علما، معاذ بن جبل رضی
 تواضع را بیشتر از بزرگی و افتخار دوست داشته باشد.

السلام روزی دو مرد با همدیگر بحث در زمان موسی علیه»است: وسلم فرموده علیهاللهپدربزرگ: رسول الله صلی
شمردند. یکی از آنان گفت: من فلانی پسر فلانی هستم و به همین ترتیب نه کردند و اصل و نسب خود را برمیمی

نفر از اجداد خود را نام برد، سپس گفت: تو چه کسی هستی؟ مرد دیگر گفت: من فلانی پسر فلانی پسر اسلام 
السلام وحی فرمود که به این دو نفر بگو: تو که خودت را به نه نفر از اهل علیهستم. خداوند متعال به موسی ه

جهنم نسبت دادی، تو هم نفر دهم آنان در جهنم هستی، ولی تو که خودت را به دو نفر از اهل بهشت نسبت دادی، 
 «نفر سوم آنان در بهشت هستی.
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 ، زود باش وقت رفتن است.حامدد: عجله کن عما

 به خدا دوست ندارم پیش یاسر بروم. :حامد

 عماد با تعجب پرسید: چرا دوست نداری؟

 دانی یاسر چقدر تغییر کرده است؟: مگر نمیحامد

 عماد: کدام تغییر؟ منظورت چه تغییری است؟

 اخلاق و رفتارش کاملا تغییر کرده است.و ابراهیم و احمد دوست شده است،  سعید: از وقتی که با حامد

 عماد: برای همین لازم است پیش او برویم و او را با آن دوستانش تنها نگذاریم.

 : خیلی سعی کردم و بارها نصیحتش کردم ولی انگار نه انگار.حامد

 ح کند.کنیم تا دوباره به خودش بیاید و رفتارش را تصحیگیری می، آنقدر پیحامدعماد: ناامید نشو 

 کشید!یدم که با دوستانش سیگار می: متأسفانه امروز او را دحامد

ترسیدم. خدا را شکر که ما را از این عماد با اندوه شدید و در حالیکه بغض گلویش را گرفته بود گفت: از همین می
 کنیم.اند نجات داد. اصلا او را به حال خودش رها نمیگرفتاری که آنها دچارش شده

ای دارد یا امیدوار هستی که بتوانی روی او تأثیر خوبی بگذاری این کار را بکن، ولی کنی فایدهاگر فکر می: حامد
 روم.من اصلا پیش او نمی
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های بسیاری دارد و هرچند فریب بعضی نگر نباش. الحمد لله یاسر خوبی، تا این حد منفیحامدعماد: گوش کن 
 ولی هنوز انسان خوبی است.های شیطان را خورده باشد، از وسوسه

 توانم او را با این جوانان گمراه ببینم.: منظورم این نبود که او انسان بدی است، ولی نمیحامد

 عماد: برادر عزیزم، تو هرگز نباید اینطور رفتار کنی.

 او بکنم.توانم هیچ کمكی به : خداوند هر کس را به اندازه طاقت و توانش مکلفّ کرده است و من هم نمیحامد

 ای برای جامعه باشی.توانی برای او بکنی. تو باید شخص مفید و سازندهعماد: تو کارهای بسیاری می

 کنم اصرار نکن.: خواهش میحامد

 کنند.های مردم را اصلاح میعماد: برادر عزیزم، از کسانی باش که بدی

 ید.آتوانایی من همین است. بیش از این کاری از دستم برنمی :حامد

توانی یاسر را از دست این دوستان ناباب نجات دهی، دانم که میعماد: اصلا اینطور نیست. من بهتر از خودت می
 ات را ضعیف کند و تو را از این خیر بزرگ محروم کند.خواهد ارادهولی شیطان می

 هد.، عجله کن. خدا خیرت بدحامدعماد اندکی سکوت کرد و سپس گفت: خیلی خوب. زود باش 

 گفت: کیست؟کرد. به خانه رسیدند. صدای یاسر را شنیدند که میزیر لب دعا می حامدهر دو راه افتادند. 

 هستیم. لطفا در را باز کن. حامدعماد: من و 

 یاسر در را باز کرد و به آنان گفت: بفرمایید، خیلی خوش آمدید.

 : السلام علیکم و رحمة الله.حامدعماد و 

 لسلام و رحمت الله و برکاته.یاسر: و علیکم ا

خواهیم درباره موضوعی با تو صحبت کنیم. باور کن فقط از روی محبت و دلسوزی و خیرخواهی عماد: یاسر، می
 کنیم.این کار را می

 ها هیچ سود و منفعتی برای خود ما ندارد.: باور کن این صحبتحامد
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شاءالله در آخرت، خیر و مصلحت بسیاری برای دارد، ولی إنعماد: بهتر است بگوییم که هیچ سود دنیایی برای ما ن
 همه ما دارد.

 اید.یاسر: بفرمایید بنشینید. چرا هنوز ایستاده

 ياَ يَقُولُ  يدََيهِْ  عَََ  الظَالمُِ  يَعَضُّ  وَ يوَْمَ فرماید: )ای که خداوند متعال میهمه نشستند و سپس عماد گفت: نشنیده
تََّذِْ  لمَْ  لََْتَنِ  وَیْلتََّ  سَبيِلَ . ياَ الرسَُولِ  عَ مَ  اتَََّذْتُ  لََْتَنِ 

َ
ضَلنَِ  خَليِلَ . لقََدْ  فلََُنا   أ

َ
كْرِ  عَنِ  أ ...( جَاءنِ  إذِْ  بَعْدَ  الذِّ

 و گزدمی دندان به( پشیمانی و حسرت شدّت از) را خود دست دو هر ستمکار روز، شخص آن در و» ۲۹-۲۷فرقان/
 از گرفتم. بعدنمی دوستی به را فلانی من کاش! وای گزیدم. ایبرمی( را بهشت) راه خدا رسول با کاش ای: گویدمی
 «کرد. گمراه مرا بود، رسیده دستم به( آگاهی و بیداری برای) قرآن که آن

 آوری؟کنی و جزو ستمکاران به حسابم مییاسر: دستت درد نکند. حالا من را متهم به ظلم و ستم می

نکرده این آیه شامل تو هم بشود. خدا به همه ما ترسم که خدای، اصلا منظورم این نبود. فقط میعماد: نه یاسر
 رحم کند.

دنبال هدر زند که بارها تو را با این گمراهان دیده است که فقط بهها را می: ببین یاسر، عماد وقتی این حرفحامد
 داوند هستند.شرمی در معصیت خو بی جسارتدادن وقت و ترک واجبات و 

یاسر: ولی اگر ما این افراد را در حال معصیت و گمراهی به حال خود رها کنیم چه کسی آنان را نصیحت کند و به 
شان ام که به راه راست دعوتشان کنم و مانع گمراهیراه راست باز گرداند؟ من به این منظور با آنان دوست شده

 شوم.

های خطرناک شیطان است، چون تو در گناه و معصیت با آنان کی از حقهعماد: خودت را فریب نده یاسر. این ی
 کنی.همراهی می

 : اینطور نیست یاسر؟ راستش را بگو اینطور نیست؟ مگر امروز تو را در حال سیگار کشیدن ندیدم؟حامد

ت و انتشار های شیطان است. باید بدانی که سرایت و تاثیر گناهان شدیدتر از سرایعماد: این یکی از حیله
 هاست.خوبی

ای، آیا حتی یک نفرشان هم یک روز سیگار را کنار گوید. در این مدتی که با آنان دوست شده: عماد راست میحامد
 ای.اند بلکه حتی خود تو نیز به همراه آنان مرتکب این گناه شدهگذاشته است؟ نه تنها این کار را نکرده



 85 

 الله و استغفرالله بود.در حال گفتن سبحان شد وصدای پای کسی آمد که نزدیک می

 آید.عماد: به نظرم پدربزرگ دارد می

 کند.دهد و حقیقت را روشن می: خیلی خوب شد. او این مسأله را خوب توضیح میحامد

 های عزیزم، السلام علیکم و رحمة الله.پدربزرگ وارد شد و گفت: نوه

 کاته. پدربزرگ خوب و عزیزم خیلی خوش آمدید.ها: و علیکم السلام و رحمة الله و بربچه

 دهنده ادب و تربیت خوب شماست.های عزیزم، این نشانپدربزرگ: نوه

 شود چیست؟کند و همنشین افراد بد میعماد: نظر شما درباره کسی که همنشینی با افراد خوب و سالم را ترک می

حَدُكُمْ  فَليَْنْظُرْ  خَليِلهِ، دِينِ  الَمَرءُ عَََ »موده است: وسلم فرعلیهاللهپدربزرگ نشست و گفت: رسول الله صلی
َ
 مَنْ  أ

انسان بر دین دوست و همنشین خود است، پس هر کدام از شما دقت کند که با چه کسی دوستی و « ».يََُاللُِ 
 «کند.همنشینی می

 می دارد؟یاسر: ولی اگر کسی به قصد راهنمایی و نصیحت با این افراد همنشینی کند چه حک

پدربزرگ: این یک هدف و نیت خوب و مبارک است، ولی خیلی خطرناک است، زیرا معمولا افراد بد بر افراد 
 «کشاند.دوست، انسان را به سوی خود می« ».الَصَاحِبُ سَاحِبٌ »اند: خوب تأثیر می گذارند و از قدیم گفته

و  خوب همنشین مثال»وسلم فرموده است: علیهاللهپدربزرگ اندکی ساکت شد و سپس گفت: رسول الله صلی
 یا و خریمی عطر او از یا دهدمی عطر تو به خودش یا عطر فروش. است آهنگر و عطر فروش مانند بد، همنشین

 مشامت به آن، بد بوی یا و سوزاندمی را لِاسهایت یا آهنگر کوره لیو رسدمی مشامت به آن، خوش بوی اینکه
 «رسد.می

ایم که به سبب دوستی با شوند. افراد بسیاری را دیده، دوست ناباب و همنشین بد، بلای جان انسان میعماد: بله
 اند.افراد بد و فاسد گرفتار باتلاق فساد و انحراف شده

اند و بلای جان خانواده و خواندن هم موفق نشده: بله، در مدرسه ما افراد خیلی بدی هستند که در درسحامد
 اند.معه خود شدهفامیل و جا

 یاسر: یعنی باید از مردم دوری کنیم و دور خودمان یک دیوار بکشیم و با هیچ کسی ارتباط نداشته باشیم؟
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 کنیم، ولی از افراد خوب و نیکوکار نه.پدربزرگ: بله فرزندم. از افراد بد دوری می

ذَاهُمْ  عَََ  وَ يصَْبَُِ  الناَسَ  يََُالطُِ  لَذِيا الَمُؤْمِنُ »وسلم فرموده است: علیهاللهیاسر: ولی رسول الله صلی
َ
 المُؤْمِنِ  مِنَ  خَیْرٌ  أ

ذَاهُمْ  عَََ  يصَْبَُِ  وَ لَ  الناَسَ  يََُالطُِ  لَ  الَذِي
َ
مؤمنی که با مردم در ارتباط است و در برابر آزارشان صبر و شکیبایی « ».أ

 «کند.ست و در برابر آزارشان صبر و شکیبایی نمیکند، بهتر از مؤمنی است که با مردم در ارتباط نیمی

داری ضعیف نشوی و پدربزرگ: درست است، با مردم در ارتباط باش، ولی باید مواظب باشی که در دین
 پروردگارت را از خودت ناراضی نکنی و اخلاقت زشت و ناپسند نشود.

خواندند، ولی الان هنگامی که مردم نماز موقع می شناسم که قبلا نمازهایشان را بهعماد: باور کنید جوانانی را می
هایمان کنیم هیچ توجهی به حرفخوانند آنان مشغول بازی فوتبال هستند. وقتی هم که نصیحتشان میجماعت می

 پذیرند.کنند و نصیحتمان را نمینمی

ِ  تصَُاحِبْ  ل»وسلم فرموده است: علیهالله: به همین دلیل رسول الله صلیحامد كُلْ  وَ ل مُؤْمنِ ا لَ إ
ْ
« .تقٌَِِّ  إلَِ  طَعَامَكَ  يأَ

 «فقط با مؤمنان همنشینی و دوستی کن و فقط به پرهیزگاران غذا بده.»

 قَرِینٌ. وَ إنَِهُمْ  لَُ  فَهُوَ  شَيْطَانا   لَُ  نُقَيِّضْ  الرحَََْنِ  ذِكْرِ  عَن يَعْشُ  وَ مَنپدربزرگ: خداوند متعال هم فرموده است: )
ونَهُمْ  نَهُم وَ يَُسَْبُونَ  السَبيِلِ  عَنِ  لََصَُدُّ

َ
هْتَدُونَ. حَتَّ  أ  فَبئِسَْ  المَْشْْقِيَِْ  بُعْدَ  وَ بیَْنَكَ  بَيْنِ  لََْتَ  ياَ قاَلَ  جَاءناَ إذَِا مُّ

نكَُمْ  ظَلمَْتُمْ  إذِ الَْوَْمَ  ينَفَعَكُمُ  القَْرِینُ. وَ لنَ
َ
 و غافل خدا یاد از کس هر» ۳۹-۳۶( زخرف/مُشْتََكُِونَ  العَْذَابِ  فِ  أ

 را گروه این شیاطین شود.و همنشین او می همدم همواره شیطانی چنین و کنیممی او مأمور را شیطانی شود، رویگردان
 یافتگان هدایت کنندمی گمان(  که کنندزیبا می نظرشان در را گمراهی ایگونه به) و دارندبازمی( خدا) راه از

با  و کندمی انگیزنفرت همنشین به این رو) آید،می ما پیش به( قیامت در) کسی چنین که گاه آن تا تند.هس حقیقی
 بدی همنشین و همدم چه!( وای ای! )بود فاصله مغرب و مشِرق اندازه به تو و من میان ای کاش: گویدمی( پشیمانی

 همگی که است این حق و ایدکرده ستم شما که اچر بخشد، نمی سودی شما حال به امروز گفتگوها این هرگز است.
 «باشید. مشترك دوزخ عذاب در
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كبََ، ل آمد.. از دور صدای اذان می
َ
كبََُ الُل أ

َ
حَََ عََ الصَلَةِ، حَََ عََ الصَلَة، حَََ عََ الفَلَحِ، حَََ عََ الفَلَح، الُل أ

 .إله إلّ الل

وَ  وَ الفَْضَيلِةََ  الوْسِيلةََ  مَُُمَدا   آتِ  القَْائمِةِ، وَ الصَلَةِ  التاَمَةِ  الَدعوَةِ  هذِهِ  رَبَ  الَلهَُمَ عماد دعای پس از اذان را خواند: 
ا ابعْثْهُ   شود، می برگزار اکنون هم که نمازی و( اذان) کامل دعوت این صاحب ای خدایا،». وَعَدْتهَُ  الَذِي مَُْمُودا   مقَام 

 مقام به اتوعده طبق را او و بفرما عطا فضیلت و( بهشت در است ایدرجه) وسیله وسلمعلیهاللهصلی محمد به
 «برسان.( شفاعت)محمود 

 ، زود باش اذان عص گفته شد.یاسرکرد و گفت:  یاسرسپس عماد رو به 

 آیم.: یک دقیقه صبر کن، الان مییاسر

 کنی؟ر میعماد: زود باش، چکا

 آیم.: هیچ، الان مییاسر

 از اتاق بیرون آمد. یاسر

 و با تعجب پرسید: این چیست دور دهانت؟ سپس نگاهی به او انداخت عماد: چرا سریع نیامدی؟

 : ها، هیچ، چیزی نیست.یاسر

 ای.عماد: کاملا مشخص است که غذا خورده

  گفت: من هم مثل تو روزه هستم. قسم ...تلاش کرد عماد نفهمد که غذا خورده است. برای همین یاسر
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ات را گذاشت تا حرف نزند و سپس به او گفت: ساکت باش، قسم نخور. تو روزه یاسرعماد دستش را روی دهان 
 خواهی برای مخفی کردنش قسم دروغ بخوری؟!ای و الان میخورده

 یی.: خدا بخشنده و مهربان است. امیدوارم تو نیز چیزی به کسی نگویاسر 

 ترسی؟ترسی ولی از خدا نمیعماد: سبحان الله، از مردم می

آمد خودش غذا خورد و به من هم  سعید: باور کن که تا ساعت دو بعد از ظهر روزه بودم، ولی وقتی که یاسر
 اصرار کرد که چیزی بخورم.

 ای.ن خودت را از بین بردههای دیاین یک گناه و جرم بزرگ است و تو با این کار یکی از ارکان و پایه عماد:

 بود. سعیدام کرد و سبب اصلی هم دانم که این کار حرام است، ولی شیطان وسوسه: مییاسر

 اراده باشی که دنبال هر کس و ناکسی بیفتی. باید باشخصیت و بااراده باشی.عماد: نباید سست و بی

 : الحمد لله در بین دوستانم شخصیت محبوبی هستم.یاسر

 نظورم این است که باید بر دیگران تأثیر مثبت بگذاری نه اینکه فقط محبوب آنان باشی.عماد: م

دنبال خود برای بازی ببرد هتو را ب سعید، باید بر دیگران تأثیر خوب بگذاری نه اینکه یاسریاسر از دور گفت: بله 
 و نمازت را نخوانی.

 ی. پناه بر خدا از دوستان ناباب.ایاد گرفته سعیدخواری و ترک نماز را از عماد: روزه

 ات را خوردی؟یاسر با تعجب گفت: امروز هم مثل دیروز روزه

 خیلی اصرار کرد. سعید: یاسر

یاسر: ولی چرا باید چشم و گوش بسته از او پیروی کنی. این کار حرام است. به خدا اگر پدر و پدربزرگ بدانند 
 شوند.شدت از دستت عصبانی میبه

 کنم.شاءالله بعد از رمضان این دو روز را قضا می ندارد که بدانند. إن: دلیلییاسر

 شود.گویی؟ کدام قضا؟ اگر تا آخر عمرت روزه باشی این دو روز قضا و جبران نمیعماد: چه می

 پذیرد.: ولی خدا بخشنده و مهربان است و توبه بندگانش را مییاسر
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کند. پس چرا این حقیقت را از یاد ست، ولی سخت هم مجازات میعماد: درست است که خدا بخشنده و مهربان ا
 گیری؟بری و یا آن را نادیده میمی

توجهی تو به دستورات انگاری و بیای و این به معنی سهلخواری را تکرار کرده، تو روزهیاسریاسر: گوش کن 
 وسلم است.علیهاللهخدا و پیامبر صلی

 ؟گیریهم نمیو روزه  خوانیموقع نمیرا کامل و به که نماز مسلمانی هستی جورچهعماد: تو 

 فَقَدْ  ترََكَهَا فَمَنْ  الصَلَةُ، وَ بیَْنَهُمُ  بیَنَْنا الَذِي الَعَهْدُ »وسلم فرموده است: علیهاللهدانی رسول الله صلییاسر: مگر نمی
 «شود.، پس هر کسی آن را ترک کند کافر میعهد و پیمانی که میان ما و کافران وجود دارد نماز است»؟ «.كَفَرَ 

ترین تقویت کننده اراده انسان است، پس این فرصت را غنیمت بدان و از این ماه به خوبی عماد: روزه بزرگ
 ات را تقویت کن.استفاده کن و اراده

 کند.نان آماده میها و مبارزه با نفس و شیطان و مقابله با دشمیاسر: روزه همچنین انسان را برای تحمل سختی

حتما روزه بگیر، زیرا روزه همتا « ».لَُ  مِثْلَ  لَ  فَإنِهَُ  باِلصَوْمِ  عَليَْكَ »وسلم فرموده است: علیهاللهعماد: رسول الله صلی
 «ندارد.

 کنم و هیچ بحثی ندارم، ولی لطفا شما هم بیش از این سرزنشم نکنید.: من به گناه و اشتباهم اعتراف مییاسر

 کنیم و دلسوز و خیرخواه تو هستیم.ماد: ما قصد سرزنش نداریم، بلکه نصیحتت میع

یاسر: مسلمانان برادر و آینه هم هستند و اگر بدی و یا خطا و اشتباهی از هم ببینند یکدیگر را نصیحت و 
 کنند.راهنمایی می

 : خدا خیرتان بدهد.یاسر

رْ فرماید: )عماد: خداوند متعال می كْرَى إنَِ فَ  وَ ذَكِّ پند و اندرز بده، زیرا پند و اندرز » ۵۵( ذاریات/المُْؤْمِنيَِ  تَنْفَعُ  الذِّ
 «رساند.به مؤمنان سود می

وسلم علیهاللهکند. رسول الله صلییاسر: روزه همچون سپر و محافظی است که انسان را از آتش جهنم حفظ می
هر کس یک روز در راه خدا روزه « ». باعَدَ الُل مِنهُ جَهَنَمَ مَسِیَرةَ مِئَةِ عام  مَن صَامَ يوَما  فِ سَبيِلِ اللِ »فرموده است: 

 «کند.بگیرد خداوند متعال جهنم را به اندازه صد سال از او دور می
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دار همین بزرگی و افتخار کافی است که خداوند متعال و ملائکه بر او صلوات و درود عماد: برای انسان روزه
رِینَ  عَََ  يصَُلُّونَ  وَ مَلَئَكَِتَهُ  اللَ  إنَِ »وسلم فرموده است: علیهاللهد، چون رسول الله صلیفرستنمی خدا و « ».المُْتسََحِّ

 «فرستند.خورند درود میدارانی که سحری میملائکه او بر روزه

زدند. به آنان گفت: حرف می صدای ماشین آمد. پدربزرگ از آن پیاده شد و هر سه برادر را دید که داشتند با هم
 اید تا از وقت بین اذان و اقامه برای تلاوت قرآن استفاده کنید.چرا به مسجد نرفته

شدیم ولی مشغول صحبت ها: خدا خیرتان بدهد که یادمان انداختید. راستش برای رفتن به مسجد آماده میبچه
 درباره یک موضوع شدیم.

 یید به مسجد برویم.ها، بیازود باشید بچه پدربزرگ:

 همه با هم به مسجد رفتند تا به نماز جماعت برسند.

 عماد: پدربزرگ، در این گرما با زبان روزه کجا رفته بودید؟

 پدربزرگ: رفته بودم به قبرستان تا به مردن فکر کنم و برای مردگان نیز دعا کنم.

 یاسر: خدا قبول کند.

 وزه؟!: ولی چرا در این گرما و با زبان ریاسر

توانیم در طی آن به شود، پس باید تا میآید و تکرار نمیپدربزرگ: پسرم، این ماه در طول سال فقط یک بار می
بُوا كُُوُاشود: )داران وقتی که در روز قیامت به آنان گفته میطاعت و عبادت بپردازیم. خوش به حال روزه  وَ اشْرَ

سْلفَْتُمْ  بمَِا هَنیِئ ا
َ
يَ  فِ  أ

َ
َالَِةَِ  امِ الْأ

ْ
اید، به پاداش کارهایی که در روزگاران گذشته )در دنیا( انجام داده» ۲۴( حاقه/الخ

 «گوارا و خوش و خرّم بخورید و بیاشامید.

 : این آیه به چه معنی است؟یاسر

 داران نازل شده است.پدربزرگ: این آیه درباره روزه

 ت خانه به راه افتادند.پس از ادای نماز جماعت از مسجد خارج شدند و به سم

 شوند.داران است وارد بهشت میداران از دری که ریّان نام دارد و مخصوص روزهعماد: بله، روزه
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های روزه این است که هر کدام از عبادات دیگر ممکن است برای جبران حق پدربزرگ: و یکی از فضیلت
روزه اینطور نیست و به هیچ عنوان اجر و پاداش آن  مردم از انسان گرفته شوند و به صاحبان حق داده شوند، ولی

ماند. خداوند متعال در یک حدیث قدسی فرموده است: دار محفوظ میشود و برای شخص روزهبه کسی داده نمی
ر از )و ممکن است اجر و پاداش آن به خاطر چیزهای دیگ هر عملی کفاره است« ».الصَوْمَ  إلَِ  كَفَارَةٌ، العَْمَلِ  كُُّ »

 «بین برود( ولی روزه اینطور نیست.

 عماد: واقعا روزه عبادت خیلی عظیم و باارزشی است.

ناَ لِ  وَ الصَوْمُ  كَفَارَةٌ  عَمَل   لكُِِّ »پدربزرگ: خداوند متعال در یک حدیث قدسی فرموده است: 
َ
جْزيِ وَ أ

َ
هر « ».بهِِ  أ

 «دهم.اداش آن را میای دارد و روزه فقط برای من است و من پعملی کفاره

 رساند.یک راه راست است که انسان را به بهشت برین می ،روزه یاسر:

« .ذَنبْهِِ  مِنْ  تَقَدَمَ  مَا لَُ  غُفِرَ  وَ احْتسَِابا   إيِمَانا   رَمَضَانَ  صَامَ  مَنْ »وسلم فرموده است: علیهاللهعماد: رسول الله صلی
اش آمرزیده برای کسب اجر و پاداش روزه بگیرد، گناهان گذشتهکسی که ماه رمضان را از روی ایمان و »

 «شوند.می

 شود.یاسر: بله، هر کس آخرین روز عمرش روزه باشد وارد بهشت می

، قوَْم   صَلَةَ  عَليَْكُمْ  اللُ  جَعَلَ »پدربزرگ برای آنان دعا کرد و گفت:  برَْار 
َ
 لیَسُْوا النهََارَ، وَ يصَُومُونَ  الليَْلَ  يَقُومُونَ  أ

ثَمَة  
َ
خوانند و روزها خداوند نماز نیکوکاران را نصیب شما بفرماید، همان کسانی که نماز شب می« ».فُجَار   وَل بأِ

 «گیرند و گناهکار و گمراه نیستند.روزه می

کند. تشویق می انددهد و ما را برای انجام کارهای خوبی که آنان انجام دادهعماد: داستان گذشتگان به ما انگیزه می
 داران است برای ما تعریف کنید.ها را که درباره روزهلطفا بعضی از این داستان

 : بله پدربزرگ، خیلی دوست داریم داستان آنان را بشنویم.یاسر

 های آموزنده است.داران برای کسانی که خواهان خدا و آخرت هستند، پر از درس و نکتهیاسر: داستان روزه

رهم )سکه نقره( برای عایشه عنه اموال بسیاری حدود صد و هشتاد هزار دِ اللهزی زبیر رضیپدربزرگ: رو
عنها فرستاد. ایشان در حالی که روزه بود کل این اموال را در بین مردم تقسیم کرد و حتی یک درهم نیز اللهرضی

م از این اموالی که امروز تقسیم ذرّه از ایشان گلایه کرد و گفت کاش با یک درهبرای خودش باقی نگذاشت. أم
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عنها فرمود: سرزنشم مکن. اگر یادم اللهکردی! عایشه رضیکردی مقداری گوشت هم برای افطار ما تهیه می
 کردم.انداختی این کار را میمی

هر سه با تعجب گفتند: سبحان الله، صد و هشتاد هزار درهم را تقسیم کرد و برای خودشان حتی یک درهم نیز 
 اقی نگذاشت!ب

وسلم بود. در خانه ایشان علیهاللهپدربزرگ: بله فرزندان عزیزم. ابو امامه باهلی هم یکی از یاران رسول الله صلی
پختند. خود ایشان و همسر و خدمتکارشان همیشه روزه کردند و غذا میفقط وقتی که مهمان داشتند آتش روشن می

 بودند.

 شنیدنی و زیبایی هستند.های ها و قصهعماد: چه داستان

وسلم است. دوستان او علیهاللهالله عنه یکی دیگر از یاران رسول الله صلیپدربزرگ: عبدالله بن رواحه رضی
رفتیم. در میان ما فقط رسول وسلم در روزهای بسیار گرم به مسافرت میعلیهاللهگفتند: گاهی با رسول الله صلیمی

 عبدالله بن رواحه روزه بودند. وسلم وعلیهاللهالله صلی

 های آموزنده و جالبی است. لطفا باز هم برای ما تعریف کنید.یاسر: داستان

کنم. عبدالله بن زبیر هفت روز به دنبال های زیبا برایتان تعریف میپدربزرگ: به روی چشم. باز هم از این داستان
بود. برادرش عروه هم هر روز بجز روزهای عید فطر و  گرفت، ولی همچنان پرانرژی و قوی و بانشاطهم روزه می

 عید قربان روزه بود و در حال روزه هم وفات یافت.

کند که مثل آنان باشیم و از آنان عماد: باور کنید، داستان زندگی و شرح اخلاق و عبادات آنان، ما را تشویق می
 پیروی کنیم.

فرمود: از آمیز و پرمحتوایی داشت. ایشان می سخنان حکمتالله نیزپدربزرگ: بله فرزندانم. حسن بصی رحمه
فرمود: اگر موفق نشوی که نماز شب بخوانی و روزه بگیری، بدان که پرخوری و پرخوابی توبه کنید. همچنین می

 ای.ای هستی و اسیر گناه و معصیت شدهانسان محروم و بیچاره

ام. لطفا دعا کنید که ام و مرتکب گناه و معصیت زشتی شدهدهدانم که تقصیر و کوتاهی بزرگی کر: الان مییاسر
 خداوند متعال من را ببخشد.
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شوی، معلوم است که هنوز بری و از آن پشیمان میپدربزرگ: خدا تو را ببخشد. وقتی که به گناه خودت پی می
 انسان خوبی هستی. پس باید همیشه توبه و استغفار کنی و کارهای خوب انجام بدهی.

 : فقط عماد و یاسر از این موضوع خبر داشتند و من هم از آنان خواستم که به شما خبر ندهند.یاسر

 عماد: پدربزرگ، من از روی دلسوزی و خیرخواهی او را نصیحت کردم.

 پدربزرگ: خدا خیرت بدهد پسرم.

 : خیلی سعی کردم کسی من را در حال غذا خوردن نبیند.یاسر

خطا و گناه شود باید تا جایی که ممکن است آن را پوشیده نگاه دارد و به مردم پدربزرگ: هر کسی مرتکب 
مَتِ  كُُّ »وسلم فرموده است: علیهاللهنگوید، چون رسول الله صلی

َ
ن المُجاهَرَةِ  مِنَ  وَ إنَِ  المُجاهِرِینَ، إلَِ  مُعَاف   أ

َ
 يعَمَلَ  أ

وَ  رَبُّهُ  يسَْتَُهُُ  باَتَ  وَ قَدْ  وَ كَذَا، كذَا الََْارحَِةَ  عَمِلتُْ  فلَُنُ  ياَ: فَيَقُولُ  الُل عَليَْهِ  سَتََهُ  وَ قَدْ  يصُْبحَِ  ثُمَ  عَمَلَ ، باِللَيلِ  الرجَُلُ 
تمام افراد امت من بخشیده خواهند شد مگر کسانی که آشکارا مرتکب گناه « ».اللِ عَنهُ  سِتََْ  يكَْشِفُ  يصُْبحُِ 

گناهان آشکار و علنی این است که انسان، شبانه مرتکب گناهی شود و در حالی صبح شوند؛ و یکی از انواع می
کند که خداوند متعال گناهش را پوشانده است، ولی خودش بگوید: فلانی، دیشب فلان کار و فلان کار را انجام 

ز گناهانش را آشکار و دادم. یعنی خداوند متعال در طول شب گناهان او را پنهان کرده است، ولی خود او در طول رو
 «کند.بازگو می

ها را دوست ندارد. بنابراین کسی که عماد: حرف شما کاملا درست است. خداوند متعال آشکار کردن بدی
شوند نباید آن شود باید آن را مخفی کند و کسانی هم که از این گناه او مطلع میمرتکب گناه و عمل ناشایستی می

 را پخش و بازگو بکنند. 
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 زند؟زد. عماد پرسید: کیست در میکسی در می

 هستم عماد، لطفا در را باز کن. حامد: حامد

 ، بفرما بیا داخل.حامدعماد در را باز کرد و گفت: بفرما 

 : السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.حامد

 عماد: و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته. خیلی خوش آمدی.

 رسی؟ای؟ و چرا ناراحت به نظر می: چرا هنوز لِاس نپوشیدهحامد

 توانم با شما بیایم.عماد با صدایی گرفته به او گفت: من نمی

 : چرا، مگر چه اتفاقی افتاده است؟حامد

 عماد با ناراحتی: من امروز خیلی غمگین و ناراحت هستم.

 تی؟ مگر چیزی شده است؟چرا غمگین و ناراحت هس یاسر از دور با تعجب پرسید:

 اید؟عماد: مگر اخبار امروز را نشنیده

 گویی؟یاسر: اخبار؟ کدام اخبار را می

 : بله کدام اخبار؟حامد

کنیم، ولی برادرانمان را خندیم و خوشحالی میعماد: سبحان الله. ما مشغول بازی و سرگرمی هستیم و از ته دل می
 کنیم.فراموش می
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 رادرانمان؟!یاسر با تعجب گفت: ب

 عماد: بله برادرانمان، همان کسانی که پیوند ایمانی و عقیدتی با هم داریم.

 تر حرف بزن و بگو منظورت چیست؟: واضححامد

 افتد.می سوریهیاسر: آهان، شاید منظورش همان اتفاقاتی است که این روزها در کشور 

به دست  سوریهزده بود گفت: مسلمانان در آلود و در حالیکه اشک در چشمانش حلقه عماد با صدایی حزن
 شوند.های ظالم کشته میدینبی

 توانیم بکنیم؟و یاسر: ولی ما چکار می حامد

توانیم بکنیم؟! واقعا این سؤالی است که باید بپرسید؟ خیلی عجیب عماد با تعجب و غم و اندوه گفت: چکار می
حَدُكُمْ  يؤُْمِنُ  لَ »وسلم فرموده است: علیهاللهاید که رسول الله صلیاست. مگر نشنیده

َ
خِيهِ  يُُبَِ  حَتَّ  أ

َ
 يُُبُِّ  مَا لأ

دارد برای برادران شود مگر زمانی که هر چه را برای خود دوست میایمان هیچ یک از شما کامل نمی« ».لِنفَْسِهِ 
 «مسلمان خود نیز دوست داشته باشد.

 توانیم بکنیم.چکار میخواهیم بدانیم که ما الان : واقعا میحامد

شدت از انگیز است که انسان مسلمان باید بهنگری و حتی یک خودباختگی و ناامیدی نفرتعماد: این یک منفی
 آن بپرهیزد.

 : ولی خداوند به هر کسی به اندازه توانش تکلیف کرده است.حامد

 کم بگیریم.یچ کمكی را دستتوانیم این برادرانمان را یاری دهیم و نباید هعماد: من و شما هم می

 یاسر: ولی این روزها وقت شادی و خوشحالی و تفریح است.

توانیم خوشحال باشیم شود. ما چطور میعماد: انسان مسلمان با شادی برادرانش شاد و با ناراحتی آنان ناراحت می
 شوند!در حالیکه برادرانمان شب و روز کشته و یا آواره می

 ها گریه کنیم؟از بازی بکشیم و در خانه بنشینیم و برای این ستمدیدهخواهی دست : میحامد

 کند از آنان نیست.توجهی میدانید کسی که به امور مسلمان بیام، ولی خودتان خوب میعماد: من چنین حرفی نزده
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 ، بیا عجله کن. باید برویم پیش دوستانمان.حامدیاسر: بیا 

 : برویم.حامد

روید بیرون رفتند. هنوز چند متر دور نشده بودند که پدربزرگ به آنان رسید و گفت: کجا می و یاسر از خانه حامد
 فرزندان عزیزم؟ عماد کجاست؟

خواهد همراه ما ایم که به گردش برویم، ولی عماد در اتاقش نشسته است و نمی: ما با دوستانمان قرار گذاشتهحامد
 بیاید.

 د؟آیبه شما نگفت چرا نمی پدربزرگ:

 افتد خیلی ناراحت است.می سوریهیاسر: او به خاطر اتفاقاتی که در 

تر فکر سالان خودش بزرگرسد. از همنظر میتر بهپدربزرگ: آهان، درست است. این پسر از سن خودش بزرگ
 کند.می

را ناراحت و  : ولی پدربزرگ، این روزها وقت شادی و خوشحالی و بازی و تفریح است، پس چرا باید خودمانحامد
 غمگین کنیم؟

 پدربزرگ: با من بیایید عزیزانم، بیایید پیش عماد برویم.

 آنان به خانه برگشتند و در زدند.

 زند؟عماد: کیست در می

 در را باز کن عماد. پدربزرگ:

 عماد در را باز کرد.

 پدربزرگ: فرزند عزیزم، السلام علیکم.

 ته.عماد: و علیکم السلام و رحمة الله و برکا

 پردازی؟پدربزرگ: چرا در این روزهای عید و تعطیلی با برادرانت به شادی و خوشحالی نمی

 شوند.شب و روز کشته و یا آواره می سوریهعماد: چگونه خوشحالی کنم درحالیکه برادرانم در 
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شنویم چه بلاهایی گویی پسرم. اصلا چگونه یک آب خوش از گلویمان پایین برود در حالیکه میپدربزرگ: راست می
 آید.ها میبر سر این بیچاره

و یاسر دلخورم. انگار این مسأله هیچ ربطی به آنان ندارد، درحالیکه رسول الله  حامدعماد: من از دست 
ثْ  وَ لمَْ  يَغْزُ  وَ لمَْ  ماتَ  مَنْ »وسلم فرموده است: علیهاللهصلی ، نَفْسَهُ  يُُدَِّ کسی که « ».النِّفَاقِ  مِنَ  شُعْبَة   عََ  ماتَ  بغَِزو 

 «های نفاق مرده است.بمیرد در حالی که نه جهاد کرده و نه قصد و آرزوی آن را کرده باشد، بر یکی از حالت

ِهَادِ  عَليَْكُمْ »پدربزرگ: بله، ایشان در حدیث دیگری فرموده است: 
ْ
بوَْابِ  مِنْ  باَبٌ  فَإنِهَُ  اللِ  سَبيِلِ  فِ  باِلج

َ
َنَةِ  أ

ْ
 الج

حتما جهاد کنید، زیرا جهاد یکی از درهای ورود به بهشت است و خداوند به وسیله « ».وَ الهَْمَ  الغَْمَ  بهِِ  اللُ  هِبُ يذُْ 
 «برد.آن، غم و اندوه را از بین می

 ایم پدربزرگ.یاسر: ولی ما هنوز بچه

ای. چرا هنوز خودت را بچه ای و به سن تکیف رسیدهعماد: اینطور نیست یاسر. تو دیگر بچه نیستی. بالغ شده
 دانی؟می

ای که معاذ بن عمرو بن جموح و معاذ بن عفراء که ابوجهل را گوید. مگر نشنیدهپدربزرگ: عماد راست می
 کشتند، هم سن و سال تو بودند؟

اصله توانیم به این برادرانمان کمک کنیم درحالیکه ما اینجا هستیم و خیلی با آنان فولی ما چگونه می :حامد
 داریم؟

اگر بتوانیم نزدشان برویم و به همراه آنان بجنگیم که بهتر است، وگرنه به هر روشی که بتوانیم باید به  پدربزرگ:
 آنان کمک کنیم.

 توانیم برایشان پول بفرستیم تا با آن اسلحه و غذا و دارو بخرند.عماد: می

شتر به دین خدا پایبند شویم و بسیار دعا و راز و نیاز توانیم خودمان را اصلاح کنیم و بیپدربزرگ: همچنین می
کنیم و مخصوصا در اوقات قبولی دعا از الله متعال بخواهیم که این برادرانمان را یاری فرماید و دشمنانشان را 

 شکست دهد.
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ِ  اللُ  يَنْصُُ  إنَمَا»وسلم فرموده است: علیهاللهبله پدربزرگ. رسول الله صلی عماد: مَةَ  هذِه
ُ
وَ  بدَِعْوَتهِِمْ  بضَِعِيفِها، الأ

خداوند متعال این امت را فقط به سبب دعا و نماز و اخلاص افراد ضعیف و ناتوان آن « ».وَ إخْلَصِهِمْ  صَلَتهِِمْ 
 «رساند.یاری می

ار بزرگی پدربزرگ: فرزندان عزیزم، بدانید که جهاد، نقطه اوج اسلام است و شهادت در راه خدا رتبه و درجه بسی
وَلِ  فِ  لَُ  يُغْفَرُ  خِصَال   سَبْعُ  اللِ  عِنْدَ  للِشَهِيدِ »وسلم فرموده است: علیهاللهاست. رسول الله صلی

َ
وَ  دَمِهِ  مِنْ  دَفْعَة   أ

َنَةِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  يرََى
ْ
ُورِ  نَ مِ  زَوجَْة   وَ سَبْعِيَ  اثْنَيِْ  وَ يزَُوَجُ  الِإيمَانِ  حُلةََ  وَيُُلََِّ  الج وَ  القَْبَِْ  عَذَابِ  مِنْ  وَ یَُاَرُ  العِْيِ  الحْ

مَنُ 
ْ
كْبََِ  الفَْزَعِ  مِنَ  يأَ

َ
سِهِ  عَََ  وَ يوُضَعُ  الأ

ْ
نْيَا مِنَ  خَیْرٌ  مِنْهُ  الََْاقوُتةَُ  الوَْقَارِ، تاَجُ  رَأ  إنِسَْانا   سَبْعِيَ  فِ  وَ يشَْفَعُ  فيِهَا وَ مَا الدُّ

هْلِ  مِنْ 
َ
شود، شیهد در نزد خدا هفت پاداش دارد: به محض خروج خون از بدنش تمام گناهانش بخشیده می« ».بیَتْهِِ  أ

کند، از آتش شود، با هفتاد و دو زن بهشتی ازدواج میبیند، به زیور ایمان آراسته میجایگاه خود در بهشت را می
شود که هر یک از بر سرش نهاده می افتخارماند، تاج یابد، از سختی هولناک قیامت در امان میجهنم نجات می

های آن از دنیا و تمام آنچه در آن است بهتر است و برای هفتاد نفر از خانواده و خویشاوندان مسلمان خود یاقوت
 «کند.شفاعت می

 و یاسر: اینها همه اجر و پاداش شهید است؟! حامد

وسلم بیش از هر کسی علیهاللهسول الله صلیبله، بله فرزندان عزیزم. برای همین بود که صحابه ر پدربزرگ:
 دنبال شهادت بودند.دیگری به

مان محکم و علاقه و اشتیاقمان هایی برای ما بیاورید تا عزم و ارادهها و مثالعماد: پدربزرگ عزیزم، لطفا نمونه
 بیشتر شود.

ست: برادرم عُمَیر را دیدم که پیش عنه فرموده االلهپدربزرگ: به روی چشم، پسر خوبم. سعد بن ابی وقاص رضی
کرد. وسلم ما را برای جنگیدن انتخاب کند، خودش را پنهان میعلیهاللهاز جنگ بدر، قبل از اینکه رسول الله صلی

وسلم من را ببیند و بگوید هنوز بچه هستی علیهاللهترسم رسول الله صلیکنی برادر؟ گفت: میکار میهچ به او گفتم:
در جنگ شرکت کنی، ولی من دوست دارم به جهاد بروم تا شاید خداوند متعال شهادت را نصیبم فرماید.  و نباید

وسلم او را دید و گفت هنوز بچه هستی و نباید به جهاد بروی و باید برگردی. عمیر آنقدر علیهاللهرسول الله صلی
 وسلم به او اجازه داد.علیهاللهگریه کرد که رسول الله صلی

 عنه در جنگ بدر به شهادت رسید.اللهعماد: عمیر رضی
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 و یاسر: لطفا مثال دیگری بیاورید. حامد

شود. عمیر بن به روی چشم. مثال و نمونه آنقدر زیاد است که هرچه برایتان بگویم باز هم تمام نمی پدربزرگ:
« ها و زمین است.ی بهشتی که به پهنای آسمانسوبشتابید به»وسلم شنید که فرمود: علیهاللهحُمام از رسول الله صلی

عمیر مقداری خرما در دست داشت و مشغول خوردن آنها بود. خرماها را زمین گذاشت و گفت به به عجب 
بهشتی. اگر صبر کنم تا این خرماها را بخورم زندگی خیلی طولانی خواهد بود. سپس با کافران جنگید تا به شهادت 

ر جنگ بئر معونه مورد اصابت ضربات نیزه قرار گرفت و قبل از اینکه به شهادت برسد رسید. حرام بن ملحان د
، یعنی قسم به پروردگار کعبه، رستگار شدم. عبدالله بن ام مکتوم مؤذن پیامبر «فُزتُ وَ رَبِّ الكَعبَةِ »گفت: 

بین دو لشکر مسلمان و کافر گفت: پرچم را به دست من بدهید و من را در وسلم در هنگام جنگ میعلیهاللهصلی
 توانم فرار کنم.قرار بدهید چون من نابینا هستم و نمی

: سبحان الله. خیلی عجیب است. او نابینا بوده ولی در میدان نبرد و در میان آن همه سوارکار و حامدعماد و یاسر و 
 نیزه و شمشیر در بین لشکرها قرار گرفته است.

 رفت تا به شهادت برسد.دید، ولی به میدان جنگ میمردی نابینا که چیزی نمیپدربزرگ: بله فرزندان عزیزم. 

 عماد: ولی آیا به این آرزو رسید؟

علامِ النُّبلَاء»الله در کتاب پدربزرگ: امام ذهبی رحمه
َ
گویند ایشان در جنگ قادسیه ای میفرموده است: عده« سِیَرُ أ

 به شهادت رسیده است.

ای آن را گفت جهاد یک فرض کفایه است و اگر عدهن از یکی از دوستانم شنیدم که می: ولی پدربزرگ، محامد
 شود.انجام دهند از عهده بقیه ساقط می

یعنی  .وجود داردبین دو حالت ضعف و قدرت تفاوت  نباید فراموش کنیم کهپدربزرگ: درست است فرزندم، ولی 
سوی اسلام دعوت کنند، جهاد فرض کنند تا آنان را بهله میوقتی که مسلمانان، قدرتمند هستند و به کافران حم

روند که برای انجام آن کفایه است. یعنی لازم نیست که تمام مسلمانان به جنگ بروند و فقط تعدادی به جنگ می
 جنگ، کافی باشند. اما در صورتی که مسلمانان مورد حمله کافران قرار بگیرند، جهاد بر تمام مسلمانان فرض عین

 شود و همگی باید به جهاد با دشمن متجاوز بروند.می

عماد: هرگاه مسلمانان جهاد را ترک کنند و به دنیا مشغول شوند و به آن دل ببندند، دشمنان بر آنان غلبه 
 کنند.می
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خَذْتُمْ  ةِ باِلْعِينَ  تَبَايَعْتُمْ  إذَِا»وسلم فرموده است: علیهاللهپدربزرگ: بله همینطور است. رسول الله صلی
َ
ذْناَبَ  وَ أ

َ
 الَْقََرِ  أ

ِهَادَ  وَ ترََكْتُمُ  باِلزَرْعِ  وَ رَضِيتُمْ 
ْ
ینه هرگاه معامله عِ « ».دِينكُِمْ  إلَِ  ترَجِْعُوا حَتَّ  ينَْْعُِهُ  لَ  ذُلا  عَليَْكُمْ  اللُ  سَلطََ  الج

متعال چنان خواری و ذلتّی بر شما  انجام دهید و مشغول کشاورزی و زراعت شوید و جهاد را ترک کنید، خداوند
 «دارد.کند که تا زمانی که به دینتان باز نگردید آن را از شما برنمیمسلط می

 ینه یعنی چه پدربزرگ؟یاسر: عِ 

ینه این است که یک نفر چیزی را به نسیه به کسی بفروشد و آن چیز را تحویلش دهد، سپس همانجا عِ  پدربزرگ:
 به صورت نقدی بخرد. آن را با قیمتی کمتر و

 شود.عماد: ولی این یک حیله و فریب و در واقع همان ربا است که به شکل معامله انجام می

 : منظور از راضی شدن به کشاورزی چیست؟حامد

پدربزرگ: اگر مسلمانان مشغول کشاورزی و کشت زمین شوند و دست از جهاد بکشند خود را در معرض 
کند که خوار و ذلیلشان کنند و ند و خداوند متعال دشمنان را بر آنان مسلط میدههلاکت و نابودی قرار می

 بدترین اذیت و آزارها را به آنان برسانند.

نْ  يوُشِكُ »وسلم فرموده است: علیهاللهعماد: رسول الله صلی
َ
مَمُ  عَليَْكُمُ  تدََاعَ  أ

ُ
ق   كُِّ  مِنْ  الأ

فُ
ُ
كَلةَُ  تدََاعَ  كَمَا أ

َ
 الأ

برند، به شما هجوم ها همچون گرسنگانی که به ظرف غذا هجوم مینزدیک است که سایر امت« ».صْعَتهَِاقَ  إلَِ 
 كَغُثَاءِ  غُثَاءٌ  وَ لكِنَكُمْ  لَ،»پرسیدند: ای رسول خدا، آیا به خاطر کم بودن ما در آن روز است؟ فرمود: « بیاورند.
كُمْ  قُلوُبِ  مِنْ  الرُّعْبُ  ينَُْْعُ وَ  قُلوُبكُِمْ  ف الوَْهْنُ  یَُْعَلُ  السَيْلِ، نْيَا لِحُبِّكُمُ  عَدُوِّ نه، شما « ».المَوْتَ  وَ كَرَاهِيَتكُِمُ  الدُّ

شود و در آن روز تعدادتان بسیار است، ولی همچون کف روی آب هستید. ترس و سستی در دل شما گذاشته می
 «ترسید.دارید و از مرگ میرا دوست میرود، زیرا دنیا ترس نسبت به شما از دل دشمنانتان بیرون می

عنه فرموده است: هنگامی که خداوند متعال پیامبرش اللهپدربزرگ: صحابی بزرگوار ابو ایوب انصاری رضی
وسلم را به پیروزی رساند و اسلام را آشکار و غالب کرد، گفتیم وقتش رسیده است که به اصلاح و علیهاللهصلی

نفِقُوافرماید: )ود بپردازیم. خداوند متعال این آیه را نازل کرد که میتوسعه اموال و دارایی خ
َ
 وَ لَ  اللِ  سَبيِلِ  فِ  وَ أ

يدِْيكُمْ  تلُقُْوا
َ
و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خود به هلاکت و نابودی » ۱۹۵...( بقره/التهَْلكَُةِ  إلَِ  بأِ

 « نیندازید.
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به این معنی است که مشغول اموال و ثروت و دارایی خود شویم و دست از جهاد  پس خود را به هلاکت انداختن
 بکشیم.
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 . حرف تو صددرصد اشتباه است.حامدیاسر: نه اینطور نیست 

 زنی اشتباه است. الِته نه صددرصد بلکه هزار درصد.: اتفاقا حرفی که تو میحامد

 اید.شده و خودخواهی که هر دوی شما دچار خودرأیی عماد: معلوم است

 گویم.نه عماد، من خودرأی نیستم، ولی مطمئنم که راست می یاسر:

آمیزی کرد و گفت: ولی من مطمئن هستم که تو اشتباه می کنی و خودم راست ی ملایم و تقریبا مسخرهخنده حامد
 گویم.می

 ای ندارد.ایدهها فعماد: برادران عزیزم، این جر و بحث

کند وسلم استناد میعلیهاللهعماد اندکی ساکت شد و سپس گفت: هر کدام از شما به یکی از احادیث پیامبر صلی
 و امکان ندارد که این احادیث با همدیگر مخالف و متضاد باشند.

 آید.: اگر شما هم موافق هستید، این بحث را تمام کنیم تا وقتی که پدربزرگ میحامد

 سر: خیلی خوب است. موافقیم.یا

 عماد: حالا که چنین توافقی کردیم بیایید خودمان نزد پدربزرگ برویم تا قبل از اینکه بخوابد با او صحبت کنیم.

 : برویم.حامد

 یاسر: زود باشید.
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 گفتند: السلام علیکم و رحمة الله. رفتند و پدربزگ نزدسه برادر 

  و برکاته. جوانان برومند اسلام، خیلی خوش آمدید. بفرمایید بنشینید.پدربزرگ: و علیکم السلام و رحمة الله

 اید.عماد: الحمد لله که شما نخوابیده

 شاءالله. بفرمایید، کاری داشتید؟پدربزرگ: خیر است إن

 اند و هردرباره یک موضوع دچار اختلاف شده حامدشاءالله خیر است. یاسر و عماد: نگران نباشید پدربزرگ. إن
 داند.کدام از آنان سخن خودش را درست و حرف دیگری را نادرست می

 نظر تو چیست؟ حامدگویی؟ ببینم، موضوع چیست؟ یایسر تو چه می پدربزرگ:

 کنم.عماد: اگر اجازه بفرمایید من ماجرا را تعریف می

 پدربزرگ: حرف بزن. بگو ببنیم چه شده است.

 را دیدیم که بر پشت دراز کشیده و یکی از پاهایش را بر روی پای وارد مسجد شدیم. یاسر حامدعماد: من و 
 دیگر انداخته بود.

 خب شما چکار کردید؟ پدربزرگ:

 به او گفت این کار را نکن، چون مخالف سنت است. حامدعماد: 

 داد؟ حامدپدربزرگ: یاسر چکار کرد؟ چه پاسخی به 

ت باقی ماند و با لحنی تقریبا غرورآمیز گفت: در روایات گوش نداد و به همان حال حامدعماد: یاسر به حرف 
 وسلم نیز چنین کاری کرده است.علیهاللهصحیح آمده است که رسول الله صلی

 هم از این حرف و رفتار یاسر خوشش نیامده است. حامدپدربزرگ: حتما 

 عماد: بله درست است.

 ل»وسلم فرموده است: علیهاللهو گفته بودم رسول الله صلی: بله، از این کار او اصلا خوشم نیامد، چون به احامد
حَدُكُمْ  يسَْتَلقِْيََ 

َ
خْرَى عَََ  رجِْليَْهِ  إحِْدَى يضََعُ  ثُمَ  أ

ُ
نباید هیچ کدام از شما دراز بکشد و سپس یک پای خود « ».الأ

 «را بر روی پای دیگر بگذارد.
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ن هم به تو گفتم که در روایات صحیحی آمده است که پیامبر مگفت: حامدآمیز به یاسر با لحنی نسبتا سرزنش
وسلم آن را علیهاللهکنی که رسول الله صلیوسلم این کار را کرده است. پس چرا من را از کاری منع میعلیهاللهصلی

 انجام داده است.

یان و مسیحیان رفتار کنید که ای ندارد. مبادا شما هم مثل یهودها فایدهپدربزرگ: فرزندان عزیزم، این جر و بث
 دانست.هر کدام از آنان خود را بر حق و دیگران را بر باطل می

های شما عماد: به همین دلیل، بهتر دانستیم که بحث و گفتگو را متوقف کنیم تا نزد شما بیاییم و از راهنمایی
 دانستند.استفاده کنیم. هر کدام از آنان فقط حرف خودشان را درست می

 اند، ولی اشتباه اصلی آنان در شیوه بحث و گفتگو بوده است.ربزرگ: الِته هر دو راست گفتهپد

 گویند؟ چطور ممکن است؟عماد با تعجب پرسید: هر دو راست می

 دهم.شاءالله توضیح میگویند. إنپدربزرگ: بله فرزندم، هر دو راست می

 ظ کند.: خدا خیرتان بدهد و شما را برای ما حفحامدیاسر و 

 گیرد.هایمان آرام میشویم و دلعماد: اگر اینطور باشد همه ما خوشحال می

وسلم از دراز کشیدن بر پشت و گذاشتن یک علیهاللهپدربزرگ: در روایت صحیحی آمده است که رسول الله صلی
بیده و یک پا را بر پا بر روی پای دیگر نهی کرده و در روایت صحیح دیگری هم آمده است که ایشان بر پشت خوا

 پای دیگر گذاشته است.

 عماد با تعجب گفت: ولی چطور این دو حالت را با هم جمع کنیم؟

خواهیم بدانیم که چگونه این دو حالت را با هم جمع کنیم و چنین احادیثی را که ظاهرا مخالف پدربزرگ: بله، می
 با هم هستند چگونه بفهمیم.

 لاف را بفهمیم؟: و چگونه این تعارض و اختحامد

پدربزرگ: از این حالت فقط در صورتی نهی شده است که سبب کشف عورت شود، ولی اگر احتمال کشف 
 عورت وجود نداشته باشد این کار اشکالی ندارد.

 اند؟عماد: ببخشید، ولی این نظر و اجتهاد شماست یا علمای پیشین هم چنین نظری داشته
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 م، این نظر من نیست. مگر من چه کسی هستم که اجتهاد کنم؟!پدربزرگ لِخندی زد و گفت: نه پسر

 یاسر: پس نظر کیست؟

الله در کتاب ریاض الصالحین یک فصل را به جواز خوابیدن بر پشت و گذاشتن یک پا پدربزرگ: امام نووی رحمه
 بر روی پای دیگر در صورت کشف نشدن عورت، اختصاص داده است.

 که همین نظر را داشته باشد؟ : آیا عالم دیگری هم هستحامد

الله در کتاب آداب فرموده است: ممکن است که این نهی به خاطر احتمال کشف پدربزرگ: بله، امام بیهقی رحمه
عورت باشد، زیرا اگر با لِاس تنگ و کوتاه این کار را بکند ممکن است بخشی از ران او نمایان شود و ران هم 

لِاس گشاد و بلند باشد و شخص هم مواظب کشف عورت باشد، این کار  شود. ولی اگرجزو عورت حساب می
 اشکالی ندارد.

 یاسر: آیا موارد مشابه دیگری نیز وجود دارد؟

 لَ »وسلم فرموده است: علیهاللهپدربزرگ: بله، از نوشیدن آب در حالت ایستاده نهی شده است. رسول الله صلی
بَنَ  حَدٌ  يشََْْ

َ
نباید هیچ کدام از شما در حالت ایستاده آب بنوشد و اگر کسی « ».فلَیْسَْتَقِِءْ  نسََِ  فَمَنْ  قَائمِا   مِنْكُمْ  أ

عنهما نقل شده اللهو در روایت دیگری از ابن عباس رضی« فراموش کرد )و ایستاده آب نوشید( باید آن را قی کند.
 ایشان در حالت ایستاده آن را نوشیدند. وسلم دادم وعلیهاللهاز آب زمزم به پیامبر صلی است که فرمود:

وسلم را علیهاللهعنه در حالت ایستاده آب نوشید و فرمود: رسول الله صلیاللهعماد: در جایی خواندم که علی رضی
 دیدم که همین کار را کرد.

در زمان رسول  ما عنهما روایت شده است که فرمود:اللهپدربزرگ: درست است فرزندم. همچنین از ابن عمر رضی
 نوشیدیم.خوردیم و در حال ایستاده هم آب میدر حال راه رفتن غذا می گاهی وسلمعلیهاللهالله صلی

الله این احادیث را در یک باب با این عنوان آورده است: امام نووی رحمه پدربزرگ کمی ساکت شد و سپس گفت:
 تر این است که آب در حالت نشسته نوشیده شود.و صحیحجواز نوشیدن آب در حال ایستاده و بیان اینکه بهتر 

 یعنی نوشیدن آب در حالت ایستاده جایز است ولی بهتر این است که در حالت نشسته آب بنوشیم.

توانیم دیگران را از کاری منع کنیم که احکام رسیم که فقط در صورتی می: از این سخنان به این نتیجه میحامد
 ها را بشناسیم.و تمام حلال و حرام شرعی را کامل بدانیم
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ترین و بهترین اهداف است، ولی اگر چنین چیزی پدربزرگ: بدون شک آشنایی کامل با شریعت یکی از بزرگ
برای کسی ممکن نباشد و منکر و کار زشتی را ببیند یا خطا و اشتباهی را مشاهده کند باید مانع آن منکر و کار 

را توضیح دهد. ولی نباید فراموش کنید که این کار باید با حکمت و پند و اندرز و زشت شود و آن خطا و اشتباه 
نصیحت نیکو صورت گیرد، چون ممکن است کاری که به نظر شما منکر و نارواست در حقیقت مباح و جایز 

 و یاسر پیش آمد. حامدباشد؛ مثل همین چیزی که برای 

 ارند؟عماد: ولی آیا موارد مشابه دیگری هم وجود د

عنه فرموده است: شنیدم که مردی یک آیه از قرآن را متفاوت با اللهپدربزرگ: بله الِته. عبدالله بن مسعود رضی
کرد. دستش را گرفتم و او را نزد پیامبر وسلم شنیده بودم تلاوت میعلیهاللهآنچه از رسول الله صلی

ز چهره ایشان متوجه شدم که از این کار من ناراحت شد و وسلم بردم و موضوع را به ایشان گفتم. اعلیهاللهصلی
كُمَا»فرمود:  هر دوی شما این آیه را صحیح « ».فَهَلكَُوا اخْتَلفَُوا قَبْلكَُمْ  كَنَ  مَنْ  فَإنَِ  تََّْتَلفُِوا فلَََ  مُُْسِنٌ  كِِلَ

شدند و در نتیجه از بین های پیش از شما دچار اختلاف خوانید، پس با یکدیگر اختلاف نکنید، زیرا امتمی
 «رفتند.

 عماد: پس در این مواقع باید چکار بکنیم؟

شنویم انکار کنیم. شیخ الاسلام فرموده است: بدان که اکثر پدربزرگ: نباید حقیقتی را که از طرف مقابل می
رف در اثبات شود از همین نوع است. یعنی هر یک از دو طاختلافات میان مسلمانان که سبب ایجاد هوای نفس می

کند ولی بدون دلیل، سخنان طرف مقابل خود را رد سخن خود یا حداقل در اثبات بخشی از آن، درست عمل می
 کند.می

در مسجد با من مخالفت کرد از او دلگیر شدم و تقریبا از او  حامد. در واقع بعد از اینکه کاملا درست استیاسر: 
 کینه به دل گرفتم.

 هم همینطور. باور کنید من :حامد

وسلم ما را از آن نهی فرموده علیهاللهپدربزرگ: این همان مشکل بزرگ و مصیبت عظیمی است که رسول الله صلی
کردند، درحالیکه از چهره ایشان است. ایشان صدای دو نفر را شنید که درباره یک آیه از قرآن جر و بحث می

مَمِ باِختلَِفهِِم فِ »فرمود: معلوم بود که خشمگین است از خانه بیرون آمد و 
ُ
إنمَا هَلكََ مَن كنَ قبَلكَُم مِنَ الأ

 «های پیش از شما فقط به خاطر اختلاف در کتاب )آسمانی( از بین رفتند.امت« ».الكِتابِ 
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َمَاعَةَ  فاَرَقَ  مَنْ »عماد: در حدیث دیگری فرموده است:  هر کس به « ».عُنُقِهِ  مِنْ  الِإسْلَمَِ  ربِْقَةَ  خَلعََ  فَقَدْ  شِبَْ ا الجْ
 «اندازه یک وجب از جماعت مسلمانان فاصله بگیرد، پیوند خود را با اسلام قطع کرده است.

خُذُ  الغَْنَمِ  كَذِئبِْ  الِإنسَْانِ  ذِئبُْ  الشَيْطَانَ  إنَِ »: همچنین فرموده است: حامد
ْ
 «...وَ الناَحِيَةَ  وَ القَْاصِيَةَ  الشَاذَةَ  الشَاةَ  يأَ

هاست. همچون گرگ گوسفندان که گوسفند تک و تنها و دورافتاده و جدا شده از گله را شیطان، گرگ انسان»
 «رباید.می

باشید و از تفرقه و  جماعتپدربزرگ: فرزندان عزیزم، لازم است که این نکته را خوب دریابید. همیشه با 
 اختلاف بپرهیزید.

شود. ها میاختلاف در ظاهر هم نهی فرموده است، چون سبب اختلاف دل وسلم ازعلیهاللهعماد: رسول الله صلی
پراکنده و نامنظم نایستید، تا « ».قُلوُبُكُمْ  فَتَخْتَلفَِ  تََّْتَلفُِوا لَ »فرمود: های نماز میایشان هنگام راست کردن صف

 «هایتان نیز دچار اختلاف نشود.دل

 اهداف مهم در دین اسلام است.پدربزرگ: اتحاد و همبستگی و جماعت یکی از 

اید که آیات قرآن، هر فرد را به عنوان پدربزرگ اندکی ساکت شد و سپس گفت: عزیزانم، تا حالا دقت کرده
 ياَفرماید: )مورد خطاب قرار داده است نه به صورت جدا و انفرادی؟ خداوند متعال می جماعتعضوی در یک 

يُّهَا
َ
َیْرَ  وَ افْعَلوُا رَبَكُمْ  وَ اعْبُدُوا وَ اسْجُدُوا ارْكَعُوا آمَنُوا الَذِينَ  أ ِ  حَقَ  اللِ  فِ  تُفْلحُِونَ. وَ جَاهِدُوا لعََلكَُمْ  الخْ ...( جِهَادهِ

 نیك کارهای و نمایید پرستش را خود پروردگار و کنید سجده و رکوع اید،آورده ایمان که کسانی ای» ۷۸-۷۷حج/
 «کنید. جهاد خدا آنچنان که شایسته است راه در وشوید.  رستگار تا دهید، انجام

ای جدا از گیرد خودش را بندهعماد: انسان مسلمان حتی زمانی که در نماز در محضر خداوند متعال قرار می
 ۵ه/( فاتحنسَْتَعِيُ  وَ إيِاّكَ  نَعْبُدُ  إيِاّكَ گوید: )داند و میمی جماعتداند، بلکه خود را عضوی در یک برادرانش نمی

ستعَِیُن )تنها تو را می« جوییمپرستیم و تنها از تو یاری میتنها تو را می»
َ
عبدُُ وَ إِیاّكَ أ

َ
پرستم و تنها و اگر بگوید: إِیاّكَ أ

 شود.جویم( نمازش باطل میاز تو یاری می

ترین مهمها و وحدت صفوف و همبستگی مسلمانان از ها و یکی شدن اندیشهپدربزرگ: نزدیکی و اتحاد دل
شود، زیرا وحدت کلمه رمز بقا و پایداری امت و حتی چیزهایی است که سبب بقا و سربلندی امت اسلامی می

 کننده ملاقات سعادتمندانه با خداوند متعال است.تضمین

 برای همین است که خداوند متعال پاداش نماز جماعت را بسیار بیشتر از نماز انفرادی قرار داده است. :حامد
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وسلم و علیهاللهترین کارها نزد رسول الله صلیداشتنیپدربزرگ: فرزندان عزیزم، اتحاد و همبستگی یکی از دوست
عنه فرموده است: مردم قبلا اللهاختلاف و تفرقه هم یکی از ناخوشایندترین کارها نزد ایشان بود. ابوثعلبه رضی

وسلم علیهاللهشدند. رسول الله صلیها پخش میها و دشترهکردند، در دهنگامی که در مسافرت در جایی توقف می
 «این پراکندگی شما از شیطان است.»فرمود: 

 کردند؟یاسر با تعجب پرسید: بعد از آن چکار می

انداختند همه را شدند که اگر یک پارچه رویشان میکردند چنان دور هم جمع میپدربزرگ: هرگاه توقف می
 پوشاند.می

 عر چه خوش گفته است:عماد: شا

ا  / وَ إذَا افتَََقنَ تكََسََُت آحادا   ماحُ إذَا اجتَمَعنَ تكََسُُّ  تأَبََ الرِّ

 شوند.شوند، ولی وقتی از هم جدا شوند یکی یکی شکسته میها با هم شکسته نمینیزه

توانستم. هیچ کدام از یاسر: آقا معلم تعدادی چوب به من داد و گفت: اینها را بشکن. بارها سعی کردم ولی ن
ها را از هم جدا کرد و این بار توانستم آنها را یکی هایم نیز نتوانستند آنها را بشکنند. آقا معلم چوبکلاسهم

شود، اگر دچار اختلاف و تفرقه شویم یکی بشکنم. او به ما گفت: اتحاد هم به همین شیوه سبب تقویت ما می
 خوریم.شویم و شکست میضعیف و ناتوان می

طِيعُواْ پدربزرگ: خداوند متعال فرموده است: )
َ
 ۴۶...( انفال/رِيُكُُمْ  وَ تذَْهَبَ  فَتَفْشَلوُاْ  تَنَازَعُواْ  وَ لَ  وَ رَسُولَُ  اللَ  وَ أ

 «از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و اختلاف نورزید، تا ضعیف و ناتوان نشوید و قدرت و احترامتان از بین نرود.»

ها و یهودیان فقط آلود و اندوهگین گفت: صلیبی ساکت شد و سپس آهی کشید و با صدایی حزنپدربزرگ کمی
زمانی توانستند بر مسلمانان غلبه کنند که خود مسلمانان ضعیف و ناتوان شده بودند. علت ضعف و ناتوانی آنان 

شمن با هم تبدیل شده بودند. هم فقط این بود که دچار اختلاف و تفرقه شده و به کشورهای کوچک و مخالف و د
 موفق شدند.« تفرقه بینداز و حکومت کن»به همین دلیل دشمنان در اجرای سیاست 

دست خدا با « ».يدَُ اللِ مَعَ الَجمَاعَةِ وَ مَن شَذَ شَذَ فِ الناَرِ »: درست است. در حدیثی صحیح آمده است: حامد
 «شود.نم میجماعت است و هر کس از جماعت جدا شود وارد جه
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َمَاعَةَ  وَ فاَرَقَ  الطَاعَةِ  عَنِ  خَرَجَ  مَنْ »یاسر: همچنین آمده است:  کسی که از « ».جَاهِليَِةٌ  مِيتَةٌ  فمَِيتتَُهُ  وَ مَاتَ  الجْ
 «اطاعت از خلیفه مسلمانان سرپیچی کند و از جماعت جدا شود و بمیرد، مردنش جاهلی خواهد بود.

ت که از تفرقه و اختلاف بپرهیزیم و با تمام توان تلاش کنیم که ما هم در برافراشتن عماد: به همین دلیل لازم اس
 پرچم عظمت و افتخار این امت و اتحاد و همبستگی آن نقشی ایفا کنیم.

ما نیز از شما و سایر جوانان برومند اسلام چنین توقع و انتظاری داریم. شما امید و سرمایه بزرگ این  پدربزرگ:
 د.امت هستی
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 ؟یاسر کجاست عماد:

 : مثل اینکه دوباره خودش را مخفی کرده است.حامد

 دانم با یاسر چکار کنم؟عماد: باور کن نمی

 ایم.ایم و وظیفه برادری خودمان را به جا آورده: ما خیلی او را نصیحت کردهحامد

 خودش رها کنیم.شود که او را به حال عماد: ولی این دلیل نمی

 : پس باید چکار بکنیم؟حامد

 عماد: هرگز نباید رهایش کنیم.

 دهد.: خیلی لجباز شده است و نصیحت هیچ کسی را گوش نمیحامد

 شود.کند و پنهان میعماد: مشکل اینجاست که ناگهان فرار می

 دهد.نشینی را ترجیح میرسد که تنهایی و گوشه: به نظر میحامد

 ینطور است. مخصوصا بعد از اینکه درباره تنهایی و ارزش و فواید آن مطالعه بیشتری کرده است.عماد: بله هم

گیری کنم و خودم را از شر خواهد که از مردم کناره: باور کن با وجود مخالفتم با کارهای یاسر، گاهی دلم میحامد
 آنان خلاص کنم.

کند، حتی لازم است که هر یک از ما گاهی با درک میعماد: این یک چیز کاملا طبیعی است و هر کسی آن را 
 خودش بپردازد. نفس خودش خلوت کند و به محاسبه
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 کنیم؟: اگر چنین است پس چرا یاسر را سرزنش میحامد

های حفظ قرآن را به بهانه حضور های علمی و کلاسکند. حتی کلاسعماد: به خاطر اینکه کاملا از ما دوری می
 رود.ت در آنها ترک کرده و به نماز جماعت و دیدن بستگان هم نمیتربیهای بیبچه

 : بهتر است این موضوع را با پدربزرگ در میان بگذاریم.حامد

عماد: دو روز پیش این کار را کردم و برای همین اصرار دارم که حتما او را هم با خودمان نزد پدربزرگ ببریم. 
 کنم که با ما بیاید.کاری می

 توانی پیدایش کنی. اگر او را پیدا هم بکنی احتمال دارد با تو نیاید.کجا می : ولیحامد

 کنم که با من بیاید.دانم، ولی کاری میعماد: می

 : چطوری؟حامد

 خواهد تو را ببیند.گویم پدربزرگ مریض است و میروم و میعماد: پیش او می

 آید؟: ولی آیا این دروغ به حساب نمیحامد

 شاءالله.عماد: نه إن

 آید؟: ولی چطور دروغ به حساب نمیحامد

 برد، مثلا تنگی نفس و درد سینه دارد.ها رنج میعماد: اولا به خاطر اینکه پدربزرگ از بعضی بیماری

 رسد.شود و کاملا سالم به نظر می: ولی هیچ نشانه بیماری در او دیده نمیحامد

 برد.بال دارد و یک ضرر بزرگ را هم از بین میعماد: همچنین این کار من یک مصلحت بزرگ بدن

 گویی پس زود باش برویم.: اگر واقعا اینطور است که میحامد

 عماد: برویم.

 راه افتادند و پس از چند دقیقه به خانه رسیدند و به اتاق یاسر رفتند. در زدند ولی او جواب نداد. حامدعماد و 

 : مثل اینکه در اتاق نیست.حامد
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 ه همینطور است.عماد: بل

 : حالا چکار کنیم؟حامد

 گذارم.نویسم و آن را لای در میعماد: یک یادداشت برایش می

 : قلم و کاغذ به همراه داری؟حامد

 عماد: بله.

 خواهد تو را حتما ببیند.عماد یادداشتی برای یاسر نوشت: برادر عزیزم یاسر، پدربزرگ مریض است و می

از دقایقی یاسر برگشت و در اتاق را باز کرد. کاغذی را دید که بر زمین افتاده بود. آن برگشتند. بعد  حامدعماد و 
را برداشت و خواند. سپس به فکر فرو رفت و زیر لب با خودش گفت: چکار باید بکنم. باید پیش پدربزرگ 

گفت: بفرما بیا ن میکنابروم. بله باید بروم. او نزد پدربزرگ رفت و در زد. صدای پدربزرگ را شنید که سرفه
 داخل.

 یاسر وارد شد و گفت: السلام علیکم و رحمة الله.

 پرسی؟پدربزرگ: و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته. چرا ناپیدا هستی یاسر؟ چرا خبری نمی

رای ام. بنشینی و فواید و اهمیت آن خواندهخواهم پدربزرگ. راستش مطالب زیادی درباره گوشهیاسر: معذرت می
 همین رفتارم کمی تغییر کرده است.

 ای.پدربزرگ: بگو ببینم چه خوانده

 در این لحظه کسی در زد.

 پدربزرگ: بفرمایید، بفرمایید.

 السلام علیکم. وارد شدند و گفتند: حامدعماد و 

 پدربزرگ و یاسر: و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته.

 ه رفتیم و یادداشتی برایت گذاشتیم.عماد: یاسر تو هم اینجا هستی؟! به خان

 یاسر: خدا خیرتان بدهد. آن را خواندم و بلافاصله آمدم.
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 الحمدلله که سالم و سرحال هستی. :حامد

 یاسر: خدا شما را هم سالم و تندرست نگاه دارد.

کاملا از ما جدا آمیز به او گفت: یک ماه تمام است که خودت را عماد رو به یاسر کرد و با لحنی تقریبا سرزنش
 گزینی چیست؟گیری و خلوتای. علت این گوشهکرده

 یاسر با صدای آهسته و با حالتی از پشیمانی گفت: متأسفم. ببخشید.

 پدربزرگ: بنشینید فرزندان عزیزم.

 صدای پدربزرگ همراه با سرفه بود.

 عماد: خدا شفایتان بدهد و به شما سلامتی و تندرسی عطا بفرماید.

 : الحمد لله، الحمد لله من خوب و سالم و تندرستم و مشکل خاصی ندارم.پدربزرگ

 های آشکار و پنهان خود را نصیبتان بفرماید.ها با هم: خدا شما را حفظ کند و نعمتبچه

 پدربزرگ: آمین.

 ای یاسر؟پدربزرگ کمی ساکت شد و سپس رو به یاسر کرد و گفت: چه چیزهایی خوانده

وسلم پرسیدند علیهاللهام که فرموده است: از رسول الله صلیعنه را خواندهاللهخدری رضی یاسر: حدیث ابوسعید
عَابِ  مِنَ  شِعْب   فِ  وَ رجَُلٌ  وَ مَالِِ  بنَِفْسِهِ  جَاهَدَ  رجَُلٌ »که بهترین شخص چه کسی است؟ فرمود:   وَ يدََعُ  رَبَهُ  يَعْبُدُ  الشِّ

هِ  مِنْ  الناَسَ  کند و شخص که در یک دره )و دور از مردم( به عبادت ا جان و مال خود جهاد میشخص که ب« ».شَرِّ
 «دارد.پردازد و مردم را از شر و زیان خودش در امان میپروردگارش می

 ای؟پدربزرگ: درست است. دیگر چه خوانده

پرسیدم: راه نجات در چیست؟  وسلمعلیهاللهاز رسول الله صلی عنه که فرمود:اللهیاسر: حدیث عقبه بن عامر رضی
زبانت را کنترل کن و بدون دلیل از خانه « ».خَطِيئتَكَِ  عَََ  وَ ابكِْ  بیَتُْكَ  وَ لیْسََعْكَ  لسَِانكََ  عَليَْكَ  امِْلكِْ »فرمود: 

 «بیرون نرو و به خاطر گناهانت گریه کن.

 ای؟پدربزرگ: این هم درست است. دیگر چه خوانده
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فرمود: کاش میان من و مردم یک دروازه آهنی وجود داشت که نه کسی با عنه میاللهاص رضییاسر: سعد بن ابی وق
 شتافتم.زدم تا اینکه به دیدار خداوند متعال میگفت و نه من با کسی حرف میمن سخن می

 ای؟چیز دیگری هم خوانده پدربزرگ:

ه انسان، خانه اوست که در آن، زبان و شرمگاه و چشم فرمود: بهترین عبادتگاعنه میاللهیاسر: بله، ابودرداء رضی
های بازار باشید، زیرا انسان را غافل کند. بسیار مواظب نشستنخود را )از ارتکاب گناه و معصیت( حفظ می

 کند.می

 نشینی بهره ببرید.فرمود: از گوشهعنه نیز میاللهعمر فاروق رضی

 دیگری هم مانده است که به ما بگویی؟ پدربزرگ: اینها هم صحیح است فرزندم. چیز

 ام ولی الان فقط همین مقدار را به خاطر آوردم.یاسر: مطالب بسیاری خوانده

 الَذِي الَمُؤْمِنُ »وسلم که اولین الگو و سرمشق ماست فرموده است: علیهاللهعماد: ولی پدربزرگ، رسول الله صلی
ذَ  عَََ  وَ يصَْبَُِ  الناَسَ  يََُالطُِ 

َ
ذَاهُمْ  عَََ  يصَْبَُِ  وَ لَ  الناَسَ  يََُالطُِ  لَ  الَذِي المُؤْمِنِ  مِنَ  خَیْرٌ  اهُمْ أ

َ
مؤمنی که با مردم در « ».أ

کند، بهتر از مؤمنی است که با مردم در ارتباط نیست و در ارتباط است و در برابر آزارشان صبر و شکیبایی می
 «کند.برابر آزارشان صبر و شکیبایی نمی

 نشینی و موافق همنشینی با مردم هستند، همین حدیث است.دلیل اصلی کسانی که مخالف گوشه ربزرگ:پد

اند، از جمله: سفیان ثوری، فضیل یاسر: ولی علمای بزرگی هم هستند که تنهایی را به همنشینی با مردم ترجیح داده
 بن عیاض، بشر حافی، ابراهیم بن ادهم و امثال آنان.

 اند.نشینی ترجیح دادهوآمد با مردم را به تنهایی و گوشهاند که همنشینی و رفتهم بوده : علماییحامد

 نشینی و تنهایی فوایدی دارد که ارتباط و همنشینی با مردم چنین فوایدی ندارد.ولی گوشه یاسر:

 عماد: منظورت کدام فواید است؟

های کرد. به او گفت: منظورت ترک کلاسش میسپس عماد لحن حرف زدنش را عوض کرد و گویی یاسر را سرزن
 قرآن و جلسات علمی و نماز جماعت و صله ارحام است؟
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یاسر عصبانی شد و با لحن تندی گفت: منظورم این نبود عماد. منظورم مشغول شدن به عبادت، راز و نیاز با خدا، 
کاری است که هیچ و مخصوصا افراد بیهای مردم ها و بدیحفظ دین، رها شدن از گناه و معصیت، دوری از فتنه

 هدف و کاری ندارند جز اینکه بگویند فلانی چنین گفت و فلانی چنان کرد و چه کسی رفت و چه کسی آمد...

عنه را رحمت کند و از او خوشنود باشد که اللهو گفت: خداوند متعال عمر فاروق رضییاسر کمی سکوت کرد 
 شود.ز دست همنشینان بد میفرمود: تنهایی سبب راحت شدن امی

دست بیاوری و هم فواید همنشینی و اینها درست است فرزندم، ولی باید سعی کنی هم فواید تنهایی را به پدربزرگ:
های تنهایی و هایی دارد. همه ما باید فواید و منفعتها و بدیارتباط با مردم را. چون هر کدام از اینها خوبی

 دست آوریم.ای همنشینی را بهههمچنین فواید و منفعت

 عماد: لطفا این فواید و ضررها را توضیح بدهید و بگویید چگونه از آنها استفاده کنیم.

 برادرتان یاسر بعضی از فواید تنهایی را گفت. پدربزرگ:

 : ولی ضررهای تنهایی کدام است؟حامد

کنند خودش را از آنان بیاید چون گمان می گیر بدشانشود که مردم از شخص گوشهنشینی سبب میپدربزرگ: گوشه
الله فرموده است: دوری کردن از مردم ورزد. امام شافعی رحمهداند و از همنشینی با آنان تکبر میتر و بهتر میبزرگ

شود. پس نه با آنان قطع رابطه کن و نه در ارتباط سبب دشمنی و ارتباط بسیار با آنان هم سبب آزار و رنجش می
 روی کن.ان زیادهبا آن

 فواید ارتباط و همنشینی با مردم چیست؟ عماد:

ها و کارهای های صالح در انجام عبادتپدربزرگ: اولین فایده آن، تعلیم و تعلم و مشارکت و همکاری با انسان
 پسندیده است.

 عماد: فایده دوم آن چیست؟

له: استفاده کردن و فایده رساندن، یعنی به مردم پدربزرگ: فقط فایده دوم نیست بلکه فواید بسیاری دارد، از جم
کنی و خودت نیز کنی و آنان را شاد و خوشحال میرسانی و نیازهایشان را برطرف و مشکلاتشان را حل میفایده می

دن تر اینکه در روز آخرت اجر و پاداش فراوانی به خاطر نفع رسانبری. مهمها را از ارتباط با آنان میهمین استفاده
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بری، الِته به شرطی که این کار را فقط برای کسب رضایت خدا کرده باشی و فقط از او انتظار اجر به دیگران می
 و پاداش داشته باشی.

 عماد: پدربزرگ عزیزم، لطفا بعضی دیگر از این فواید را برای ما بیان کنید.

نشینی و قطع ارتباط با مردم به ت گوشهپدربزرگ: به روی چشم. یکی از آنها تواضع و فروتنی است. ممکن اس
خاطر خودبینی و تکبر باشد و تواضع و فروتنی هم فقط با همنشینی و ارتباط با مردم و رفع نیازهای آنان حاصل 

 شود.می

 ای دارد؟عماد: دیگر چه فایده

تباط با مردم است. پدربزرگ: مؤدب شدن خود و یاددادن ادب به دیگران نیز یکی دیگر از فواید همنشینی و ار
گیرد و در برابر مشکلات و آزارهای آنان کسی که با مردم در ارتباط است و در معرض آزار و اذیت آنان قرار می

کند. پس کسی کند، همانطور که در حدیث صحیح به آن اشاره شده است، ادب و اخلاق خوب کسب میصبر می
شود و کند که صبر و بردباری نشان دهد، اخلاقش خوب میمی کند و تلاشکه در برابر آزارهای دیگران صبر می

 گیرد که خشم خود را کنترل کند و دیگران را ببخشد.یاد می

 عماد: همین مقدار برای فواید همنشینی و ارتباط با مردم کافی است.

فی است که های همنشینی و ارتباط با مردم خیلی زیاد است، ولی همین حدیث کاپدربزرگ: فواید و منفعت
بْعَدُ  الِثْنَيِْ  مِنَ  وَ هُوَ  الوَْاحِدِ  مَعَ  الشَيْطَانَ  فَإنَِ »...فرماید: می

َ
شیطان همراه انسان تنهاست و از دو نفر، دورتر « »...أ

و بهترین ارتباط و همنشینی آن است که برای خدا و به خاطر او باشد، مثل دید و بازدید در راه خدا، « است.
و عیادت  رعایت پیوند خویشاوندیهای قرآن و علم و یاد خدا، نمازهای جماعت، حضور در کلاسپایبندی به 

 گیر و تنها از آن محروم است.بیمار. هر کدام از اینها ارزش و پاداش بزرگی دارد و انسان گوشه

 گیری تمایل دارم.حرف شما کاملا درست است، ولی من بیشتر به تنهایی و گوشه یاسر:

نگو: من، من؛ زیرا خیر و مصلحت انسان معمولا در  کند، پس اینقدرررگ: نفس انسان به بدی امر میپدربز
 کند.چیزهایی غیر از آن است که نفس او آرزو می

یاسر: ولی پدربزرگ، این چیزی است که به دست خودم نیست، تنهایی را دوست دارم و از همنشینی با دیگران بدم 
 آید.می
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دم، خودت را به چیزی عادت بده که خیر و مصلحت و نجات تو در دنیا و آخرت به آن بستگی دارد. پدربزرگ: فرزن
 روی.الله فرمود، نه کوتاهی کن و نه زیادهپس همانطور که امام شافعی رحمه

 لله چه بوده است؟یاسر: ولی منظور امام شافعی رحمه

ع دینی و دنیایی برای تو دارد با مردم همنشینی کن و در پدربزرگ: منظور ایشان این بوده که در چیزهایی که نف
 رساند از آنان دوری کن.مواردی که همنشینی با آنان ضرری دینی یا دنیایی به تو می

 نشینی و همنشینی آداب و احکامی دارد. اگر این آداب را برای ما توضیح دهید، ممنون خواهیم شد.عماد: حتما گوشه

کنم که این فرصت را به من دادید و این موقعیت پر خیر و برکت را برای من فراهم شکر میپدربزرگ: من از شما ت
 کردید.

های خداست که به همه ما داده پدربزرگ کمی ساکت شد و سپس نفسی تازه کرد و گفت: این یکی از نعمت
 جا بیاوریم.است و باید شکر آن را به

 شت پاک و اخلاق خوب شماست.دهنده سرعماد: خدا خیرتان بدهد. این نشان

 پدربزرگ: آداب همنشینی این است که انسان قصد رعایت حقوق خداوند و حقوق مردم را داشته باشد.

 نشینی کدام است؟یاسر: آداب گوشه

نشینی این است که انسان تمام توجه خود را صرف عبادت خداوند متعال بکند و پدربزرگ: آداب تنهایی و گوشه
نشینی و یا باشد که شر و بدی خود را از مردم دور کند و به تعریف و تمجید آنان درباره گوشهتصمیم داشته 

 جویی آنان درباره قطع ارتباط و همنشینی توجه نکند.عیب

 مَرجَِتْ  قَدْ  الناَسَ  رأيتَْ  إذا»وسلم افتادم که فرموده است: علیهاللهیاسر: الان به یاد این حدیث رسول الله صلی
نامِلهِ  بيََْ  وَ شَبَكَ  هكذا وَ كنوُا أماناتُهُمْ  وَ خَفَتْ  ودُهُمْ عُهُ 

َ
 وَ دَعْ  تَعْرفُِ  ما وَ خُذْ  لسِانكََ  عَليَكَ  وَ امْلكِْ  بیَتَْكَ  فَالزَْمْ  أ

های و پیمان و امانت هرگاه دیدی که مردم به عهد« ».العامَةِ  أمْرَ  عَنكَ  وَ دَعْ  نَفْسِكَ  أمْرِ  بِِاصَةِ  وَ عَليَكَ  تُنْكِرُ  ما
ات بمان و زبانت را کنترل کن و توانی در خانهشوند، تا میکنند و همچون این انگشتان مختلط میخود وفا نمی

چیزهای پسندیده را انجام بده و از امور ناپسند دوری کن و مشغول کار خودت باش و از کارها و امور عمومی 
 «دوری کن.
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کند زند و از مردم دوری میالله فرموده است: اگر کسی را دیدید که کم حرف میرحمه حامدپدربزرگ: عمر بن 
 آموزد.به او نزدیک شوید، زیرا حکمت را به شما می

پدربزرگ کمی ساکت شد و سپس گفت: و هرگز فراموش نکنید که نه تفریط و کوتاهی خوب است و نه افراط 
 روی.و زیاده

 

 سَلِّم وَ  صَحبِهِ  وَ  آلِهِ  عَلیَ  وَ  د  مُحمَ   عَلیَ  الل هُم   صلِّ  و


